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ولادت امام محمد تقی (ع) 

در ۱۰رجب سال ۱۹۵هجری قمری 
«حضرت امام محمد تقی(ع)» نهمین 
کا مان آسمان ولایت و امامت 
درمدینه قدم به عرصه حیات نهادند. 
محمّدبن علیٌ بن موسی بن‌جعفرّمکتی 
به ابوجعفرثانی؛ و مشهوربه ابن‌الرضا و 
جوادالائمه بودند. دوران امامت امام جواد(ع) مقارن بااوج قدرت دستگاه مامون عباسی ومعتصم عباسی بود 
ازاین رو آن حضرت باجدیت کامل و تحمل سختیها به تعلیم و تربیت عمومی همت ورزید ند. حضرت امام 
محمد تقی(ع) نهمین پیشوای شیعیان جهان ۰ سال امامت کر دند ودراین مدت به افشای مفاسد حکومت 
عباسیان پرداختند؛ وهمچون چراغی. روشنگر راه مسلمانان و مومنان بودند. 


دستگیری آیت اللّه سید محمد باقر صدر 
۲ آخرداد سال ۱۳۵۸ هجری شمسی : رژیم بعثی عراق اقدام به دستگیری 
ى آیت الله سیدمحمد باقر صدر نمود. زیراوجود وی راخطر جدی برای بقای 
e:‏ 1 7 
نب خود می‌دانست. به دنبال این اقدام رژیم بعثی عراق. گروه کثیری از طلاب و 
او ي مت مک عراق در سس جرم حر کی ع ا 
«( ۲ 42 کر ده و به این عمل غیرانسانی حکومت بعثی -صهیونیستی عراق شدید | 
۱ اعتراض کردند. 
عملیات قدس یک 
در ۲۴ خرداد سال ۱۳۶۴ هجری شمسی عملیات قدس یک با رمز يا محمد رسول‌الّه(ص) در ساعت 
۵ آغاز شد. این عملیات در منطقه هورالهویزه و با هدف انهدام نیروهای دشمن صورت گرفت. 
دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی این عملیات چندین فر وند هواپیما و هلکوپتر و قایق دشمن 
را نابود ساختند و مناطق وسیعی از لوث وجود دشمن بعثی پاک شد. 


عملیات بیت المقدس ۷ 

در ۲۲۳خرداد سال ۱۳۶۷ هجچری شمسی 
ات بت المندس ۷ بارس عملا ااا ا 
مزبورهنگامی آغاز گردید که نیروهای دشمن بعثی ۱ 
اا های ان د > 
نير وهادر ناحیه شلمچه قصد تجاوز و حمله‌ای جد ید راداشتند EIS‏ »رزمندگان‌اسلام 
نیروهای دشمن راغافلگیر کر دند که نخستین مر حله از عملیات بیت‌المقد س باانهدام وسیع نیر وهای بعثی 
عراق و تجهیزات جنگی آنان همراه بود. 


شهادت آبت الله سید محمدر ضا سعیدی 
۰ خرداد سال ۱۳۴۹ هجری شمسی: آیت‌الله سید محمدرضا سعیدی یکی 
از روحانیون مبارز ایران پس از مدتها شکنجه در زندانهای رژیم منحوس پهلوی 
به شسهادت رسید. وی در سال ۱۳۰۸ شمسی به دنیا امد و تحصیلات علوم دینی 
رادر مشهد و قم به پایان رسانید. این عالم گرانقدر که از محضر آیت الله العظمی 
بروجردی و حضرت امام خمینی(ره) بهره بر ده بود. پس از وقایع ۱۵ خرداد سال 
۲ شمسی بردامنه فعالیتهای خود علیه شاه خی ۱ ۱۱۰ ا 


ساواک ممنوع المنبر گر دید.درسال ۱۳۴۵ در پی سخنرانی علیه رژیم اشغالگر قدس مدت ۶۱روز در زندانهای 
ساواک به سر برد اما پس از آزادی فعالیتهای خود راازسر گرفت و این بار به دلیل مخالفت با سیاستهای 
استعماری رژیم پهلوی و آمریکای جنایتکاردستگیر و تحت تأثیر شکنجه‌های شدید به شهادت رسید. 
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در این شماره می خوانید: 


4 يم کم > 


زبانشناسی ۲ 
گزارش‌شهرستان 1 
ین ۱ 
خاطرات روانپزشک ۲ 


داستان زند گی ۱۶ 
گزارش هفته ۱۹ 
گزارش‌خارحی ۱۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان YY‏ 
سوژه ۲ 
پرسش ویژه. پاسخ ویژه E‏ 


人 一 -一 一 一 -一 -一 ماجراهای خواستگاری‎ 
YY در پیچ و خم دادگاه‎ 


در قلمر و داستان YA‏ 
عکسهاو حرفها ۳۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس سب سس سس دنا 
فرهنگ مردم YY‏ 
ترازو ۳۳ 
از گوشه‌و کنار جهان ۳ 
یک هفته حاد ثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تاربخی ۳۸ 
رمز موفقیت قهرمانان 2 
تماشاگه راز ۲ 

شته های ناب 33 
حدول متقاطع 0 和‏ 
جدول شرح در متن 2 


با هوش خود کلنجار بروید و 


هفت هنر 0۰ 
داستانهای آلفرد هیجکاک کے رس کس وس رک ر 
اطلاعات مفتکی ۷ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
سفره رنگین 1٤‏ 
پیام‌ازشماءچاپ ازما 10 
نقاشی های شما 
از نگاه‌دیگر 
کی صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
€ مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر : سید احمد سهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
س we‏ 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه - ۸ الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ .۰ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۶۹ - چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ 

۵ رجب ۱۴۳۲ ۸ ژوئن ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزبون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


انسان تازنده است باید تلاش کند و تلاش برای 
زند گی بهتر ور فاه‌و توسعهامکانات زند گی وحتی‌ایجاد 
ثروت بیشتر نه تنهانکوهیده نیست بلکه پسندیده 
نیز هست.خدانیز انسان غير مسوّول و تنبل وبدون 
انگیزه‌برای پیشر فت رادوست ندار د. همه باید تلاش 
کنیم ودر مسیر پیشرفت گام بر داریم. اما این به 
معنای شکایت کردن از زند گی نیست.لازم نیست 
مرتب خود رابه خاطر نداشته‌هایمان سرزنش کنیم 
وبه زمین وزمان لعنت بفرستیم که چرافلان چیز را 
نداریم واز بهمان سطح امکانات بر خورددار نیستیم. 
این دو مقوله کاملا باهم تفاوت دارد. خوشبختی نوع 
نگاهمان به زند گی است.ماتلاشمان رامی کنیم وبه 
آنچه که از روزی حلال به دست می آوریم قانعیم و 
خداراشکر می کنیم وسعی می کنیم که از هر آن چه 
که داریم استفاده کنیم. 

بسیاری از روانشناسان می گویند کسی که از 
خوردن یک تکه سیب لذت نمی بر د با داشتن یک 
سبد سیب هم احساس لذت نمی کند و خوشبختی 
همین است. گاز زدن به همان یک تکه سیب و لذت 
بردن از آن.بی‌اندیشه واحساس غم و حسرت در 
تماشای یک سبد سیب در سینی میز همسایه. 

البته خوشبختی رادشمنان دیگری نیز هست.از 
جمله روحیه اعتراض.... دیده‌اید که بعضی‌هارا که 
به محض اینکه به خانه می ر سند ترش رویی می کنند. 


دروغینی راثبت و تأسیس کرده‌است و جالب اینکه 
در طول مدت ۱۸ ماه فعالیت غیر قانونی این صندوق 
تبلیغات آن در روزنامه‌ها و حتی سیمای استان به 
تکرار پخش می‌شد و تصور این نمی رفت که یک 
موه درو غین ناشت دو خالا كەم انى تامەرا 
می‌نویسم غیر از بنده ۱۴ هزار نفر دیگر هم بامبالغی 
بیش ازاین مقدار حدود هفت میلیارد تومان دراین 
موسسه به جهت دریافت وام سپرده‌گذاری کرده‌اند 
و همگی بلاتکلیف مانده‌اند. قصد من از نوشتن این 
نامه به مجله محبوبم این است که از مسوولان بلند پایه 
حکومتی سوال کنم آیا نباید یک مسؤول پاسخگوی 
این کلاهبرداری کلان باشد؟ 

البته طبق شنیده‌ها فرد مورد نظر در حال حاضر 
زندانی است ولی زندانی بودن یا نبودن او دردی از ما 
دوانمی کند وهمگی سرد ر گم هستیم که حاصل رنج 
سالها تلاش و مشقتمان رااز چه کسی طلب کنیم؟ 

حتماً شما خوانند گان محترم می‌دانید که تأسیس 
کنند گان این گونه صندوق‌ها قبل از ثبت باید تو سط 
پنج ارگان کشور تأیید شده و سپس شروع به فعالیت 
کنند اما حالا که غیر قانونی بودن آن تأیید شده‌هیچ 
ارگان و سازمانی مسوّولیت آن را نمی پذيرند. 

در پایان از زحمات دادستان عمومی و انقلاب 
شهرستان بابل آقای جعفری و جناب آقای شجاعی 
نماینده محترم مردم ساری که جور مشکلات مردم 
بابل را کشیده‌اند قدردان هستیم. 

جواد رضانیا -بابل 


گاهی در آپارتمان‌های ۲۴۰متری در طول ماه 
۵ نفرآدم نمی آیند ونمی‌روند.اما در خانه‌ها ۴۰ 
متری‌هر شب ۰ |الی ۱۵ نفر آدم از دوست وفامیل 
می آیند ومی‌روندومی گویند ومی‌خندند. گاهی هم 
خانواده‌هاهم تن سالم دار ند وهم فرزند سالم اما آنقدر 
عصبی و پر خاشگر ند که گویی همه غصه‌های عالم 
را را را 
آرزوهایشان‌راچنان‌بالامی گیر ند که‌همه‌ثر وتشان را 
فقر به حساب می آورند. پس می توان گفت خوشبختی 
یک واژه نسبی و تاحدی هم یک مفهوم ذهنی است. 
برخی آن رابه شکر هم تعبیر کرده‌اند. 

خانواده‌ای رامی‌شناسم که همواره لبخند رضایت 
برلب داردوبه روزی‌خودقانع است و چشم به 
خانه همسایه ندارد. وقتی به او می گویند فلانی خانه 
بز ر گتری خریده و از این محل رفته محکم بر پشت 
دستش نمی‌زند و آه‌نمی کشد و غصه نمی خور د وبخل 
نمی‌ورزد و حسادت نمی کند. می گوید: خدا را شکر. 
ماراضی به رضای اوییم و به آنچه داده قانع. بسیاری 
ارہ ای که عون خی رارسا ی گرد اشکری 
است. یعنی اینکه مابه داده‌هایمان نگاه نکنيم واز آنچه 
که داریم لذت نبریم و زند گی امروزمان رابرای آینده 
وفرداتباه نسازیم واين البته خوب می‌دانید که فرق 
می کند با درجا زدن و تنبلی کر دن و انگیزه نداشتن 
برای رشد و پیشرفت... 


آیا کسی هست که به فر بادم برسد؟ 
و پنج پسر دارم. یکی از دخترانم به علت نارسایی 
کلیه. بیش از یک سال است که دیالیزمی شود. دختر 
دیگرم بیماری‌دیابت دارد. پسرانم همه کوچک 
هستند و خودم به علت بیماریهای مختلف توان کار 
کردن ندارم. در یک خانه اجاره‌ای زند گی می کنم 
که جند ماه است اجاره آن عقب افتاده. صاحبخانه 
ام خانه اش رامی خواهد وحق هم دارد. پول پیش 
برای‌اجاره خانه ندارم. تابه حال هر چیزی را که 
می شود فروخت. فر وخته ایم اما هنوز بدهی ما حالا 
حالاها تمام نمی شود. خدا می داند بیشتر از هر چیز 
بابت عدم تهیه دار وهای بچه هايم نگرانم که حتی 
نمی توانم آنهارا بخرم. واقعاً مانده‌ام که چه کنم و 
چگونه با مشکلاتم کنار بیایم ؟! ایا کسی‌هست که 


به فریادم برسد؟ 
میم 


چه کسی درد ما را درمان می کند 

اینجانب ساکن یکی از روستاهای بابل هستم که 
در هفد هم مرداد ماه سال گذشته مبلغ ۰ میلیون 
ریال پول به صورت قرض‌الحسنه به جهت دریافت 
وام به صندوق پس‌انداز و قر ض‌الحسنه کشاورزان 
این شهرستان پرداخت کردم تا بلکه بتوانم چند ماه 
بعد وامی دریاقت وزند گی‌ام راسامانی ببخشم.اما 
مدتی بعد مشخص شد که این موسسه قانونی نیست 
و به قصد کلاهبرداری از مراجعان چنین موسسه 


محمد امین جوادی 
1 2۷0[ 


چم ها راباید نست 


برای خوشبختی تعاریف زیادی آورده‌اند. از 
دید بعضی‌ها داشتن ثروت به اندازه کافی خوشبختی 
می آورد چون شما می‌توانید به همه خواسته هایتان 
برسید و قاعدتاً چون برای رسیدن به آرزوهایتان 
غصه نمی خورید غمگین هم نمی شوید و خوشبختی 
همین است. عده‌ای هم می گویند خوش بختی یعنی 
رسیدن‌به کمال‌یعنی تعالی روح و آرامش‌روان. 
عده‌ای هم خوشبختی رابه داشتن همسری زیبا و 
یا فرزندانی سالم تعبیر می کنند و عده‌ای دیگر نیز 
خوش بختی راداشتن بدن سالم می‌دانند.امابهتر 
است بگویم همه اینها لوازم خوشبختی هستند و 
خود خوشبختی نیستند. مثال‌های آن‌هم زیاداست. 
می‌توانید به دور وبر خودتان نگاه کنیدو ببینید که 
گاهی وقت‌ها پولدارها بیشتر گرفتارند و کمتر لبخند 


ثواب نگاه مهربان و بامحبت به والدین 
روایت است که حضرت رسول فرمودند: 
«نیست فرزندی نیکو کار نسبت به پدر و مادرش 
مگر این که هر بار از روی رحمت و محبت به والدین 
خود بنگرد. برای هر نظر نیکویی ثواب یک حج مقبول 
برایش در نظر گرفته می‌شود. 
گفته‌اند یا رسول الله اگر در روز صد مرتبه چنین 
کند چط ور؟ حضرت فرمود: بلی به هر نظرثواب 
حجی دارد. همچنین از آن حضرت پر سیدند حق 
پدر جیست حضرت فر مود این که تازندهاست از 
اواطاعت نماییم. سوال کر دند حق مادر چیست؟ 
حضرت فر مود هیهات!هیهات!اگر کسی به عدد 
ریگ‌های بیابان و قطره‌های باران در خدمت مادر 
بایستد مع‌ادل بایک روزی که در شک او بوده 
نخواهد شد». 
مریم پارسا کوهبنان 
ضرورت اجرای طرح بیمه همگانی 
در جامعه ما اق راد نیازمند بسیاری هستند که 
زند گی برایشان بسیار سخت است و کمیته امداد هم 
نمی‌تواند به تمام مشکل آنها رسیدگی کند اما اگر 
دولت طرح بیمه همگانی را به درستی اجرا کند. همه 
آنها می‌توانند با استفاده از مزایای بیمه از حداقل اميد 
به زند گی و نجات برخوردار شوند. 1 
ذکریا آقابابایی -گرگان 


۴ 


کے خوش اخلافی مر د ان اشت که از ارش ډه کسی ز سد 


9 ام ر ضا(ع) 


نامه‌به‌سردبیر 

بساسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه های شما. 

ee 

# محمد محمدزاده رشت 

شعری را که برایم فرستادید, ظاهراً باید برای 
بخش تماشاگه راز می فر ستاد ید. من هم انرابه‌همان 
بخش ارجاع دادم. همانطور که‌می دانیددراین 
صفحه جایی برای چاپ شعر نداریم. موفق باشید. 

# مهدی حاجی زاده - بخش مر کزی لامرد 

تا آنجا که یادم می آید نامه شماراقبلا مطرح 
کرده‌ام. ضمناً از خوانن د گان خواهش کرده‌بودم 
که نامه هایشان راروی دو طرف کاغذ ننویسند. 
سرافراز باشید. 

# خانم سمیه ولایتی - گر مسار 

نامه شسما پیرامون مطالب چاپ شده مر بوط به 
نجوم در شماره‌های مختلف مجله به دستم رسید و 
لازم دیدمبهاطلاعتان برسانم که مطالب واطلاعات 
بشر درباره نجوم به طور کلی بر پایه فرضیات است 
本‏ 
«حداقل در مورد فضا» دانست والبته مطالب ارائه 
شده توسط شما هم می‌تواند یکی از آن فرضیات 
باشد که از همان نسبیت بر خوردار است. 

ES‏ خر اس اس 
ا ایل ار ار 
واه a‏ 
سر آخراینکه ماباتوجه به میانگین سنی و تحصیلی 
خوانند گانمان چندان علاقه‌ای به چاپ مطالب 
تخصصی بخصوص در مورد فضا نداریم و بیشتر 
تلاش ھی کنیم تامزان‌اطلاع ات عمومی آنهارا 
افزایش داده‌وبه روز نگه‌داریم.به هر صورت از حسن 
توجه و دقت شما نسبت به مطالب مجله قدر دانم . 

# رقیه نوری -بندر انزلی 

به‌دوستان‌در آرشیومجله گفتهام که اگر 
مسله‌مورد ظر نان ا ایتانارسال کنر 
موفق باشید. 

# حسین رحمان نتاج 

نامه شما خواننده قدیمی مجله به دستم رسید. 
صفحات فره نگ مردم و ترازوهمچنان چاپ 
می‌شوند. دست پخت عدسی هم ان‌شاءالله در آینده 
راه اندازی می‌شود. 

#اسماعیل حستی -لامرد 

نامه شما در نوبت چاپ قرار گرفت. برایتان 
آرزوی موفقیت دارم. 

#۶ فروزان قورچی زاده -میناب 

هر مطلبی را که فکر می کنید برای چاپ در مجله 
مناسب است می‌توانید برای مجله تهیه وارسال 
کید درباره‌اشتراک هم با واحد اشتراک تماس 
بگیرید. آخرین مهلت ارسال پاسخ‌های جد ول مجله 


کرد.جرا؟ چون واقعیت‌های جامعه که ‌مبنای 
تصمیم گیری کار شناسان است قابل لا پوشانی نیست. 
آنجا باید واقعیت‌ها را دید و گفت والبته باید واقعیت 
اجتماعی و به خصوص در محیط خانواده مر تب گلایه 
کردن نق زدن, به زمین و زمان بد و بیراه گفتن» چهره 
عبوس گرفتن و دم‌به‌دم از کمبودها شکوه کردن... 
همه وهمه‌ناشکری می | وردوناشکری موجب کفران 
مانمی کند این که دم‌به‌دم با اهل خانه بگوییم این 
خداببریم وبه زمین وزمان بد و بیراه بگوییم جز 
آنکه موجب شود از آنچه هم که داریم لذت نبریم 
واحساس فلا کت و نکبت مارا به یاس فلسفی, انز وا 
و ناامیدی مطلق بکشاند و انگیزه کار و تلاش رااز ما 
بگیرد و بدتر از همه فضای خانه را یر دودد و غبار کند 
وازافسرد گی وسر خورد گی سرشار نماید. چه فایده‌ی 
دیگری خواهد داشت؟ خوشبختی, نوع نگاهمان به 
زند گی است و داشتن زبان شکر و رضا و نداشتن حقد 
و کینه وحسرت.بخل وحسادت. خوشبختی خیلی 
گاهی وقت‌هالازم است نیم نگاهی به این تعبیر زیبای 
سهراب سپهری هم داشته باشیم:«چشم‌ها راباید 


شست. جور دیگر باید دید...» 
۰ 


مسایلی از این قبیل برای رسیدن به در آمد بیشتر مهم 
شده است و برای همین بر کت از مال رفته است. 
چقدر خوب است که کسبه ما دوباره به همان 
با گرانی‌ها مقابله کنیم 
همچنان که قبلاً هم پیش‌بینی می‌شد گرانی‌های 
نگران کننده‌ای از ابتدای سال ٩۰‏ در اکثر کالاهای 
مصرفی به ویژه مواد غذایی خودنمایی می کند و اين 
بر خلاف وعده‌ای است که مسوولین داده‌اند. حتی 
کالاهای پرمصرف جامعه مثل تخم‌مرغ و ماست و 
گوشت مرغ هم گر فتار این گران‌فروشی شده‌اند و 
این جدای گرانی‌های طبیعی دیگری است که ناشی 
گرانی‌های غیر منطقی مقابله کند. 
2 محسن ذوالفقاری -ساوه 
کلمات قصار 
#عشق کلید شهر قلب است به شر ط آنکه قفل 
دلت هرز نباشد که با هر کلیدی باز شود. 
نخ شمع از شمع پرسید: چرا وقتی من می‌سوزم 
تو قلبمه بسوزه و من اشک نریزم؟ 
# سعی کن مثل خور شید زياد نور ندی چون همه 
از نورت استفاده‌می کنن ولی اصلاً نگات نمی کنن... 
سعی کن مثل ستاره کم نور بدی تا همه تو خلوت 
شباشون دنبالت بگردن. 
1 فرستنده: مجید کاظمی -گناباد 


۹۰۸ 


از سختی‌های کار می گویند و به زمین و زمان لعنت 
می‌فرستند که آخراین چه زند گی فلا کت‌باری 
است که داریم ؟! کارشان همواره‌اعتراض و شکوه 
و گلایه است بی آنکه بدانند این چهره عبوس و این 
رفاهشان می‌شود ونه آرامشی به اعضای خانواده 
می‌دهد. شما هم دیده‌اید دوست ندارید به سراغ 
انهایی بر وید که کارشان مرتب پاشیدن بذر ناامیدی 
ونق زدن و غر زدن است. 

بی‌اختیار شمااحساس خطر می کنید.هاله ای از غم 
واندوه و ناراحتی روز شما راخراب می کند.اماوقتی به 
سراغ آنهامی روید که شادی را تجربه کر ده‌اند وشکر 
ورضا آ موخته‌اند ومر تب پیش چشم شما پنجره‌هایی 
روبه سبزینگی وامید می گشایند ر وحیه شمانیز خوب 
می‌شود. چهره بشاش, مهربانی و بذله گویی‌های آنان 
برشماهم تاًثیر می گذارد.احساس رضایت می کنید. 
سبک تر می‌شوید و آن روز برایتان روز خوبی خواهد 
بود وهمین نشانه خوشبختی است.من نمی گویم 
خودمان رافریب بدهیم. ضعف‌هایمان رانبینیم و 
آنچه را که سیاه است سفید جلوه دهیم. 

نمی گویم‌مثل بعضی از مسوّولین‌بهدروغ آمارهای 
غلط بدهیم تا کسی نفهمد که کوتاهی کرده‌ایم ویا 
خوب کار نکرده‌ايم. این فرق می کند. 

ابر واه ور را ار ی 


خلاصه جند نامه 

آرایش پسرانه پدیده عجیب و غریب 

اصولاً آرایش و آرایش کردن تنها در حریم خانه 
و خان واده آن هم برای خانم‌ها و برای همسرانشان 
مجازاعلام شده است حتی در کشورهای غر بی نیز 
کمتر شاهد آرایش زنان در خیابان‌ها هستیم اما اخیر آ 
جدای پوشش بد خانمهاو آرایش بد انهادر جامعه که 
فساد را زیاد می کند. شاهد پدیده عجیب و غریبی هم 
هستیم که مربوط می‌شود به آرایش پسرها! 

من نمی‌دانم چگونه برخی از پسرها به خودشان 
اجازه می‌دهند و غیر تشان قبول می کند که زیر ابرو 
بردارند واسم خودشان را مرد بگذارند؟! آخر این چه 
زیبایی برای مرد می‌آورد؟ خدا خودش رحم کند. 

باد کاسبی‌های قد یم بخیر 

آنهایی که سنی ازشان گذشته به یاد دارند که 
کاسب‌های قدیم حداکثر به قول معروف به تومنی 
یک قران سود راضی بودند و معتقد بودند که بسیار 
بر کت دارد. کم فروشی» دروغگویی در مورد جنس» 
جنس بنجل را به اسم جنس سالم فروختن و مواردی 
از این قبیل راموجب از بین رفتن بر کت می‌دانستند 
و می گفتند که کاسب حبیب خداست و لذا بايد خیلی 
عادل باشد. اما متأأسفانه هر چه از آن فرهنگ خوب 
گذشته فاصله می گیریم در دوران جدید این ارزش‌ها 
کمرنگتر می‌ شود و برای برخی از این کسبه به هر 
قیمت سود کردن, قسم دروغ خوردن. کم فروشی و 


جنوبی‌ها را سر کوب کرده و آن‌ها را تحت فشار قرار 
دهد. جنوبی‌ها نیز به رهبری سرهنگ جان کارانگ 
در صدد ثبات حقانیت خود بودند. در نهایت نیز پس 
از سال‌ها جنگ و درگیری طرفین درباره آتش‌بس و 
آشتی به توافق می‌رسند که در پی این توافق‌هاء علاوه بر 
تنش‌زدایی. در زمینه تعیین تکلیف جنوب معاهده‌ای 
استقلال جنوب 

در سال ۲۰۰۵ توافق‌نامه صلح میان دولت سودان و 
جنوبی‌ها به امضامی رسد که از جمله مواد آن بر گزاری 
همه‌پرسی در اولین روزهای سال ۲۰۱۱ بود. 

اگرچه مخالفت‌های بسیاری با این همه‌پرسی شد 
اما مشخص بود که جنوبی‌ها ری به استقلال و جدایی 
از شمال خواهند داد. از جمله مخالفان عمروموسی 
دبیر کل اتحادیه عرب بود که از یکپارچگی سودان 
جانبداری می کرد در حالی که آمریکا پيشنهاد لغو 
بخشی از تحریم‌های سودان را در صورت پایبندی 
دولت عمرالبشیر به خواسته جنوبی‌ها می دهد. 

یکی از مسائلی که می‌توانست مسأله‌ساز شود 
وضعیت مرزها و چگونگی ترسیم خطوط مرزی بود 
با توجه به این وافعیت که دو طرف ادعاهایی درباره 
مناطق نفتی مطرح می‌ساختند. در همین ار تباط قبل از 
رای گیری» اتحادیه آفریقا از توافق مسوولان شمال و 
جنوب در خصوص حل و فصل مسائل کلیدی همچون 
علامت گذاری مرزی و موانع تجاری خبر داده و 
با انتشار بیانیه‌ای اعلام می‌دارد که دو طرف بر سر 
علامت گذاری فوری خطوط مرزی شمال و جنوب و 
نیز برطرف شدن موانع تجاری و نقل و انتقال افراد به 
توافق رسیده‌اند. 

از دیگر موارد توافق. حمایت نکردن از گروه‌های 
خاص که امنیت طرف مقابل رابه خطر می‌اندازدمبادله 
اطلاعات و تقویت ظرفیت‌ها برای مقابله با تهدیدات 
داخلی و خارجی و جنایات فرامرزی بود. 

در ادامه قبل از اعلام رسمی نتایج همه‌پرسی, 
عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان همسایه جدید 
کشورش رابه رسمیت می‌شناسد. او می گوید: ما امر وز 
در برابر تمام جهان اعلام می کنیم که به نتایج همه پرسی 
احترام گذارده و آن را می‌پذيريم. 

همچنین على عثمان محمد طه معاون زنرال 
عمرالبشیر ضمن تا کید بر حسن همجواری با همسایه 
جنوبی, می گوید: جدایی جنوب. تأثیر سیاسی خاصی 
نداردو ۲دولت در راستای منافع مشتر ک عمل خواهند 
کرد. در نهایت دبیرکل جنبش خلق جنوب سودان 
کشور جد ید راسودان جنوبی می‌نامد.«سیلوا کر »رئیس 
منطقه جنوب نیز اعلام‌می کند که ار تباط جنوب باشمال 
روز هشتم ژوئیه(۱۷ تیر ماه ۰ ۹ قطع می‌شود. 

ولی آ نچه جالب توجه بود بر خلاف تمامی شعارهایی 
که درباره حسن همجواری داده می‌شد.اتهاماتی بود که 
دوطرف به یکدیگر وارد می آوردند. در این راستا دولت 
جنوب. خارطوم را متهم به اقدامات مداخله‌جویانه 
می کند. یک مقام حزب حاکم جنبش خلق جنوب 
صراحتا عنوان می کند که دولت سودان شورشیانی را 


این وضعیت و همبستگی استعماری خصوصا پس از 
قیام مر دم سودان به رهبری مهدی سودانی که بام رگ 
ژنرال گوردون انگلیسی خاتمه یافت جدی‌تر شد زیرا 
دو کشور به این واقعیت پی بردند که برای آرام کردن 
توده‌های سودانی و بهره کشی موفقیت آمیز از آنها بهتر 
است دست از رقابت برداشته و سیاست همبستگی و 
هماهنگی را در پیش بگیر ند. 

دستاورد این همفکری و اتحاد. سلطه دیرپای 
استعمار بر سودان بود که حتی بیش از یک دهه پس از 
استقلال و تعیین تکلیف سودان بر زبان‌ها جاری می‌شود 
گزینه‌هایی پیش روی قرار می گیر د که وحدت و تشکیل 
کشور واحد در مرحله آخر آن است. 

یکی از گزیتههءلحاق بخش مسلمان‌تشین وعرب 
به مصر بود که خواهان بسیاری داشت. از گزینه‌های 
دیگر بايد به تشکیل دو کشور ودودولت شمالی و جنوبی 
اشاره کرد که با مخالفت مواجه شد. ولی از همان اولین 
روزهای استقلال و یا به قولی حتی از وقتی که بحث 
استقلال سودان و خروج استعمارگران از این سرزمین 
مطرح گردید اختلاف بین مسلمانان و مسیحیان و 
وابستگان به مصر و انگلیس به صورت جدی مورد 
توجه بوذ باید فرمولی یافته ویااائه می‌شد کهبتوند 
دو منطقه رامتحد سازد. آنهارا به حکومت مر کزی که 
در اختیار مسلمانان بود وفادار نگه دارد. باورهای دینی 
و سیاسی طرفین را محترم به شمارد. مانع تقویت و یا 
حتی شکل گیری اندیشه‌های تجزیه‌طلبانه و اختلافات 
مذهبی شود و در نهایت آن‌ها رابه تبعیت از یک پر چم 
و حکومت واحد دارد. 

اگر چه سعی می شد چنین تفکراتی رادر قالب کشور 
سودان محقق گر دانند اما مشخص بود که شکل گیری 
آن دور از ذهن و خوش‌باورانه می‌باشد که در نهایت 
پس از ۵دهه زندگی در کنار هم نه تنها تحقق نیافت 
بلکه دو بخش را به جدایی سوق داده و آن‌ها رارویاروی 
هم قرار داد. 

سال‌ها دولت مرکزی سودان تلاش می کرد 


ارو ۳۶۹ 


هیچکس تصور نمی کرد که ماه عسل میان دولت 
مر کزی سودان با کشور جدیدالتأسیس جنوب سودان 
به این زودی‌ها به پایان رسیده و آنها برای اعمال 
حاکمیت و یا در حقیقت قدرت‌نمایی در مقابل رقیب 
دست به سلاح ببرند. 

آنچه این روزها در منطقه نفت‌خیز ابیه در جریان 
است زنده کننده هشدارها و اخطارهایی است که قبل 
از ری گیری استقلال جنوب بیان می‌شد زیرا مشخص 
بود که نفت و گاز مناطق نفت‌خیز می‌تواند دو کشور و 
دو سرزمین را رویاروی هم قرار داده و به ستیز و نزاع 
وا دارد. ولی تحقق این مسأله در چنین فاصله ومانی ۲۱ 
استقلال جنوب دور از ذهن به نظر می‌رسید. 

حال این سؤال مطرح است که آیا دولت خارطوم 
قادر خواهد بود خواسته خود را به کرسی بنشاند یا 
این که جنوبی‌ها که از حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی 
برخوردارند می‌توانند از این آزمون سخت سربلند 
بیرون آمده و موفق شوند؟ 

اگر چگونگی جنگ ميان دو کشور که سال‌ها یک 
کشور محسوب می‌شدند مورد بررسی قرار بگیرد این 
واقعیت آشکار خواهد شد که جنگ بر سر منطقه «ابیه» 
موضوع جدیدی‌نیست که پس از استقلال جنوب مطرح 
شده‌باشد بلکه ريشه در اختلافات پیشین داشته که این 
روزها به قدری حاد شده که دو کشور را ناگزیر به جنگ 
و تقابل نظامی واداشته است.عده‌ای بر این باور بودند که 
استقلال و جدایی جنوب مسیحی نشین از شمال مسلمان 
می‌تواند نقطه پایانی بر اختلاف این دو بخش از سودان 
باشد که قبل از جدایی جنوب پهناورترین سرزمین قاره 
سیاه‌به شمار می‌رفت. ولی مشخص گر دید که دید گاه‌ها 
و تحلیل های خوش‌بینانه در این رابطه غلط بوده و به 


نظر نمی‌رسد دو کشور امروزی دست از خواسته‌ها و . 


اهداف خود کشیده و سیاست همزیستی مسالمت آمیز 
راپیش بگیرند. 

وضعیت داخلی سودان گویای این واقعیت تلخ است 
که‌پهناورترین کشورهای آفریقا در مسیری‌قرار گرفته 
که بیم تجزیه‌های بیشتری رفته و این احتمال وجود 
دارد که مناطق دیگری از جمله دارفور همان شیوه و 
مسیر جنوبی‌ها را در پیش گرفته و حاضر به همراهی و 
همبستگی با خارطوم نباشند. 

سودان سال‌ها توسط مصری‌ها و انگلیسی‌ها تحت 
سلطه استعماری قرار داشته و اداره می‌شد و در آن 
سال‌هاء دو کشور سعی داشتند باحربه‌های قومی.مذهبی 
و فرهنگی خواسته‌هایشان را به مردم این سرزمین 
تحمیل کرده 9 آنها را به فرمانبرداری وادار سازند. 


۶ محر ہے 


O‏ تن کمان ر املاکت فصلا ت و عدالت ق ار ندید 


۵ امام صادق (ع) 


۶+ دریافت هر گونه وجه در قبال ارائه کارنامه از 
سوی مدارس غیر قانونی است. 

+ سخنگوی قوهً قضایبه از پی گیری پرونده ۸۰ 
مفسد اقتصادی خبر داد. 

۶+ مشاور سایق رئیس جمهوری از اهداف جریان 
انحرافی درباره روحانیت و رهبر پرده برداشت. 

۶ رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد راه‌اندازی 
نیروگاه بوشهر روند مثبتی راطی می کند. 

آموزش و پرورش اعلام کرد آمادگی لازم را 
برای حذف کنکور ندارد. 

#۴ همزمان با گذشت ۴۲۸ روز از تعلیق عملیات 
سواپ نفت ایران: بز ر گترین پایانه نفتی ایران به دلیل 
ار ارم رتسا کال دار 
به گفته سرپرست کمیته امداد امام(ره» افزایش 
زنان بی سر پرست خانوار به مرز هشدار رسیده است. 
۶+ دولت ۵ هزار میلیارد تومان از بانک مر کزی 
برای پرداخت یارانه نقدی برداشت غیر قانونی 
کرده است. 

۶ مجلس با یک مرحله شدن انتخابات پارلمانی 
مخالفت کرد. 

؟+سوئیسآزارائه سوخت‌به‌هواپیماهای‌مسافربری 
ایران خودداری کرد. 

* سفر وزیر خارجه ایران به کویت با اعتراض 
نمایند گان پارلمان این کشور مواجه شد. 

۴« مبار ک به زودی در داد گاه‌جنایی تحت محاکمه 
قرار می گیرد. 

٭ حزب حاکم اسپانیا در انتخابات محلی و 
شهر داری‌ها با شکست مواجه شد. 

+ سار کوزی بر ادامه حضور نظامیان فرانسه در 
ساحل عاج تا کید کرد. 

پارلمان‌افغانستان خواستار پایان دادن به‌عملیات 
نظامی نیر وهای خارجی در این کشور شد. 

#* عمر و موسی روند دموکراسی خواهی در جهان 
عرب راغیر قابل توقف توصیف کرد. 

۶ همسر قذافی ثروتمندترین زن در میان همسران 
دیکتاتورهای عرب است. 

۶ اتحادیه اروپا بشاراسد رئیس جمهوری سوریه 
راتحریم کرد 

+ رئیس جمهوری تر کیه از حماس خواست 
اسرائیل را به رسمیت بشناسد. 

۴+ گفته شد بر لوسکونی نخست وزير ایتالیا سالانه 
به مافیا باج می‌دهد. 

۶ سوء قصد به جان اردوغان نخست‌وزیر تر کیه 
برای بار دوم ناكام ماند. 

#۴ فرانسوی‌ها در آستانه اجلاس سران گروه ۰۸ 
دست به اعتراض زدند. 

۴+ تظاهرات مخالفان در گرجستان به خشونت 


که نیر وهای نظامی و پلیس خود رااز شهر خارج سازند. 
مقامات جنوب و شمال بارها همدیگر را به اعزام نیرو 
و افزايش تنش‌ها متهم کرده‌اند ولی مشخص بود که 
آتش بس و توافق‌ها نمی تواند راهگشا باشد. در نهایت 
جنگ وارد مرحله حادی شده و ارتش پس از ۲ روز 
د ر گیری موفق به اشغال ابیه می‌شود. ناظران بین‌المللی 
هشدار می‌دهند که این در گیری‌ها می‌تواند سرآغاز 
جنگی بین شمال و جنوب شود. 

سازمان ملل تلاش می کند مانع تشدید در گیری‌ها 
شود ولی شورای امنیت سازمان ملل ضمن محکوم 
کردن درگیری‌ها نسبت به وقوع جنگ هشدار 
می‌دهد. سازمان ملل با انتشار بیانی‌ای ضمن محکوم 
کر دن حمله نیروهای جنوب به نیروهای پاسدار صلح 
3 یگا‌های ارتش شال در غین خال از خارطوم 
می‌خواهد نیر وهای خود را از شهر نفتی ابیه خارج کنند 
این شورابا اشاره به سلطه کامل ار تش سودان از خار طو م 
می‌خواهد نیروهایش را از منطقه خارج سازد. پس از 
حمله نیروهای جنوب به سودانی‌ها و سازمان ملل و 
مرگ ۲۲نظامی سودانی و مفقود شدن ۱۷۶ نفر دیگر. 
ارتش کنترل کامل ابیه رادر دست می گیرد. 

سخنگوی ارتش سودان علت این اقدام را تعرض 
شورشیان جنوب عنوان کرده است. 

دراین ارتباط ژنرال عمر البشیر طی فر مانی» پارلمان 
محلی منطقه ابیه را منحل و رئیس و معاون پارلمان و 
مسوولین اداری منطقه را بر کنار می‌سازد. 

جالب توجه است که سخنگوی نظامیان جنوب 
هم از ادامه درگیری در ابیه سخن گفته و با محکوم 
کردن تعرض آن از سوی شمالی‌ها اقدام آنها رانقض 
توافق‌نامه صلح به حساب می آورد. 

شمالی‌ها مدعی هستند که عامل حمله و در گیری 
نظامیان جنوب بوده‌اند. سر تیپ خالد سعد سخنگوی 
ارتش سودان. جنوبی‌ها را متهم به نقض آتش بس 
می داند در حالی که سر تیپ فیلیپ اقو یر وسخنگوی شبه 
نظامیان جنوب. ضمن رد ادعای همتای خود. تصریح 
می کند که ما هیچ نیروی نظامی در ابیه نداریم و تنها 
پلیس و صلح‌بانانی که تحت عنوان نیروهای مشتر ک 
وجود دارند. به تأمین امنیت مشغول هستند. 

وی مدعی می‌شود دولت سودان در حال تدارک 
برای حمله گسترده و اشغال منطقه نفت شیر ابیه است 
در حالی که به موجب معاهده ۱۲ مه ۱۱ ۲۰ دوطرف با 
تشکیل نیر وهای مرزی اقدام به تأمین امنیت مرزهای 
خود و حل و فصل مشکلات فی ما بین خواهند کرد. 
قرار است در منطقه نفتی ابیه درباره الحاق به شمال یا 
جنوب همه پرسی بر گزار شود.ولی به دلیل اختلاف آنها 
هنوز این مسأله تحقق نیافته است. سیظره بر این منطقه 
می تواند به شکوفایی اقتصادی سر زمین موردنظر منجر 
شود. 

یکی از دلایل استقلال جنوب از شمال پایان دادن 
به اختلافات آنها و جنگ داخلی بود ولی تصور نمی‌شود 
این مسأله توانسته باشد دو طرف را به سوی آشتی و 
تفاهم سوق دهد. به همین دلیل باید در انتظار تشدید 


د ر گیری‌ها و اختلافات بود. " 


که در چند روز گذشته ۱۹۷ نفر را به قتل رسانده‌اند 
لکد ۱ 

«پاگان آموم» دبیر کل این جنبش بر این مسأله 
تاکید می‌ورزد که شورشیان از سوی دولت سودان 
مسلح و به جنوب فرستاده می‌شوند. 

جنگ «ایبه» 

در همان حال که جنوبی‌ها دولت شمال را متهم 
به حمایت و تسلیح شورشیان می کر دند. خارطوم نیز 
جنوب را متهم به جانبداری از جدایی‌طلبان دارفور 
کرده و اتهاماتی را متوجه یکدیگر می‌نمودند. به این 
ترتیب حتی قبل از استقلال جنوب و جدایی دو بخش 
این سرزمین, دو طرف قدم به مرحله تضاد و در گیری 
گذارده و نشان دادند که رابطه دو کشور با تنش همراه 
خواهد بود. اما هیچ کس تصور نمی کرد که آن‌ها در 
فاصله کمتر از چند ماهی که از استقلال می گذرد وارد 
یک جنگ خونین و مر گبار شده و از دو همسایه دوست 
به دو دشمن تبدیل شوند. 

ژنرال عمرالبشیر رئیس جمهور سودان بارها براین 
مساله تاکید ورزیده بود که اگر حکومت جنوب سودان 


خواهان منطقه «ابیه» شود این حکومت را به رسمیت 
نخواهیم شناخت. او افزوده بود: مسأله ابیه همانند 
مساله المسیر یه و یا غرب «کردفان» نیست زیرا «ابیه» 
بخش جدایی ناپذیری از سودان به شمار می‌رود. به این 
تر تیب ژنرال عمر البشیر به جنوب اعلان جنگ داده و 
خط و نشان می کشد. 

دراین راستا سفیر سودان در سازمان ملل نسبت 
به هر گونه اقدام یک طرفانه از سوی جنوب در مورد 
منطقه «ابیه» که می‌تواند به جنگ منجر شود هشدار 
می‌دهد و اعلام می‌دارد که نمی‌خواهیم دوباره گرفتار 
جنگ شویم. بارها در جلسات مختلف سازمان ملل 
اعلام کرده‌ايم که راه‌های یک جانبه برای حل و فصل 
مسأله ابیه به جنگ خواهد انجامید. 

در گیری‌های قبیله‌ای اوضاع را دراین منطقه 
بحرانی کرده بود. تا حدی که سازمان پزشکان بدون 
مرز عنوان می کند این شهر مرزی خالی از سکنه شده 
و ورود نیروهای ارتش شمالی به درگیری‌ها در این 
شهر دامن زده و اوضاع را بحرانی می‌سازد در حالی که 
پس از برقراری آتش بس فقط نیروهای پاسدار صلح 
موفق به ورود به شهر ابیه شدند. تاکید سازمان ملل 
بر خروج نیروها از این شهر می‌توانست امیدوار کننده 
باشد. در توافق نامه صلح براین مسأله تاکید شده بود 


دیگر روزهای آسایش و آرامسش را نخواهند دید. 
همانگونه که تا امروز باتمام تلاشی که شد درمانی 
برای ریز گردهای مغرب یافت نشد. دریاچه‌های 
اطراف شهرستان زابل هم در بسیاری از نقشه‌های 
ایران. به رنگ ابی کشیده شده‌اند و هنوز هم در 
کتاب‌های جغرافیا وجود دارند. اما افسوس که 
تنها درون کتاب‌ها هستند و این‌روزها در اطراف 
شهرستان زابل استان سیستان.هیچ دریاچه‌ای زنده 
نمانده است. باز هم از کم آبی, چرا که نه بارانی هست 
ونه رودخانه‌ای تا درپی آن دریاجه‌ای زند گی کند! 
دریاجه‌های دیگری هم در برخی از استان‌های دیگر 
یران مانند فارس تا همین چند سال پیش که کتابهای 
جغرافیای مدارس چاپ می‌شد. بودند که امروز 
دیگر چیزی جز زمین خشک نیستند. 

زاین ده‌رود. این بزرگترین رود مر کز ایران که 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


در روزهای خطر و کم آبی می‌توان به آن تکیه کرد و 
از کم ابی نهراسید. 

ما آی امروز هم که در سال ۱۳۹۰ ایستاده‌ايم و 
تنها ده سال دیگر تا پایان قرن چهاردهم هجری باقی 
مانده است هم, آنچه گفته شده و آموخته شده در 
مورد اقلیم ایران حقیقت است و نیازی به هراس و 
وسواس درباره ماجرای آب در ايران نیست؟ این 
روزها ۰ ۵ درصد دریاچه بزرگ ارومیه که در تمام 
نقشه‌های ایران, آبی و بز رگ است. خشک شده از 
بی بی خشک شده و هر چه هم که مدیران تا امروز 
فکر کرده‌اند که برای خشک نشدن نیمه دوم این 
بزرگترین دریاچه شور ایران چه می‌توان کرد. به 
نتیجه‌ای نرسیده‌اند. 

خشک شدن این دریاجه, تنها خشک شدن 
یکی دیگر از دریاجه‌های ایران را به همراه ندارد. 
بلکه هزاران تن نمک کف این دریاچه که سال ها 
زیر آب ومحلول در آب بوده‌اند. اگر چشم آب 
دریاچه را دور ببینند. آنگاه ایران امروز که در بخش 
غربی خود کاملاً درگیر مسأله عجیب ریز گردهای 
عربی و طوفان‌های ریز گردهاست. به مشکل بزرگ 
و سخت‌تر ریز گردهای نمکی هم دچار خواهد شد 
و غرب ایران وبه ویژه شمال غرب ایران, با به 
هوا برخاستن هم زمان ریز گردهای شنی و نمکی: 


حل جدیدی رسید. اینکه به جای پرداخت این مبالغ 
به تعداد بسیار زیادی سربازان وظیفه که خدمتی 
موقت و گذرا خواهند داشت. می‌توان بدنه ثابت 
نیروهای نظامی و اقتصادی را تا حد نیاز افزایش داد 


می‌گیرد رامتوقف نماییم. به این تر تیب از نظر 
ایشان,از ۲یا ۲سال آینده مدت ۲۴ ماهه دوران 
خدمت سربازی به بیش از این تغییر می‌یابد. البته 
ایشان در بخش انتهایی این گفتگو اینطور آورده‌اند 
که:«اگر در ساختار نیروهای مسلح تغییراتی ایجاد 
گر دد» و به این تر تیب یک راه حل دیگر را در مقابل 
افزایش مدت خدمت سربازی پذیر فته‌اند. راه حلی 
که جای مطالعه و دقت فراوان دارد. چرا که مطابق 
گفته‌های وی. حقوق سربازان دیپلم درصورت توافق 
بادیگر مراجع به هشتاد هزار تومان افزایش خواهد 
یافت. و البته درباره کسانی که تحصیلات دانشگاهی 
داشته باشند این رقم بالاتر خواهد بود و حتی قصد 
این است که حقوق سربازان متأهل هم افزايش قابل 
توجهی داشته باشد. به این ترتیسب می توان به راه 


نگه داشتن نرخ دلار. اند ک اند ک و پس از سال‌ها 
ضربات مهلکی به صادرات و صنایع ایران وارد کرده 
است. از سال ۷۶ تا امر وز مطابق امارهای رسمی. 
ريال حدود ۰ ۰درصد افزایش بها«تورم» داشته 
در حالیکه دلار در ایران تنها ۴۳ درصد افزایش نرخ 
داشته به این ترتیب صادر کردن کللا از ایران از 
انجا که صادر کننده دلار به دست می ورد و باید 
دربازارداخل رازه فز وش رمات هر ال با هو 
کمتری مواجه است. از سوی دیگر تولید کنندگان 
ایرانی که قصد صادرات کالای خود را داشته‌اند. 


ارو ۳۶۹ 


یک ترس خیس 

در کتاب‌های جغرافیای مدارس, همه خوانده‌ایم 
که ایران در دسته کشورهای نیمه خشک است. هنوز 
هم فرزندان ایران در حالیکه تازه مشغول شناخت 
کشورشان می‌شوند. اینطور می‌شنوند و می آموزند 
که ایران کشوری نیمه خشک است. در برابر این 
وژه و اکن فش کل از افلیسم جغرافیایی همم دیده‌ايم 
که مناطق پرباران و مرطوب يا مناطق خشک و گرم 
در دنیاقابل مشاهده‌اند. وقتی هم که به نقشه ایران 
نگاه می کنیم و جلگه سرسبز شمال کشور و خلیج 
بزرگ پر آب فارس را در جنوب و جنگل‌ها و کوه‌های 
زاگرس رادر غرب ایران می‌بینیم به نظر می‌رسد 
که آنچه در کتاب‌های جغرافیا به فرزندان ایران 
آموخته می‌شود. دور از حقیقت نیست. نتیجه اینکه 
کود کان ایران از کود کی تا بزر گسالی می آموزند که 
در کشوری هستند که بخشی از آن پر آب و پرباران و 
سرسبز است و البته بخش دیگری هم خشک وگرم و 
به طور طبیعی هیچ گاه هراسی از روزهای بی آبی و به 
دنبال آن وسواسی در خرج کردن اب ندارند. چرا 
که نام و عنوان نیمه خشک به ایشان می گوید که به 
هر حال یک نیمه غیر خشک هم در کشور هست که 


دوش نگ 


درحال حاضر نیاز نیروهای مسلح به سرباز 
وظیفه, ۱۰٩۹‏ درصد تأمین شده است. سردار احمدی 
مقدم فرمانده نیبروی انتظامی جمهوری اسلامی 
کمب‌ودی از نظر تعداد سربازان وظیفه نداریم اما با 
بر خلاف سلل‌های دهه ۶۰ در دهه ۷۰ ۸۰رو 
به کاهش گذاشته است تا ۲یا ۳سال آینده‌برای 
تأمین نیازهای نیروی انتظامی و نظامی به سربازان 
وظیفه. شاید ناچار به افزايش دوره سر بازی باشیم 


mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm‏ تست 


یکفلاده‌دربازار 

مانند سکه و طلا در ماه‌های گذشته,دلار هم در 
روزهای گذشته ناگهان افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای 
یافت و می‌رفت که پا جای سکه و طلا گذارد که با 
ورود زودهنگام بانک مر کزی به این بازار, جلوی این 
رشد قیمت» در کمترین فاصله گرفته شد. این البته 
عکس‌العملی سریع و به هنگام از سوی بانک مر کزی 
بود که جلوی یک گرانی. بلافاصله گرفته شد و این 
ظاهر آبد نیست. اما ادامه سیاست دولت بر ثابت 


۸ مهم عاس ی 


هد در دذبا ماده ۱ 


اش قلب و ددن است 


ر سول ا کر مص ) 


نمی‌نویسند. 

۷-مطالبه کمک کرد یا کمک خواست؟ انگار 
می‌خواهد طلبش را بگیرد که نوشته است مطالبه 
کمک کرد. 

۸ مری را که از شدت خونریزی دیگر از 
حال رفته بود پزشک‌یاران باندپیچی کرده... این 
به اول جمله آمده و فاعل به وسط‌ها رفته ضمناً 
بهجای این که زخم‌ها را باندپیچی کنند. مری را 
مانند مومیایی‌ها بانداژ فرمودند. به همراه اجساد 
در هلی کوپتر قرار دادند و بدین ترتیب بود که 
مری را به بیمارستان رسانده... «به» و «همراه» 
حرف اضافه‌اند و با هم نمی آیند. مثال: من به همراه 
تو رفتم غلط است. «قرار داده و به بیمارستان 
رسانده» غلط است زیرا باز هم فعل را در وجه 
وصفی و مفعولی به کار برده است. این شیوه غلط 
در روزگار پادشاهان و امیران قاجار رایج شد زیرا 
آنها نمی‌توانستند به خوبی فارسی حرف بزنند. 

٩‏ در اولین گام مقادیری خون به او تزریق 
کردند... این را خودتان بررسی کنید زیرا اگر 
بخواهم همه این ترجمه را نکته به نکته وموبه‌مو 
بررسی کنم, قطره این هفته پر خواهد شد و کار به 
هفته آینده خواهد کات 


پاسخ به دوست: دوست گران‌قدرم. ناصر 
مهرزاد. نامه‌ای خوش خط و تمیز ومرتب برایم 
نوشته و درفشانی کرده است که: «در پاسخ به 


مهدی نیکبخت«بی‌تو» در شماره ۲۴۶۴ نوشته 
بودی زبان کتاب‌های عرفان ما زبان همان چند 
کی کی الست و کسی سس ددا و 
ان رانا روات کک ای درو راا ران دلا 
امروزی بنویسد...» این نازنین دوست. افزون بر 
ابن که ارجمند است. گران‌قدر نیز هست زیرا 
زر گری دارد و با قلمی زرین ادامه داده است: «من 
آستین همت دارم و در زمینه عرفان با زبان خفن 
امروزی نود کتاب نوشته‌ام و دلم برای این همه 
نوشته می‌سوزد...» از ناصر مهرزاد زرین قلم که 
سخنش در بورس طلا وزنی دارد. سپاسگزارم که 
نامه نوشت و خبر داد نوشتن مثنوی هفتاد من 
کاغذ در روزگار جناب مولوی کارستان نبوده 
است زیرا آن روزها نه تنها خبر آورده بودند که 
در شهر شکر ارزان شد. که گفته بودند کاغذ نیز 
بهایی ندارد. 

دوست ناصرالقلم ما کارستان می‌کند که 
در روزگار گرانی کاغذ, نود دفتر می‌نوبسد آن 
هم با نثری مسجع و ساده و آمیخته با شیرینی 
طنز. نثرش به‌راستی شیرین و روان و زیبا و بدون 
حشو قبیح و ملیح است. خوب بود که این گرامی 
گران‌مایه یکی از دفترهای کم حجم و پرمعنایش 
را به زیور فتوکپی می‌آراست وبه چاپار می‌داد تا 
بیاورد و بخوانم و نقدها را عیاری بگیرم. 


ادامه دارد 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
۶ ۶ 
عبارات باجوج ماجوج 
ادامه قطره پیش : 

در قطره پیش مثالی از ترجمه‌ای یأجوجی 
کلمه شد. در این قطره همان تر جمه را از دریچه 
زبانشناختی بررسی می کنم. نخست اصل ترجمه 
را دوباره بخوانید: 

«یکی از نگهبانان سر رسید و با پرتاب دو 
شعله افکن کاری کرد که خرس‌ها که معمواً 
از شعله‌های اس واهمه دارند همه چیز را رها 
کرده و فرار را برقرار ترجیح دهند و آنگاه نگهبان 
مربوطه که متوجه جراحات شدید در مری شده 
بود با بی‌سیم مطالبه کمک کرد و پانزده دقیقه 
بعد بود که هلی کوپتری سر رسید و مری را که از 
شدت خونریزی دیگر از حال رفته بود پزشک‌پاران 
باندپیچی کرده و به همراه اجساد پدر و مادرش در 
هلی کوپتر قرار دادند و بدین ترتیب بود که مری را 
به بیمارستان رسانده و در اولین گام مقادیری خون 
به او تزریق کردند...» 

پررسی: ۱-به نظر شما شعله‌افکن را پرتاب 
که کسی به جای شلیک کردن گلوله, تفنگ را به 
سوی دشمن پرت کند. 

۲-آیالازم است متر جم تا کید کند که خرس‌ها 
معمولاً از شعله‌های آتش واهمه دارند؟ به این 
می گویند هنر و صنعت توضیح واضحات که طول 
کارتونی قصه جنگل هم می‌دانند که جانوران از 
آ کی می ترد سی قاری بے 6ا کید فک 

۳-واهمه دارند بهتر است یا می‌ترسند؟ 

۴ آیا بهتر است بگوییم: همه چیز را رها کرده و 
فرار رابر قرار ترجیح دهند یا فقط بگوییم فرار کردند؟ 
و چرافعل (رها کرده) را به شکل مفعولی نوشته است؟ 
درستش این است که بگوییم رها کر دند. 

۵- آنگاه نگهبان مربوطه... چرا مربوطه؟ مگر 
نگهبان دیگری هم آنجا بود؟ چرا از ضمیر استفاده 
نکرده؟ ضمیر برای چنین وقت‌هایی اختراع شده 

۶-متوجه جراحات شدید در مری شده بود... 
خب وقتی که خرس مری را با دندان گرفته بود 
و می کب مت که رت موررع بت 
پس جرا تا کید کرده که متوجه جراحات شدید 
در مری شد؟ آیا قصدش دراز نویسی بوده؟ شاید 
بگوید اصل متن انگلیسی چنین بوده. به نظر شما 
اگر بخواهیم متنی را ترجمه کنیم. آیا فقط باید 
متن اصلی راهم به زبان مقصد انتقال بدهیم ؟ شاید 

هم باید فکر کنیم که آمریکایی‌ها هر گز غلط 


٩۰ روا‎ ۸ 


شادابی و طراوت اصفهان, پایتخت فرهنگ ایران. از 
اوست هم. چند ماهی هست که دیگر در بستر قبل 
خود نیست. شهر اصفهان این روزها دیگر رودخانه‌ای 
ندارد تا انجا که یکی از مسوّولین شهری, با حسن نیت 
تمام. پیشنهاد می کند. از بستر خشک زاینده رود در 
شهر اصفهان. با گذاشتن چند دروازه برای گسترش 
امکانات ورزش فوتبال استفاده شود! چرا که ظاهراً 
امیدی به آینده این رود بز رگ هم نیست. 
تهران که سال‌هاست از برف‌های سنگین و 
مکرر زمستان‌های خود. هیچ خبری ندارد برای 
مشاهده چنین صحنه‌هایی. تنها بايد به حافظه دور 
خود مراجعه کند. به این تر تیب در آستانه اولین 
فصل گرمای دهه ٩۰‏ هجری, ظاهر أ باید کتاب‌های 
درسی و ذهنهای قدیمی ایرانیان. درباره جغرافیای 
کشورشان, تغیبر کند و باشجاعت اعلام کنیم که 
ایران دیگر کشوری نیمه‌خشک نیست. بلکه همراه 
باگرم شدن زمین, ایران هم چند سالی هست به 
کشورهای خشک تبدیل شده و فرزندان ایران باید 
بدانند که هر رودخانه و هر دریاوهر قطره آبی 
برای ایران و ایرانی. ارزش زندگی را خواهد داشت و 
هیچ بد نیست اگر ایرانیان در تمام عمر از کم آبی و 
خشکسالی بهر اسند و برای مصرف ابی که در اختیار 
دارن د. مثل چک پول‌های پنجاه‌هزار تومانیشان با 
وسواس و احیاناً هراس, رفتار کنند. 
۰ 


و این مبلغ بزرگ را به عنوان حقوق این پرسنل ثابت 
نظامی و انتظامی به ایشان پرداخت کرد. شیوه‌ای 
که موجب خواهد شد. اشتغال فراوانی برای جوانان 
علاقمند به مشاغل نظامی و انتظامی ایجاد شود و 
کمک شایانی به مسأله اشتغال در کشور گردد و از 
سوی دیگر تمام بدنه نیروهای نظامی و انتظامی به 
طور کاملا حرفه‌ای و آموزش دیده در خدمت کشور 
خواهند بود و در همان حال دغدغه‌های جوانان برای 
ورود به خدمت سربازی نیز به پایان خواهد رسید. 
از گفته‌های فر مانده نیر وی انتظامی می‌توان دریافت 
که‌دست کم ۲سال برای اندیشیدن بر روی چنین 
تغییرات و پیشنهاداتی, فرصت باقی است. فرصتی 
که به ساد گی می‌تواند. منتهی به اتخاذ بهترین و 


مفیدترین تصمیمات گردد. ۳ 


از سال ۷۶ تا کنون. هزینه تولیدشان ۸۰۰ درصد 
افزایش داشته اما آنچه از صادرات به کف می آورند. 
تنها ۴۲ درصد بیشتر شده است و برای کشوری که 
قصد دارد درچاه‌های نفت را برای مخارج روزانه‌اش 
ببندد واز راه‌صادرات. کسب در امد کند ادامه 
وجود چنین سیاستی, به معنای پایان زودرس 
بسیاری فعالیت‌های تجاری و تولیدی خواهد بود. 
کاش بانک مر کزی به جای به کار گیری این سرعت 
عمل درباره دلار, درباره سکه و طلا چنین روشی را 
دنبال کرده بود. ۳ 


از: نیلوفر جوینی 


گزارش‌شپرستان 


درباره عکس روی جلد 


شزرو رس رد سکف اک رار ار هرن 


شاید همسرم کم سن باشد. اماخداراشکر 
بسیار عاقل, فهیم و کم توقع است و کاملاً شرایطم 
را درک می کند. 

#عروس خانسم:چیزی که در زند گی‌مابوی 
تجملات داشته باشد به مشام نمی‌رسد و حرف 
می‌تواند خیلی‌ساده و بی آلایش وبه دور از هر گونه 
تجملات و زرق و برق‌های ظاهری باشد و آنچه 
زند گی را می‌سازد دیانت خوب انسان‌ها است. 

# واقعافکر می کر دید که این عمل‌شما آنقدر 
مورد توجه رسانه‌ها قرار می گیرد؟ 

حقیقتاً نه من وهمسرم و کل اقوام و فامیل‌هنوز 
هم در تعجب هستیم پخش این مر اسم از بعضی 
از شبکه‌های تلویزیونی برای چندین بار حاکی از 
اهمیت وارزش این اقدام پسندیده‌است.وهدف ما 
از ب رگزاری این مراسم جلو گیری‌ از هز ینه‌های مکان 
مراسم عروسی بود و خدارا هزار مرتبه شکر که مورد 

# فکر می کنید ا گر شرایطی پیش آید دختر و 
پسرهای دم بخت این کار راانجام دهند؟ 

عروس خانم البته, چرا که نه بیشتر جوان‌هافامیل 
ودوستان آرزوی چنین مراسمی رادارند ومی گویند 
کم‌خرج رادر غارعلیصدر بر گزار کنیم. 

# احساس رضایت خود تان چقدر است؟ 

عروس خانم :هر وقت فرصتی پیش اید باهمسرم 
آلبوم عکس آن مراسم رانگاه‌می کنیم ولذت می‌بریم. 
شاید ان زمان زیاد فکر نمی کردیم که چقدر اجرای 
این مراسم خاطره‌انگیز می شود ولی الان می‌بینیم که 
خداوند واقعا من و همسرم رادوست داشته و مورد 
لطف و عنایت قرار داده است. 

#حتماً کسانی هم که در مراسم نبودند شما راز 
طر بق رسانه‌ها و مجلات مشاهده کردند؟ 

خانم پاینده :بهترین خاطره پس از انجام این مر اسم 
ویخش آن دررسانه‌هااین بود که خیلی از دوستان 
دوران مدرسه‌ام که خیلی وقت بود مرافراموش کرده 
بودند بعد از دیدن تصاویر واخباربر گزاری مراسم 
برایم زنگ زدند و تبریک گفتند. انشاءالله که عقد و 
عروسی ومراسمی از این دست برای همه جوانان 


خاطره‌انگیز باشد. 


# ۴۰ رو زاس تکه خوشبختی راتجربه‌می‌کنیم 
ودر ۱۰ فروردین سال ٩۰‏ درمنزل پدری‌مراسم 
عروسی راب رک زار وبه خانه‌بخت رفنيم‌والان 
همباد ر امدک مکارگری در طبقه دوم خانه پدری 
زندگی م یکنیم اما زندگی خوب وباصفایی‌داریم 


غار علیصدر در زمستان هم دیدنی است ومی توان در 
آن حتی عروسی گرفت. 

٭ چند نفر در این مراسم حضور داشتند وهزینه‌ها 
راچه کسی تقبل کرد؟ 

مجموعاً از بستگان نزدیک هر دو طرف ۱۷ نفر در 
این مراسم‌ماراهمراهی کردند ک‌البتهبازدید کنندگان 
از غارعلیصدر نیز شاهد این مر اسم بودند که شور و 
نشاطی عجیب به‌اين مراسم دادند. تمامی‌هزینه‌ها 
راهم شر کت سیاحتی علیصدر به مناسبت ولادت 
حضرت محمد (ص) به ما هد یه داد وهیچ هزینه‌ای 
از ما دریافت نکرد. 

# الان چند روز است که زند گی مشتر کتان را 
آغاز کردید؟ 

۰ ۴ روز است که خوشبختی راتجر به‌می کنیم و در 
۰ فروردین سال ٩۰‏ در منزل پدری مراسم عروسی 
را بر گزار و به خانه بخت رفتیم والان هم با در آمد کم 
کار گری در طبقه دوم خانه پدری زند گی می کنیم. اما 
زند گی خوب و باصفایی داریم. 

#همسرتان کم سن است | یاموقیعت شغلی شما 
رادرک می کند؟ 
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#عروس وداماد خوشبخت لطفاً خود تان را 
معرفی کنید؟ 

غلامرضابرز گر ۳ ۲ساله اهل همدان هستم 
ودر حال حاضرهم ساکن شهر همدانم و دیپلم 
کامپیوتر دارم همسرم افسانه پاینده شایسته 
۸ ساله اهل همدان است و تاسوم راهنمایی 
درس خوانده. 

# چطور با همسر تان آشنا شد ید؟ 

در مراسم عروسی داییام. خان واده 
همسایه شان‌ هم دعوت بودن د ووقتی مادرم 
رفتار افسانه دختر همسایه رادید از اوخوشش 
| مد.ساده‌پوشی‌اش‌مادرم رامجذوب کرد بعد 
هم او رابه من پيشنهاد داد ومن هم که برای 
حرف مادرم احترام زیادی قائلم با کمی تحقیق 
و بررسی پذیرفتم. 

* چندمر تبه از همسر تان خواستگاری کردید؟ 

پس از اینکه‌مادرم رضایت من رادید آستین همت 
رابالا زد وبه منزل افسانه رفت وبا خانواده‌اش صحبت 
کرداما آنهاموافقت نکر دند وهر بار آنهاجواب رد 
می‌دادند من و مادرم مصصم تر از قبل به منزلشان 
می‌رفتیم و در طی یک ماه ۵مرتبه برای خواستگاری 
رفتیم تا دو خانواده به توافق رسیدیم! 

#درچه تاریخی عقد کردید ومهریه‌اتان چقدر 
تعیین شد؟ 

در اسفند ٩۸مصادف‏ با سالروز ولادت با سعادت 
پیامبر(ص) عقد کردیم و مهریه‌ماهم ۴سکه تمام 
بهار آزادی تعیین شد. 

#عروس خانم :من و همسرم معتقدیم هر چه قدر 
این نوع مراسم‌ها ساده و بدون تجملات بر گزار شود 
زند گی بهتر وسالم تری خواهیم داشت.با توافق و تفاهم 
کامل مهریه را تعیین و زند گی عاشقانه خود رابدون 
در نظر گرفتن مادیات آغاز کردیم. 

# حالا برویم سر اصل مطلب که چرامراسم عقد 
رادر غارعلیصدر بر گزار کردید؟ 

با توجه به اينکه یکی از اهداف توسعه‌ای استان 
هم دان گردشگری‌است. واز آنجایی که من و 
خانواده‌ام به غار علیصدر خیلی علاقه‌مندیم.اين کار را 
انجام دادیم واز انجا که خیلی از مردم فکر می کنند در 
فصل زمستان نباید برای بازدید به غار بروند به همین 


دلیل من وهمسرم تصمیم گرفتیم به همه ثابت کنیم 
和 ai ۱۰‏ 


کے Ne‏ تقو اور هی گاری نباشد. 
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ساریناشیر زاده 


زهرا داداش 


گزارش از:ابرج کرمی - آبدانان 


دای شگفت و زیا 
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وجود اور ده 
دو دریاچه زیبا به وسیله کانالی طبیعی به عرض 
۵ متر وعمق یک متر و به طول ۸متر به هم مر تبط 
هستند. این دو دریاچه دارای آبی زلال و شفاف بوده 
به طوری که می‌توان تاعمق سه متری آن را که 
شبیه آ کواریومی پر از ماهی است. مشاهده کرد. 
در بالادست دریاچه و بر روی کوهی از کبیر کوه. 
غاری طبیعی با عمق ۲۵۰ متر و دارای ۳ حوضچه 
به نام «مزاره» وجود دارد که سرجشمه دوقلوهای 
سیاه‌گاو را از این غار می‌دانند. 
بز ر گان منطقه می گویند که در زمانی انبانی پر از 
کاه‌در عمق حوضچه ابی غار مژاره ریختند که بعد 
از گذشت یک روز آثار کاه‌را در دریاچه دوقلوی 
سیاه گاو دیده‌اند و همچنین می گویند که دریاچه 
دارای تعدادی حیوان دریایی بز رگ بوده است و 
پوشیده از نیزارهای بلند و انبوه که ابهت خاصی به 
آن‌داده است.البته اصطلاح سیاه‌گاو به نظر می‌رسد 
میرجلال‌الدین کزازی؛ سیاه‌گاو سنخیتی با این آب 
اد ران محلی سیاماو یغنی 
آب سیاه که این بیشتر درست به نظر می رسد زیرا 
از دور که به آن نگاهی می‌اندازی دریاجه‌ای کبود 
رنگ به چشم نمایان می‌شود. 
وامابا وجود این همه زیبایی. دریاچه از فقدان 
امکانات رفاهی و جاده مناسب در رنج اسنتت: در 
سفر اول ریاست محترم جمهوری اعتباری برای 
ساماندهی آن در نظر گرفته شده بود که با گذشت 
این مدت هنوز هیچ کاری برای آن نشده است و این 
در صورتی است که در سال هزاران نفر گردشگر از 
دور و نزدیک برای دیدن آن می‌آیند. این روزها نیز 
تلی از زباله. ظروف پلاستیکی. بطریهای نوشابه و... 
نیزارهای آن را در بر گرفته که ک کم منظر زیبای 
آن به زشتی تبدیل می‌شود. چه خوب است تا دير 
نشده است فکری برای آن بکنیم. 
با سپاس از مدير اداره میراث فرهنگی 
و گردشگری و صنایع دستی آبدانان 
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مر کت 


دیدنیهای‌ایران 


دریجه دوقلوی سباه‌کاو آبدانان پد یل 


در دامنه جنوبی «کبیر کوه» در دل زاگرس 
پیر و س ر کش شهری آرمیده است با مردمانی 
سخت کوش, کهن و شجاع از ایل بزر گ «کر دفیلی». 
سرزمینی با لاله‌های واژ گون و شقایق‌های سرخ 
آتشین با عبیری از بوی ریواس, آویشن, چوپر. 
گل‌پر. نر گس وبابون ه. گل گاوزب ان وهمچنین 
درختان مقاوم و با صلابت بلوط و درختان گر گرفته 
ون (سقز) و شکوفه‌های زیبا و ارغوانی ارژن که نام 
واعتبار خود رااز دیرین‌ترین تمدنهای فلات ایران 
عزیز بر گرفته است. 

«آبدانان» خاستگاه مردمانی از گذشته ایران تا 
به امروز است . مردمانی با لهجه‌ها و گویش‌های 
کردی آبدانانی, لری و لکی که با هم در آمیخته‌اند و 
دا اال ب رک ری 
داده‌اند. 

شهرستان آبدانان در ۱۶۰ کیلومتری جنوب 
شرقی مر کز استان ایلام قرار گرفته است. در این 
شهرستان آناری از دوره‌های پاریرینه‌سنگی و 
اا ا اا ا 
کرد اما شکوه ا ثار باستانی دوران ساسانی در جای 
جای آبدانان بیشتر از سایر دوره‌ها است و به دلیل 
مجاورت بااستان خوزستان جزیی از تمدن ایلام 
باستان بوده و قدمت آن به هزاره‌های پنجم و چهارم 
ا الا شاج آن مربوط 
به دوره ساسانی ات 

دریاچه دوقلوی سياه گاو آبدانان 

در این شهرستان آثار باستانی زیادی از جمله 
آثار پشت قلعه» غار طبیعی مژاره مناظر دنیای 
کوه‌و نظایر آنها وجود دارند که دریاجه دوقلوی 
سیاه گاو و آبدانان از برجسته ترین آنها به حساب 
می آید. دریاچه دوقل وی سیاه گاو در فاصله ۸ 
کیلومتری «سراب‌باغ» آبدانان واقع شده است. 
اطراف دریاچه رادشتها و کوه‌های نسبتا مر تفع فرا 
گر فته است. جلوه‌های بهاری و پاییزی این دریاچه 
جذاب و دیدنی است. گلزارهای حاشیه دریاچه و 
پرند گان وحشی آن. گردشگاه جالب توجهی را به 


ما شرح دادند که ما هم بدون هیچ تردیدی پذیرفتیم 
و چنین شد که پائولا در ۵ سالگی به خانه ما آمد و 
این دختر با موی قرمز و زیبایش باعث روشنایی و 
خوشحالی و شعف در خانه ما شد. در همین بین من و 
شوهرم برای آنکه کاملاً از همه چیز مطلع شده باشیم 
تا بایدها و نبایدها را در تربیت این دختر نگونبخت 
بدانیم از مقامات توضیح خواستیم که هر چه را از 
زندگی او می‌دانند با ما بگویند. آنها هم به ما گفتند 
که بر اساس پرونده بسیار ناقصی که مقامات بر زیلی 
درباره پائولا تدارک دیده بودند او زمانی که کم و 
بیش دو ساله بود به همراه پدر و مادرش طی سفری 
زمینی که از کشور پاناما آغاز شده بود پس از گذشتن 
از کلمبیا وارد مرزهای برزیل شد به عبارت دیگر 
پدر ومادرش ابتدا با هواپیما تا آمریکای مر کزی سفر 
کرده بودند و مانند بسیاری از توریست‌های دیگر 
با این قصد که جنگل‌های زیبای آمازون را به خوبی 
تماشا کنند دنباله راه را با سفری از راه زمین پیگیری 
کردند. متأسفانه در هنگام ورود به برزیل به دلیل 
قوانین ناقص آنها در مرز فقط ویزا برای پدر و مادر 
صادر شده بود و برای طفل به خاطر سن کم او ویزایی 
در نظر گرفته نشده بود و مثل این بود که طفل وجود 
خارجی نداشت و از همین جا به بعد بود که همه چیز 
درباره زند گی و سرنوشت کودک و پدر و مادرش به 
الا بهناگهان در اختیار یک سری انسان‌های تاباب 
و باندهایی قرار گرفته بود که خرید و فروش آدم‌ها و 
به خصوص کود کان تجارت عمده آنها بود. 
تحقیقات نشان داده که این خرید و فروش‌ها 
بادو هدف صورت می گرفت یا اینکه کود ک را 
برای تعلیم و تربیت و بزرگ شدن در نزد فحشاو 
باندهای مربوط به آن قرار می‌دادند و دیگر اينکه 
از اعضای بدن شخص ربوده شده بر ای بازار سیاهی 
که نیازمندان به اعضای پیون دی راه‌اندازی کرده 
بودند استفاده می‌شد. تا آنجا که ما می‌دانیم پائولا 
در حالی که ۲ ساله به نظر می‌رسید در اختیار باند 
تربیت کننده فحشا قرار گرفت.اما در یک یورشی 
که توسط یلیس محلی تدارک دیده شده بود پائولا 
و چند کودک دیگر از چنگ آنها بیرون آورده شده 
و در اختی ار پلی س برزیل قرار گر فتند. در این میان 
یکی از افسران پلیس که بانوی جوانی بود به جای آن 
که پائولا را تحویل مقامات بدهد تصمیم می گیرد تا 
خودش او رانگه دارد و در واقع نام پائولا نخستین 
بار توسط همین بانوی پلیس برای دخترک مورد 
استفاده قرار گرفت. او به مدت یک سال از پائولا 
نگهداری کرد اما از قرار معلوم وجدان گناهآلود به او 
اجازه نداد که ادامه دهد و سرانجام زمانی که پائولا 
۵ ساله شده بود او رابه مقامات ویژه برزیلی تحویل 
داد. برزیلی‌ها متوجه شده بودند که طی چند سال 
پیشتر باندهای خرید و فروش انسان و آدم‌دزدان 
حرفه‌ای, توریست‌های ساده‌لوح و از همه جا بی خبر 
راطعمه قرار می‌دادند و برای مثال به عنوان راهنما 
در جنگل‌های انبوه آمازون در خدمت توریست‌ها 


دکتر بهمن بهروزی 


خاطرات‌روانپزشک 


هویت پدیدها ی است که تاانسا نآن راد رباره خود شکشف نکند از پای نمی‌نشیند 


دضتریباموی روز 


بحران هو بت 
انسان زمانی که دوران کود کی راپشت سر می گذارد و دوران بلوغ راطی می کند آنگاه نا گهان خود 
رادر شرایطی می‌یابد که‌باید تاًثیر خود راروی جامعه و اطرافیان آغاز کند.اين اثر هماناهویت‌انسان 
می‌باشد.هویتی که در کود کی و نوجوانی تابع خانواده؛ پدر و مادراست اما بعد که می‌خواهد زند گی خود 


را ثبات بخشیده و دوران شخصیت سازی را آغاز کند باید صاحب هویت خودش باشد. حال اگر این هویت 
حضور نداشته باشد و یا به نوعی در طی دوران اولیه زند گی گم شده يا مفقود شده باشد آنگاه شخص با 
یک مشکل بسیار جدی از نظر روحی و روانی مواجه می‌شود که همانا بحران هویت در اوست. برای توضیح 
و تشریح بیشتر به شرح زند گی دختری به نام «پائولا ویلسون» می‌پر دازيم. 


و سرانجام پائولا ارایه دهد و مادر پائولا هم سخن 
خود را به این شکل آغاز کرد: 

«در ابتدا این مطلب مهم را باید برایتان شرح 
دهم که من و شوهرم پدر و مادر واقعی و اصلی پائولا 
نیستیم بلکه او را به فرزندی پذیرفته‌ايم. داستان 
زندگی پائولا بسیار اعجاب آور و در عین حال تلخ 
و ناراحت کننده است. در حقیقت ما زمانی پائولا 
را شناختیم که او یک دختر ۵ ساله با موهای قرمز 
و بسیار زیبا بود جریان از این قرار بود که از طریق 
سازمان نگهداری از کود کان بی‌سرپرست با ما که 
چند سالی بود که نام خود را جهت پذیرش یک 
فر زند در نوبت قرار داده بودیم تماس حاصل شد و 
به ما گفته شد که یک دختر ۵ ساله با وضعیتی بسیار 
اسفناک در برزیل پیدا شده و مقامات قانونی در 
برزیل متوجه شده بودند که او یک دختر آمریکایی 
است و در نتیجه با سفارتخانه کشورمان جهت 
تحویل دادن او تماس حاصل کردند. سفارتخانه هم 
به نوبه خود بر طبق قانون با سازمان نگهداری از 
کود کان بی‌سرپرست ارتباط برقرار کرد تا ترتیب 
انتقال دخترک را بدهند. سازمان مذ کور هم که از 
وضعیت و شرایط جسمانی و روانی او آگاه شده بود 
توسط مسوولان خود تصمیم گرفت تا قبل از انتقال 
دخترک به کشور ابتدا خانواده‌ای مناسب برای او 
پیدا کرده تا شاید دخترک از همان ابتدا با مردمانی 
خوب و عاطفی مواجه شود و خاطرات وحشتناک 
خود را فراموش کند. حال از آنجا که من و شوهرم 
صاحب فرزند نشده بودیم و همه ساله با اصرار 
فراوان با مسوّولان سازمان گفتگو می کر دیم و از آنها 
می‌خواستیم که قبل از آن که ما پیر و از کار افتاده 
شویم یک فرزند را به ما تحویل دهند. مسوّولان 
سازمان هم فرصت را مغتنم شمرده و ماوقع را برای 
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شکایت‌های یک دختر سرد رگم 

در حالی که تنها دو هفته به کریسمس و آغاز سال 
نو, ۱۹۹۷ باقی مانده بود یک دختر ۲۴ ساله به نام 
پائولا ویلسون در حالی که مادری بسیار دلسوز او را 
همراهی می کرد نزد ما آمد. در ظاهر به نظر می‌رسید 
که پائولا در خانواده‌ای گرم و نجیب زند گی می کند 
و پدر و مادرش که او تنها فرزند آنها تلقی می‌شد 
برای او از هیچ چیز دریغ نمی کنند. به همین دلیل 
هم زمانی که او برای نخستین بار دچار مشکلات 
رفتاری شده بود پدر و مادرش به شدت نگران شده 
و آن گاه‌مادرش او را با اصرار فراوان به نزد ما آورده 
بود. او به ما گفت که با این که در زندگی خود به 
واقع هیچ کمبودی را احساس نمی کند و دیر زمانی 
است که خود را خوشبخت‌ترین انسان روی زمین 
می‌داند اما چند ماهی است که دچار افسردگی و 
سردر گمی شده و احساس می کند گمشده‌ای دارد 
و باید گمشده‌اش را پیدا کند. ما ابتدا تصور کردیم 
که بنا به اقتضای سنی او هم دچار در گیری عاطفی و 
عشقی شده و نمی‌دانست که چگونه بايد رفتار کند 
و خود را از جنین درگیری خلاص کند. اما پس از 
آنکه پائولا به صحبت‌های خود ادامه داد ما متوجه 
شدیم که ماجرا به هیچ وجه عشقی و عاطفی نیست 
بلکه تنها این بحران هویت است که پائولا در گیر آن 
شده است. پائولا خود را نشناخته بود و نمی‌دانست 
که از کجا آمده و در نتیجه نمی‌دانست که چه هدفی 
را باید در آینده دنبال کند و به کجا برود؟ حال 
که به بیخ و بن ماجرا و سر گذشت ماجرا پی بردیم 
متوجه شدیم که بحران مذ کور از کجا اب می‌خورد 
واو چگونه به یک گم گشته تبدیل شده است. پائولا 
که خود نمی‌توانست به درستی ماجرا را شرح دهد 
دست به دامان مادرش شد تا شرح کاملی از زندگی 


۱۳ مر نے 


تن 


حضور کابوس‌ها و مشکلات مختلف دیگر 
باشد. بنابراین ما بر آن شدیم تا با تمام 
منابعی که در اختیار داشتیم درباره 
پدر و مادر پا ولا تحقیق کنیم. 
رای ای کار اا ااال دای 
مورد بحث رادر نظر گرفتیم و 
سپس با مراجعه به فهر ست 
خطوط هوایی به دنبال 
سر 
در آن مقطع تاریخی به 
کشرر پاناما پرواز کرده 
بودند این امر چندان مشکل 
نبسود چر که پس روز به نام 
به تعداد بسیار محدود صورت 
می گرفت و سرانجام چند نام در 
مق ماه ار داد که هی 
خانواده‌هایی بودند که در مقطع تاریخی 
به خصوص به پاناما پرواز کرده بودند در این 
ميان فقط دو خانواده بودند که فرزند کوچکی را به 
همراه داشتند و تنها در یکی از این دو خانواده بود که 
فرزند مذ کور دختر بود. نام آنها آقاو خانم راجرز و 
لیزابت برنر بود. ما می‌دانستيم که به احتمال بسیار 
قوی این دو نفر پدر و مادر پائولا بودند که در ان زمان 
با نام جودی برنر در کنار آنها سفر می کرد اما دیگر 
هیچ خبر دیگری نداشتیم که این افراد زنده مانده‌اند 
یادر کجازندگی می کنند؟ پس از تحقیقات بسیار 
مامتوجه شدیم که یک زن ۴۷ساله به نام الیزابت 
برنر در شهر شیکاگو زند گی می کند و تنها باید پی 
به این نکته می‌بردیم که آیا همین زن مادر پائولا 
بودیانه؟ تنها امید ما به غریزه‌های مادر و فرزندی 
بو که تور درلل مان وا رایس اال 
خانواده ویلسون و با همراهی ۳ تن از روانشناسان 
کلینیک به شیکاگو سفر کردیم و متأسفانه پی بردیم 
که خانم برنر به دلیل مشکلات داخلی و جسمانی در 
پیمارستان بستری است. ما به عیادت او شتافتیم و 
واقعیت این بود که در چشمان بی‌روح آن زن اثری 
از یک مادر نیافتیم. 
در این ميان پائولا هم که به شدت ناامید و مایوس 
有‏ 
روی صندلی نشست تا ما هم خداحافظی کرده و به 
کل ماجراپایان دهیم در همین لحظات خانم برنر 
از جای بر خاست تا در دستشویی دست و صورت 
خود را بشوید و در اینجا بود که ناگهان یک معجزه 
اتفاق افتاد. خانم «برنر» در حالی که از عصای زیر 
بغلی استفاده می کرد و لنگان لنگان به سوی تخت 
خود در حر کت بود ناگهان زمزمه آوازی راشروع 
کرد:«مک‌دونالد پیر یک مزرعه داشت...» و چهره 
پائولادر حالی که دنباله آواز را به همراه مادرش 
ادامه می‌داد دیدنی بود. او سرانجام مادرش را یافته 
بود. و ما هم براین باور شدیم که هنوز هم عاطفه مادر 
و فرزندی می‌تواند در آخرین دقایق معجزه کند. 
۰ 


۳ 


ا + 
رگا رصل کہ کو 


گمشده‌ای دارد و گمشده را 
باید پیدا کد او گفت که 
ارو کار مر 
لای در ولك 
مانده آوازی بود که همواره 
مادرش از بدو تولد او در 
گوش پائولا خوانده بود. آواز 
کودکانه و مشهوری که با 
شعری درباره شخصیتی 
مهربان با نام مک‌دونالد 
پیر آغاز می‌شد. پائولا به ما 
کت هس تست که آواز 
مذ کور رادر ذهن مرور نکند. 
واز آن زمان که خاطرات و 
کابوس‌ها آغاز شده‌زندگی 
او هم دگرگون شده و دیگر 
از شادی و خوشحالی گذشته 
خبری نیست. و بدتر از همه 
این که او نمی‌داند که به دنبال چه چیزی می‌باشد و 
آن چیست که گمشده اوست؟» 
تصمیم در کلینیک 

پس از صحبت‌های پات ولا ما خود جلسهای 
برگزار کردیم و درباره آنچه که شنیده بودیم شروع 
به مباحثه کردیم. برای ما یک نکته مشخص بود و 
آن هم اين بود که در بخش ناخود آ گاه در ذهن پائولا 
مادرش همچنان زنده است و شنیدن اواز کود کانه 
با صدای مادر می‌توانست تنها به همین علت باشد 
البته از نظر علمی تئوری ما روی مبنا و اساس چندان 
محکمی قرار نداشت اما از نظر عاطفی به گونه‌ای 
دیگر تلقی می‌شد. ما می‌دانستیم که پائولا زمانی 
آرام می گیرد که مطمئن شود مادر و پدرش به ویژه 
مادرش از جهان رفته‌اند. وگرنه ادامه زندگی با شک 
و تردید و به خصوص انتظار می‌توانست به معنای 


٩۰ رواد‎ 


قرار گرفته و در موقعیت مناسب با از میان برداشتن 
بزرگترهاویراکن ده کردن اجساد آنها کود کان و 
در واقع برای پائولا هم مقامات برزیلی چنین شائبه‌ای 
داشتند. انها تصور می کر دند که به احتمال قوی پدر 
و مادر پائولا افراد شرور را فریب داده‌اند تا کود ک را 
از چنگ آنها به در آورند. اما سخت‌ترین دوران برای 
پات ولا پس از آن بود که به عنوان یک کودک دویا 
سه ساله و بدور از پدر و مادرش که حتی یک لحظه 
هم از آنها جدا نشده بود خود را در اختیار مردمان 
بسیار شرور و شرایطی بسیار نابهنجار یافته بود بد 
رفتاری.غذای نا کافی و بهداشت ناقص مسایلی بود 
که پائولا و کود کان دیگر با آن در گیر بودند. و حتی 
آن یک سالی که پائولا در نزد بانوی پلیس سر کرده 
بود هم چندان تفاوتی برای او نداشت. چرا که همه 
سعی بانوی پلیس در این بود که در درجه اول کود ک 
راجنان پنهان کند که 
هیچ کس از حضور او 
و در نتیجه فساد ان 
زن پلیس آگاه نشود. 
در نیتجه آن زن به 
اغراق خودش همواره 
پائولا را در گوشه تنگ 
و تاریکی پنهان می کرد 
وتنهازمان صرق غذا 
بود باقر نا کی تور 
مواجه می‌شد. در واقع 
خاطره آن روزها هنوز 
هم برای پائولا بسیار 
دردناک بود و سرانجام 
داستان به انجا رسید 
که مقامات برزیلی 
سفارت کشور مارا آگاه 
ساختند و پس از چند 
هفته پائولا به آغوش ما 
تحویل داده شد و این 
کل ماجرایی است که ما از پئولا می‌دانیم و در واقع 
همه سر گذشتی که پر ونده او را تشکیل داده است 
هم همین است» 
صحبت‌های پائولا 

پس از گفته‌های مادرش یا همان خانم ویلسون 
نوبت به پائولا رسید تا ذهنیت‌ه ای خودش را به 
آن اضافه کند. او به ما گفت که در درجه اول در 
آغوش آقا و خانم ویلسون زند گی بسیار شاد و خوشی 
را گذرانده‌است وازاین حیث بسیار قدر شناس 
می‌باشد. او به ما گفت که در نزد خانواده‌اش تا پایان 
تحصیلات دانشگاهی پیش رفت و در رشته طراحی 
و د کور فارغ‌التحصیل شد. و در حالی که آماده شده 
بود تا نخستین شغل جدی در زندگی خود را آغاز 
کند ناگهان با اضطراب درون و خواب‌های آشفته و 
سرد رگم مواجه شد. او به ما گفت که در طی چند 
ماه‌اخیر مر تبا این احساس به او دست داده بود که 


را داد:«بچه‌ها نفری پونصد تومان بگذاریم وسط یک 
شارژ دوتومنی بخریم و بعد مسابقه جو ک بدیم. هر کی 
نتونست ادامه بده حذف می‌شه و کسی که آخرین 
جوک رو بگه شارژ رو می‌بره!» 

می کنه با اشاره به بقیه حالی می کنه که«بگذارین یلداتو 
حال خودش باشه» بقیه قبول می کنند و مسابقه شروع 
می شود ولی من فارغ از آنها به گذشته فکر می‌کنم. از 
روزی که با خشایار نامزد شدم تا موقعی که سر و کله 


برخلاف خیلی از ازدواج‌های فامیلی که به قول 
معروف«بچه‌هارااز کود کی برای‌هم «ناف‌بر» می کنند 
در فامیل ماازاین مراسم وبرنامه‌های‌سنتی اصلاً خبری 
نبود. یکی, دوتا ازدواجی هم که بین بچه‌های فامیل 
صورت گرفت بر اساس علاقمندی طرفین به هم بود. 
درس ماد خواستگار ی کار از مرا 

خانواده خاله‌ام (که خشایار تنها پسرشان بود) در 
شهرستان زندگی می‌کردند و به همین خاطر من و 
خواهر رای کمت راز یه سره با فر زندان«خاله 
افسانه» اشنا و صمیمی بودیم. شاید سالی یک بار در 
تعطیلات نوروز آنهارا در تهران می‌دیدیم. اما فرصتی 
برای صمیمی شدن میانمان نبود. تا اینکه در تابستان 
۸ بود که گل عشق میان من و خشایار رویید. پدرم 
که کارمند دولت بود برای انجام یک مأمور بت ۱۵روزه 
به شهر محل سکونت خاله افسانه اعزام شد و طبیعی 
بود که در منزل باجناقش سکونت کند. 

سس از آن بود ک تعاس‌های غا و اس رما 
شوهر خاله و بچه‌هایشان ماراقانع کرد که از تعطیلات 
تابستان استفاده کر ده و به پدرم بپیوندیم. 

حضور ما که قرار بود کمتر از دو هفته باشد. با 
اصرارهای دختر خاله‌هايم که من از آنها بز رگتر بودم. 
قانعم ساخت که پس از باز گشت پدر و برادرانم. من و 
مادر چند هفته دیگر آنجا بمانیم و در همان روزها بود 
که احساس کردم دارم به خشایار عادت می کنم. 

او کے چ ار یر وا اک 
بود. خیلی صادقانه به من اظهار علاقه کرد ومن هم که 
بیشتر تحت تأثیر صداقت و پاکی خشایار قرار گرفته 
بودم به او علاقمند شدم. حدود یک سال دورادور از 
طریق تلفن یا«چت» از هم با خبر بودیم تااینکه سر انجام 
خانواده‌خاله‌ام رسما به تهران | مده‌ومرابرای‌پسرشان 
خواستگاری کردند. 

دو خانواده در مورد همه چیز به توافق رسیدند غير 
از زمان عقد. پدر خشایار می گفت:«چون خشایار باید به 
عنوان افسر وظیفه به سربازی بره بهتره فعلاً عقد کنیم 
و بعد از پایان سربازی‌اش, عروسی کنند. 

اما پدرم نظر دیگری داشت:«درست نیست عقد 
کنیم و دختر اینجا باشه و پسر اونطرف ایران.. فعلاً به 
صورت غیر رسمی یک مر اسم شیرینی خوران می گیریم 
تا وقتی خشایار بر گشت. عقد و عروسی کنند!» 

شوهرخاله‌ام پذیرفت و که ای کاش یک‌دندگی 
می کرد و نمی‌پذیرفت! 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب براساس سرگذشت: بلدا 


داستان‌زندگی 


و تب کنه! 

حرف آخر را مریم زد و به همگی گفت: یلدا«گلی 
داره که محتاج گلستان نیست»! خشایار دق می کنه اگه 
دخترخاله‌اش با آدم دیگه ای ازدواج کین 

- تورو خدا تمومش کنین بچه‌هاء داره نگاهمون 
می کنه... نازنین مگه ماشینت دزد گیر نداره؟ در رو باز 
کن که تا رسیدیم به ماشین سوار بشیم... 

نازنین همین کار را کر د و«نیلوفر» زیر چشمی روبرو 
رانگاه کرد و مثل همیشه تند تند حرفش رازد: 

9 یلدا... پسره داره مياد طر فمون... 

راست می گفت» شهرام داشت به این سو می آمد. 
با عجله همگی نشستیم داخل ماشین و هنوز درها را 
نبسته بودیم که نازنین دنده‌راچاق کرد و ماشین از جا 
کنده شد. از توی آیینه داخل ماشین پشت سرمان را 
نگاه کردم. شهرام دستهایش را به کمر زده و با حالت 
عصبانی ماشین نازنین را که دور می‌شد نگاه می کرد! 
نازنین مثل هميشه سعی می کرد با یک«جوک‌دسته 
اول» جو ملتهب داخل ماشین راعوض کند. 

«یک پدر به پسرش که مجرد بوده می گه. «پسرم 
زودتر زن بگیر که وقتی شب‌ها خسته و کوفته می‌رسی 
خونه. یک نفر باشه که بهت ضد حال بزنه!» 

بچه‌ها از خنده ریسه رفتند و من هم... تا حال 


بچه‌ها گرفته نشود. نیلوفر پیشنهاد مسابقه همیشگی 


با بچه‌های همکلاسیام از دانشکده زدیم بیرون و 
شیرینی خریدن ماشینش را بدهد) راه افتادیم. پنج 

-یلدا اونجارو نگاه کن... عاشق سینه چاکت دوباره 
وایساده سر خیابون و منتظرته... چه تیپی هم زده! 

یک لحظه «پا سفت کردم» و نگاهی به روبرویم 
انداختم. جایی که شهرام ایستاده و به اتومبیلش تکیه 
داده و خیره من بود. برای اینکه حالی اش کنم اصلاً برایم 
اهمیت ندارد. راه افتادم و گفتم: بچه‌ها یکسره بریم 
طرف ماشین نازنین... سعی کنین بامن حرف بزنین که 
این تحفه فرصت نکنه بیاد سراغم... 

این را گفتم و سعی کردم وسط بچه‌ها قرار بگیرم. 
آنها نیز (که از ماجرای من باخبر بودند) به حالت 
اسکورت اطرافم را گرفتند تا شهرام حتی چهره‌ام را 
نبیند. مینا با خنده گفت: امروز یک ماشین جدید 
انداخته زیریاش... خاک توسرت که دیوونه‌ای یلدا... 
نیاز می کر دم که از دستم نپر ه! 

نازنین| که هميشه می‌زد توی ذوق مینا] خندید و 
گفت: این بچه پولدار عاشق زیبایی«یلدا» شده! آخه 
من و تو چی داریم که یک نفر اینطوری برآمون بمیره 


蚊 
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شهرام نگاه عمیقش را به چشمانم ریخت و به آرامی 
گفت: فقط یک سوال ازت دارم.. اگر به این نتیجه 
می‌رسیدی که لیاقت من از «خشایار» بیشتره. اون وقت 
عشقم را می‌پذیرفتی؟ منظورم اينه که واقعا از من 
ری باط ہے خاطر وسر اه ۵ 

برای اینکه غرورش رانشکنم.سرم راپایین انداختم 
و محتر می هستین اما... اما... 

نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و از پشت میز بلند 
کر رال کے اا را ا 
بود گفت:«منتظر همین جواب بودم... برای هميشه 
خداحافظ... مطمئن باش اگر خشابار لیاقت تو راداشته 
باشه, دیگه هر گز منو نخواهی دید!» 

آنقدراز شنیدن کلمه«خداحافظ» خوشحال بودم 
که به معنی ادامه حرفش فکر نکر دم» هر چند که وقتی 
ا 

بعد هم که بر گشتم سر میز و با خوشحالی به بچه‌ها 
گفتم:«تمام شد...» همگی طوری نگاهم کردند که 
اا کد لاا اا ا 


دیگر کم کم داشتم شهرام و خاطرات او رافراموش 
می کردم که یک روز عصر وقتی از همکلاسی‌هایم جدا 
شدم و خواستم سوار تاکسی شوم دوباره همان صدای 
اشنا و لحن محترم را شنیدم:«سلام...» 

با دلخوری گفتم:«شما به قول خودتون هم احترام 
نمی گذارین؟» 

لبخندی تلخ بر چهره نشاند و گفت«چرآ... خیلی هم 
احترام می‌گذارم... ولی من اگه یادتون باشه -بهتون 
گفته بودم در صورتی که خشایار لیاقت شما را داشته 
باشه دیگه منو نمی‌بینی؟ ولی او این لیاقت را نداره!» 

چند ثانیه‌ای به معنی حرفش فکر کردم و با 
عصبانیت گفتم:«اصلا شما به چه حقی در مورد نامزد 
۱ 

لبخند زد و گفت:«به حق عشق... به حق علاقه‌ای 
که به شما دارم... لطفاً عصبانی نشین و فقط گوش کنین 
واین عکس‌ها را ببینین. بعد هم (اگر فکر نمی کنین من 
Le‏ 
پسرخاله‌تون تهیه کردم[و البته باید بگم ۱۴ میلیون 
تومن هم خرج کردم] ببینین... فقط دارم می‌گم که 
دیدن این فیلمها برای دختر پاک و زلالی مثل شما 

گیج و مات و منگ و مبهوت نگاهش کردم و با 
را کر وک 
باورم نمی‌شد... این خشایار بود که در کنار دو سه تا از 
رفقایش‌پای‌بساط قمار نشسته ومنقل ووافور در کنارش 
خودنمایی می کند...؟! این... این نامزد من است که در 
کنار چند دختر |[ در چند عکس جداگانه ] نشسته؟! 

وا ارفا و تا و 
ماشیتش را به طرفم گرفت و گفت:«از آن جایی که 
ار ار ری 
اگر قول منو قبول کنین که به وجدانم قسم می‌خورم 


بقیه در صفحه ۵۶ 


هفت. هشت ماه دیگه که سربازیش تموم بشه قراره 
بیاد و باهاش عروسی کنه... اون وقت تو باز هم می گی 
عاشقشی؟ کاری نکن بندازمت زندان پسرجان؟ 

راستش را بخواهید آن شب دلم برایش سوخت. 
شهرام نه | نقدر ناتوان بود که پدر پیر من بتوانداور ابزند 
وجواب نگیر دونه آ نقدر بی شخصیت بود که کسی بهاو 
توهین کند!بااین حال سرش راانداخت پایین و در حالی 
که داشت از منزلمان خارج می‌شد زیرلب گفت:«ولی 
من یلدا رو دوست دارم!» 

این را گفت و من و خانواده‌ام رامتحیر ساخت. پدرم 
پيشنهاد داد که با هماهنگی مسوولین دانشگاه چند 
روزی به کلاس نروم تا بلکه او با ندیدن من فراموشم 
کند؟ من هم قبول کردم و با استفاده از یک تعطیلات 
سه روزه و گرفتن هفت روز مرخصی از دانشگاه, ده روز 
از خانه خارج نشدم. اماصبح روز یا زدهم همین که کنار 
خیابان منتظر تا کسی ایستاده‌بودم.اوماشینش را پار ک 
کرد و کنارم ایستاد و گفت:«به خدا ادم بی‌شعوری 
نیستم. ولی نمی‌تونم فرآموشت کنم و...»اين بار من 
بودم که کشیده‌ای صدادار توی صور تش زدم و سوار 
تاکسی شدم و به دانشگاه رفتم. بعد از ظهر همان روز 
بود که طبق قرار قبلی با مینا و مریم و نیلوفر. قرار بود 
به یک کافی شاپ برویم تا نازنین شیرینی پرایدی را که 
خریده بود بدهد و... 


نیلوفر بود که صدایم کرد ومرابه خود آورد. نازنین 
ماشین را پار ک کرده و کنار بچه‌ها ایستاده و همگی 
منتظر من بودند. کیفم را انداختم روی شانه‌ام و پنج 
را فراموش کنم و با بچه‌ها خوش باشم. ده دقیقه‌ای 
گذشت و غرق خنده و شادی بودیم که ناگهان شهرام 
سر میزمان پدیدار شد و در حالی که بچه‌ها نیز مانند 
من بهتشان برده بود با لحنی آرام و متین و محترم 
گفت:«عصبانی نشو... من فقط باهات پنج دقیقه حرف 
دارم وبعد از آن[ اگر به نتیجه نر سیدیم ]به شرافتم قسم 
می‌خورم دیگه منو نمی‌بینی... حالا فکر کن و اگر قبول 
کردی. سر آن یکی میز منتظرتم...» 

شهرام اینها را گفت و قبل از اينکه به سراغ میز 
گوشه سالن برود رو به بچه‌ها ادامه داد:«می‌دونم از من 
متنفرین... از تون عذر می‌خوام که این مدت مزاحمتون 
بودم...اگه تونستین احساس منو درک کنین. اون وقت 
منو ببخشین!» 

و بعد با قدم‌های آرام رفت و پشت میز نشست. 
همه بچه‌ها تحت تأثیر رفتارش قرار گرفته و بر یک 
نظر هم عقیده بودند: 

-به نظر جوان جنتلمنی میاد....خب اگه با پنج د قیقه 
حرف زدن بتونی ماجرا رو تمام کنی چه ایرادی داره؟ 
بپذیری؟ بعید به نظر می‌رسه زیر حرفش بز نه! 

لبم را گزیدم 9 گفتم:«ولی احساس می کنم به 
خشایار خیانت می کنم!» 

هر طور بود آنهاقانعم کر دند ودر حالی که دستهایم 


شش ماه از شروع سربازی خشایار می گذشت و 
من که حالا دانشجو شده بودم» تقریبا هر روز با موبایل 
خشایار تماس می گرفتم و ساعت‌ها حرف می‌زدیم 
و برای آینده نقشه می کشیدیم و... تا اینکه ناگهان 
سر و کله یک عاشق سینه چاک پیدا شد یک جوان 
خوش‌قیافه که خانواده ثر وتمندی داشت. 

یک روز که‌همراه‌بچه‌های دانشگاه‌به یک رستوران 
رفته بودیم مرا دید. از همان لحظه اول زل زد به من 
و مدام نگاهم می کرد. موقعی که از بچه‌ها خداحافظی 
رد خر یر جریم خر 
و یکا کرد مرا اعا راید که اکا وا را 
هم ندادم. فردای آن روز وقتی سر کوچه‌مان اور داخل 
ماشین گران قیمتش دیدم. فهمیدم که دیشب تعقیبم 
کرده است. با این خیال که اگر چند روز بهش محل 
نگذارم می‌رود دنبال کارش. سعی کردم بی‌تفاوت 
باشم. اما او صبح و عصر سر راهم قرار می گر فت. اصرار 
می کر د شمار هاش رابگیرم.مدام در گوشم حرف می‌زد 
و... تا بالاخره یک روز عصبانی شدم و گفتم: اگه یک بار 
دیگر مزاحم من بشی به ۱۱۰ زنگ می‌زنم! 

امااو با خونسردی پاسخ داد: 

«ولی من مزاحم نیستم... من عاشق شما هستم و 
می‌خوام باهاتون ازدواج کنم!» 

چند روز نیز این طوری گذشت تا سرانجام به او 
گفتم:«آقای محترم من نامزد دارم... پس لطفاً دیکه با 
من کاری نداشته باشین!» 

شهرام که فکر می کرد می‌خواهم او رااز سر باز کنم. 
به امد و رفتن‌هایش ادامه داد.من هم که نمی خواستم 
عاجرا یه جتحال یدیل نود ار مسا کے در دانشگاه 
همکلاسی بودیم خواستم برود واوراقانع کند. 

مینا با نازنین به سراغ شهرام رفتند و حتی برایش 
قسم خوردند که من نامزد دارم اتفاقاً سه, چهار روز 
از او خبری نبود و من فکر کردم دیگر رفته که رفته. 
روز پنجم جلویم را گرفت و گفت:«نمی‌تونم ف راموشت 
کنم.... بهت قول می‌دم من از پسر خاله‌ات تو رو بیشتر 
خوشبخت کنم و...» وقتی ديدم ول 1 نیست. 
با هماهنگی حراست دانشگاه, یک روز مأموران نیروی 
انتظامی [موقعی که شهرام باماشینش مرا که در پیاده‌رو 
بودم تعقیب می کرد] بازداشت کردند و ظاهراً یک 
شب هم در بازداشتگاه خوابید. اما با نفوذ پدرش خلاص 
شد و در حالی که فکر می کردم دیگر سرش به سنگ 
خورده یک شب که در خانه و کنار پدر ومادرم نشسته 
بودم. زنگ زد و وارد خانه شد. پدرم که از قضیه كاملا 
باخبر بود به او گفت: 

«به حرمت اینکه مهمانم هستی کاری باهات 
ندارم... ولی دختر من نامزد داره و...» 

شهرام با رعایت احترام حرف پدرم را قطع کرد و 
گفت:«ولی من عاشق یلدا هستم و به هر قیمتی باشه او 
رابه دست میارم...» این بار نوبت پدرم بود که حرف 
او را قطع کند. اما با کشیده‌ای که توی صورتش زد و 
فریادی که سرش کشید: 

مرد ناحسابی مثل اینکه با زبان خوش نميشه با تو 
حرف زد... دارم بهت می گم یلدا نامزد داره... شوهرش 


حوضچه‌های تمیز و زیبایش داروی درد هر افسرده دلی است. 
هوا تازه ومعطر بود و شایر ک های شاد خو به گل‌ها بوسه مهر می‌دادند و شهد 
دوستی می گر فتند. نسیم. بوی عشق می‌داد و کبوترهادر دهان یکدیگر دانه دوستی 


می گذاشتند.اگر می‌خواستم به این چیز ها فکر کنم. شاید نمی توانستم تا چند ساعت 
دیگر از پارک بیرون‌بروم. ۳3 | 
پس نفس عمیق ومعطری 
کشیدم ونر مک نر مک بیرون 3 
آمدم وسوار اتوبوسی‌شدم که 

به پایین شهر می‌رفت. 


هرچه اتوب وس پایین‌تر 
می‌رفت, تیپ مسافرها تغییر 
می‌کرد.حتی لهجه ونوع 
کلماتی که به کار می‌بردند. 
عوض می‌شد. حوالی میدان 
قزوین پیاده شدم و به سوی 
غعرب راه افتادم. فروشگاه 
محقری دیدم که ماهی ومیگو 


8 تهران.شهربزر گی‌است که‌افزون‌براین که‌پایتخت‌است: 
مر کزاقتصادوسیاست وفرهنگ نیز هست.دراین ناحیه.در 
هزاره دوم پیش از میلاد. مردمی متمدن زند گی می کر ده‌اند. 
7 تهران آن‌روزرانمی‌دانم ولی تهران‌امروزیبالای‌شهروپایین 
: شهری دارد وان دو منطقه چن ان باهم متفاوتند که انگار دو 
شهر مختلفند با دو فرهنگ واقتصاد و معماری مختلف. در این 
گزارش شمارا به بالاو پایین تهران می‌برم تا گزارش دیگری 


از: مصطفی گلیاری 


اشاره: 


۳ 一 


لت 


از دفتر مجله بیرون می آیم و از نفت جنوبی که خیابانی کوتاه است. به خیابان 
میرداماد می‌روم. درخت‌ها که دو ماه است از خواب زمستانی بیدار شده‌اند. 
ب رگ هاش شارت به رنگ مب مغز سنه ای ,ایو یکی ازغانه‌های معمولی اون عیانان: 
سه گلدان بز رگ صدتایکی گذاشته‌اند که پر از بنفشه ایرانی و آفریقایی است. کنار 
همین خانه دو طبقه. باغچه کوچکی است که پر از اقاقیا و گریس وارغوان است و هر 
کدام‌رنگی و عطری‌دارند و چنان زیبایند که مپرس !از آ نجا چند عکس می‌اندازم 
و به بلوار میر داماد نگاه می کنم. 

سراسر این بلوار پر از باغچه است که افزون بر چمن, گل‌های رنگارنگی دارد. در 
هر بیست متر. میله‌ای گذاشته‌اند که روی هر کدام‌شان چهار گلدان بزرگ دارد و 
به‌به چه گل‌هایی! پیاده به سوی خیابان ولیعصر می‌روم. روی پل مير داماد قدم به 
قدم گلدان‌های بنفشه و شمعدانی و گل ناز وجعفری نصب کرده‌اند. پایین همین پل. 
ستون بسیار بز ر گی هست که از پایین تابالایش پر از گلدان‌های ناز نین و زیباست وبا 
این که رهگذران نمی توانند گلدان‌هاو گل‌هایش راببینند. هر روز آبیاری و نگهداری 
می‌شوند. در تقاطع مير داماد وولیعصر تا همین چند روز پیش هفت مجسمه‌های 
زیبای چند دختر و پسر گذاشته بودند که جامه‌های محلی رنگارنگی پوشیده بودند 
ودردست هر یک از آنهایکی از سین ‌های هفت سین بود.اطر اف‌شان باغچه‌هایی 
است که چند نوع گل دارند که یکی از آنها شب‌بوهایی است که عطر شان مشام هر 
رهگذری را خوش می کنند. 
了‏ وارد ولیعصر می‌شوم و 
پایین می‌روم و همه جا آنقدر 
زیباست که بی آن که خسته 
شوم. تا پا رک ساعی می‌روم. 
داخل‌پارک می‌شوم واز 
پله‌های پرخاطره‌اش پایین 
می‌روم و در تماشاغعرق 
می‌شوم. یک طرف گل است 
وسبزه‌وبی د مجنون.یک 
طرف مرغ عشق است وفنج 
و طوطی‌های نایاب وارد ک و 
غاز و قوی سیاه و خر گوش و 
بزغاله و قرقاول و کبک وهمه 
چیز. زمین‌های بازی بز رگ 
ومتنوع وتونل وحشت و 


ارو ۳۶۹ 


am 
Y 


۰ 


اقوقت 


خود ۳ واق ایت 


که خانه‌ای دارد. یکی ازاتاق‌هایش رابه د کان تبدیل کرده.ازاین همه ازدحام 
حیرت کردم.مردم در آن‌پیاده‌روهای تنگ مدام می آمدند ومی‌رفتند.ازاین که 
مسیر حر کت‌ شان باریک است. هیچ اعتراضی هم نمی کر دند. انگار دیگر عادت 
کرده‌بودند که باچنین وضعی زند گی کنند درست مثل قناری‌هایی که‌در قفس 
متولد می‌شوند و همان‌جا زند گی می کنند و می‌میرند. آنها نمی‌توانند تصور کنند 
که دنیای بیرون از قفس چقدر بز رگ است... سر راهم با چند جوان که پیاده‌رورا 
اشغال کرده بودند. حرف زدم: 

-سلام...می‌بینم که سر تاسر این خیابون پر از جوونایی يه که واستادن وباهم 
حرف می‌زنن. چرا؟ 

یکی‌شان پشت گوشش راخاراند و گفت:مگه حرف زدن خلافه؟ خندیدم و 
این خیابون شلوغ ؟ گفت:خب کجابریم؟پارک که‌نداریم. گیریم داشته باشیم با 
جیب خالی که نمیشه رفت پار ک. آدم بستنی و آبمیوه می‌بینه وهوس می کنه ولی 
جیبش میگه هوس بی‌هوس. 

یکی دیگر از آ نها که قدی کوتاه و شانه هایی پهن وبازوهایی عضلانی داشت. گفت 
کم کم هوا گرم ميشه و دیگه نمی تونيم توخونه بمونیم. تعداد مونم زیاده و خونه‌مون 
خیلی کوچیکه,روزهام که هی دارن کش میان وطولانی تر میشن پس خداییش 
نمیشه تو خونه موند و چاره‌ای نداریم جز این که بیایم سر کوچه و با بروبچ نقل و 
حدیثی و گپ و گفتی بزنیم. چا کرت اکبر منصوری معروف به اکبر خروس. 

دوست دیگرشان که روی کاپوت 1 : 
پیکانی قدیمی نشسته بود و تسبیح | 
می گرداند گفت:راسی‌یَتش مام دوس 
نداریم کناراین جوب بشینیم ولی جای 
دیگهای‌نداریم که. من خودم گاهی 
میرم بالا شهر ومی‌دونم آب همین 
جوب از اون بالاها میاد. اونجا ابش 
زلال و تمیزه‌ولی وقتی مير سه اینجا: 
عین م رکب سياه میشه. هر چی چیز 
خوبه مال بالاشهریاس. آبش,پا رکش: 
مدرسهش.سینماش. فروشگاش و 
همه چیش باحال و تمیز و خوشگله. 
میگن‌هرچی سنگه.مال پای لنگه...اين حکایت ما پایین شهریاس. بارون که بیاد. بالا 
شهریا حال شومی‌بر ن وسیلاب و گل ولاش نصیب مامیشه. نمید ونم چر اشهر داری 
بین ماو اون تبعیض میذاره. بابام تعریف می کرد که وقت انقلاب. همین پایین شهریا 
بودن که بلند شدن. خودتونم کوچه پس کوچه‌های اینجا رو ببینین که تنگ دل هم 
قرار گرفتن و روی همه‌شونم اسم شهیده. می خوام بگم ما پایین شهریا که واسه این 
انقلاب جون دادیم کسی به فکر حال و روزمون نیس. 

داداش سباهه 

از آنها خداحافظی کردم ورفتم .سهم فضای سبز این مر دم نجیب و بر دبار چقدر 
است؟ کتابخانه‌های‌عمومی ,فرهنگسراها .جاهای تفریحی ,فروشگاه‌های خوب: 
آب وهوای تمیز ودلچسب.و.. تهران شسهر بز ر گی است که روزبه روز جمعیتش 
بیشتر می‌شود. هر چه که در تهران هست. باید مال همه کسانی باشد که در تهران 
زند گی می کنند ولی بدترین چیزها رابه مر دم جنوب شهر اختصاص داده‌اند. البته از 
حق نگذ ریم در سالهای اخیر فعالیت‌های عمرانی خوبی در جنوب شهر شده و همین 
بوستان ولایت کار محشری بود که شهر داری کرد اما باید برای بافت جنوب شهر 
هم کاری کرد. به هر حال باید مناظر جنوب شهر هم دل آزار نباشد. وقتی که چند 
مهمان خارجی به تهران م ی آیند. آنها را بالای شهر می‌برند و می گویند می‌بینید چه 
شهر زیبایی داریم؟ به یاد آن قصه قدیمی افتادم که در خانه‌ای چند خواهر و بر ادر 
زند گی می کر دند. همگی زیبا و خوش‌قامت بودند. یکی از آنها ناموزون و سیه‌چرده 
بود.هر وقت مهمان به خانه | نهامی | مد. دادش سیاهه را در پستو زندانی می کر دند 
تا دیده نشود. آیا پایین شهر همان داداش سیاهه نیست؟ 


کی 
اوه لته وی ۱ ۱۷ 


می فر و خت. محصولاتش رار وی پیشخوانی گذاشته بود که کنار پیاده‌روبود.پیاده‌رو 
کم عرض رابا آب جوب که بسیار کثیف و تیره‌بود. آب‌پاشی کرده‌بودند.از ماهی‌ها 
ومیگوه اپرسیدم:تازه چه خبر ؟ گفتند:از تازه حرف نزن که خیلی کهنه ومونده 
هستیم. دیدم راست می گویند و چه بوی بدی گر فته‌اندایاد فروشگاه‌های‌بالای 
شهر افتادم که از تمیزی برق می‌زدند و بسیار شیک بودند. چه ماهی‌ها و میگوهایی 
داشتند! آدم دلش می‌خواست با آنها عکس یاد گاری بیندازد. 

کمی آن‌سوتر مقدار زیادی زباله دیدم که روی زمین ولو شدهبودند.ازرهگذری 

-جنوب شهره‌دیگه. می‌خواستی چه‌جوری باشه؟ این از جوبش که پر از آشغاله. 
این از سطل زباله ش که تا گلو پر شده و دیگه جانداره و مردم مجبورن آشغال 
پاشغالاشونو بریزن روی زمین. 


پرسیدم تقصیر مر دم این منطقه نیست که نظافت رو رعایت نمی کنن؟ گفت: 
شاید ایم باشه ولی توجه داشته باشین که‌اینجا ترا کم جمعیتش خیلی زیاده بیشتر 
خونه‌ها پنجاه شصت متری و چهار طبقه هستن که توهر طبقه ش سه چهار واحد 
هست. حالا حساب کنین ببینین تو یه آپارتمان چهار طبقه چند نفر زند گی می کنن. 
اگه تو هر واحد دست کم پنج نفر باشن. اون آپار تمان ۶۰ نفر جمعیت داره. قدم 
به قد م هی پرهازاین پار تمان ها محل کار من عباس آباده.اونجاتو کوچه‌ای که 
اندازه‌همین کوچه باشه.فقط یک پنجم اینجا خونه داره‌چون خونه‌هاشون بز رگه. 
تولید زباله شونم خیلی کمتره. تعداد رفتگراشون خیلی بیشتره. فضای سبز بیشتری 
دارن. خیابوناشون پهن‌تره. خب طبیعیه که کوچه‌های اونجا تمیز باشه ومال ما 
درب و داغون. 

پر سیدم چند سال تونه وشغل تون چیه ؟ گفت:من ر حیم فلاح هستم. سی وهشت 
ساله. لیسانس زبان انگلیسی دارم و تو یه شر کت باز ر گانی متر جمم. 

راه افتادم و به سوی پایین رفتم .پیادهر وها چنان تنگ بود که دو نفر به زحمت 
می‌توانستند کنار هم راه بروند .ياد پیاده‌روه ای ولیعصر و میر داماد افتادم و آهی 
از حسرت کشیدم وبه راهم 7 
ادامه دادم. راه رفتن دشوار 
بودو م دام باید خودم را کنار 
می کشیدم تا کسانی که از روبه‌رو 
می‌آمدند. بتوانند بگذرند. برخی 
ازفروشگاه‌هاهم لوازم خودرا 
درپیاده‌روچیده‌بودند ورفت و 
آمدرا دشوار تر کرده بودند. سر 
یکی از چهار راه‌هاء چند جوان را 
ديدم که ایستاده بودند وبا هم 
گپ می‌زدند. چند متسر پایین تر 
چند د کاندار بیرون د کان‌های 
خودشان ایستاده بودند وبا هم 
حرف می‌زدند. تعداد د کان‌ها هم 
بسیار زیاد است و تقریباً هر کس 


به سوی دنیای مدل و مد 
تاتیانانام بانویی بود که برای نخستین بار روسلانا 
رابه سوی دنیای مد فراخواند. او به وضوح همه چیز را 
به یاد می | ورد.او در سال ۲۰۰۵ برای نظارت بر یک 
کنکور برای داوطلبینی که قصد مدل‌شدن راداشتند به 
شهر آلما آتادر جنوب قزاقستان سفر کر د. البته اوقصد 


مدل شدن نداشت بلکه تاتیانا خود رابه عنوان یکی از 
مشهور ترین‌وخبر ه‌ترین‌افرادی که‌درانتخاب‌دختران 
مناسب برای مدل شدن تبحر داشتند شناسانده‌بود. 
اکنون هم او به قزاقستان رفته بود تا استعدادهای لازم 
راشناسایی کند او نیک می‌دانست که در هر یک از 
کنکورهای فوق‌الذ کراگر حتی دویاسه مورد مناسب 
هم‌یافت شوند سفرش یک موققیت تلقی می گرد اما 
متأسفانه‌هنگامی که جهت باز گشت در فر ود گاه‌سوار 
هواپیمامی شد متوجه شد که حتی یک مورد در خور 
بحث و آزما یش هم پیدانشده‌وبدین تر تیب اودر 
حالی که آهی از شدت افسوس می کشید سوار هواییما 
شد. در داخل هواپیما و در حین پرواز طولانی به سوی 
نیویورک تاتیانا که حوصله‌اش سر رفته بود شروع 
به مطالعه محتویات پوشهای کرد که دوستش‌در 
فر ودگاه و در آخرین لحظات قبل از پر واز به او رسانده 
بود. در داخل پوشه عکس‌هاو گزارش‌های مربوط به 
چند دختر روسی که داوطلب ورود به دنیای مدل‌ها 
بودند وجود داشت. تاتیانا به سرعت و پس از مشاهده 
عکس‌هاحتی بدون آنکه زحمت خواندن گزارش‌هارا 
به خود بدهد مایوس شده و آنهارا کنار می گذاشت اما 
ناگهان چشمان او به سوی یک عکس خیره‌ماند. تصویر 
مربوطه که به شکلی آماتور گونه هم برداشته شده بود 
دختری رادر لباس محلی نشان می‌داد اما انچه که 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


خو دکشی در دنیای مد و مدل‌ها بیداد م ی کند 


نقل از: نیوزویک 


گزارش‌خارجی 


شد بسیاری این پرسش‌هارامطر ح کر دند که‌چر ایک دخترز یباوسوپر مدل د راوج اشتهار وموفقیت بايد 
خود رانابود کند؟ وچرااصولاً تعدادخود کشی‌ها در میان این دسته از دختر ان مشپهور همچنان رو به افزایش 


است؟ وچرا..؟ 


در حقیقت تنهادر سال ۲۰۰۸ بیست مدل مشهور مر تکب خود کشی شد ند البته در بر خی از موارد مشکلات 
مربوط به اعتیاد به الکل و مواد مخدر وجوددارداما در بسیاری از مواردد یگر دختران کاملابی گناه وبدون‌مشکل 
به نظر می‌ ر سید ند اماباز هم مرگ را ترجیح دادند. مجله نیوزو یک طی گزارشی دربارهمر گ یکی از مشهور ترین 
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همگان شکل گرفت که چگونه دختری در اوج اشتهار 
تااين حد خود رادر ورطه نابودی و سقوط می‌بیند که 
باعث می شود خود رااز ارتفاع هشت ونیم متری به 
پایین پرت کند. 

یکی از نتایج حیرت‌انگیزی که پلیس پس از مرگ 
او بدان رسید این واقعیت بود که روسلانا در حقیقت 
خود رابه سوی مرگ پر تاب و مانند قهرمانان پرش 
طول از داخل | پارتمان خود به سوی وال استریت 
جهشی بلند انجام داده و این خود تبدیل به معمایی 
برای پلیس شده بود.اما واقعیت در زند گی روسلانا به 
گونه‌ای دیگر شکل گر فته بود واقعیتی که تنهااز سه 


سال پیشتر آغاز شد. 


ارو ۳۶۹ 


سوپرمدل‌های جهان به تحقیق پرداخته است که ماهم 


جهت اطلاع خوانند گان گرامی به درج آن می‌پردازيم. 


نیو یور کت - یک روز داغ تابستانی 

شاید وال‌استریت در شهر نیویورک تنها خیابانی 
در جهان باشد که نبض اقتصادی کشور و حتی جهان 
در ترافیکی بسیار شدید و غیرقابل تحمل همچنان در 
آن می تپد. یکی از افرادی که بااتومبیل خود در یک روز 
داغ تابسستانی سال ۰۸ ۰ ۲پشت ترافیک کلافه کننده 
مشغول حر کت بود ناگهان احساس کرد که جسمی 
با اتومبیل او برخورد کرده است. ابتدا تصور اوبر این 
بود که یکی از رانند گان دیگر که‌به خاطر سنگینی 
ترافیک عصبی‌شده کنتر ل خود رااز دست داده‌وبا 
اتومبیل خود به او کوبیده اما آن شخص پس از آن که 
از اتومبیل پیاده شد متوجه شد که آن صدادر حقیقت 
نتیجه بر خورد یک انسان به اتومبیل او بوده که از طبقه 
سوم یک ساختمان به سوی خیابان پر تاب شده‌بود. 
پس از دقایقی همگان با حیرت فراوان متوجه شد ند که 
شخص کشته شده‌همانا سوپر مدل مشهور «روسلانا 
کور شونوا» بود که بنابر گزارش ابتدایی پلیس به قصد 
خود کشی خود رااز پنجره آپارتمانش در طبقه سوم 
پرتاب کرده بود. پس از آن بود که مطابق معمول 
انواع و اقسام اخبار و شایعه‌های گونا گون پیرامون 
زندگی و سرانجام روسلانا در جراید بیرحم نیویور ک 
درج شد. 

ابتدادر آزمایش‌های مختلفی که روی جسد 
روت ااا عمل آ ند هیچ گوف 4 اکریازکرادمخدږ 
الکل وحتی دارومشاهده‌نشد واین سوال در ذهن 


ai 1 人‏ ہے 


روسلانا بیش از این‌ها گرفتار شده بود تااين که بتواند 
همه به غیر از خود ش در انتظارش بودند فرارسید.مرد 
روسی به روابط با خود روسلاناپایان داداماحتی پس 
از پایان روابط هم روسلاناهمچنان به‌فرستادن پیام 
برای او ادامه می‌داد تا اینکه یکی از دستیاران ثر وتمند 
روسی به روسلانااخطار کرد که دست از مزاحمت 
بردارد و گر نه باعواقب آن‌مواجه‌می‌شود.شکست 
در نخستین عشق جدی برای روسلاناغیر قابل تحمل 
بود و ناگهان فروغی که در چشمانش باعث اشتهارش 
شد بود از چهره‌روسلانارخت بر بست و دیگر دیده 
نشد. در کمتر از شش ماه او گویی بیش از ۱۰ سال پیر 
شده‌بود. اگر چه سرانجام به عشق و عاطفه اش پایان 
بخشید اما شخصیت روسلانا ضربه بز ر گی خوردو 
دیگر قابلیت باز گشتن در او وجود نداشت و به همین 
دلیل هم سقوط آزاد اواز دنیای سوپر مدلی به جمع 
مدل‌های معمولی آغاز شد. دنیای مد و مدلی دنیایی 
بس بی‌رحم و بدون عاطفه است. پول و موفقیت در آن 
حرف اول رامی زند و دیگر هیچ چیز اهمیتی نداردو 
برای کسانی که انسان‌هایی حساس وشکننده باشند 
این دنیامی تواند بسیار خطر ناک باشد ومتأسفانه 
زیبایانی که وارد جهان مدمی شونداکثر اانسان‌هایی 
حساس و عاطفی هستند که تحمل عدم موفقیت برای 
آنهاامکان‌پذیر نیست وبه همین خاطر خود کشی در 

بین آنها مرق لس ات 

سرنوشت روسلانا 

روسلاناتلاش بسیاری به خرج داد تاخود رابه 
شسرایط قایل قبولی از نظر شخصیتی پرساند. یکی از 
دوستانش دراين راه‌مر کزی موسوم به «گل سرخ 
جهان» را که در مسکوهم یک دفتر داشت به او معرفی 
کرد. به روسلانا گفته شد که این مر کز طی جلساتی که 
جمعاً در سه روز انجام می گیرد برای آنها که از نظر 
رفتاری دجار سقوط شده‌اند راه‌فراری پیدامی کند 
که به دردهای آنها پایان می‌دهد. پس از گذشتن‌این 
سه روز انها خود را انسانی می یابند که دوباره متولد 
شدهاند. روسلانادر چند مورد در جلسات سه روزه 
شر کت کرد و در حالی که به خویشان و دوستانش 
از تغییرات به وجود آمده‌در اواطلاع می‌داد امادر 
ظاهر او هیچ تفاوتی ایجاد نشده بود. چشمان آبی او که 
گویی زند گی از آنها بیرون رفته بود همچنان بی روح 
وبی‌جان به این سو و آن سو خیره می‌شد. سرانجام بنا 
به پیشنهادی که از جانب یکی از عکاس ان حر فه‌ای و 
مشهور شده‌بود قرار شد تایک سری تصویر درروی 
پشت بام محلی که در آنجا زند گی می کرد از روسلانا 
برداشته شود که این تصاویر در واقع گویای زند گی 
تازه و بهبود یافته روسلانا باشد. اما در حقیقت تصاویر 
مذ کور که یک روز قرا ازمر گ دلخراش‌او برداشته 
شده‌بود نمایانگر یک انسان گمشده و بی روح بود و 
زمانی کهاین تصویر در کنار پوستر نیناریچی قرار 
گرفت دیگر فاصله بین آنها تنهایک سال نبود و گویی 
بقیه در صفحه ۴۱ 


گار عر ۱۹ 


如 一 


آنجا بهترین تصاویر توسط عکاسان حرفه‌ای که نور و 
زوایا رابه خوبی می‌شناختند از مدل‌ها گر فته می‌شد. 
همه دخترها نیک می‌دانستند که تنهایک عکس لازم 
است که مورد توجه آنانی که باید قرار گیرد وهمان 
عکس است که معجزه را شکل می‌دهد. در این میان 
روسلانا هم در میان هزاران تصویری که از او در شکل 
و شمایل مختلف گر فته می‌شد در انتظار عکسی بود که 
سرانجام پرواز بلند او را شکل بدهدو در حالی که پس 
از دو سال حضور در جهان مد ومدل‌ها کاملاً مایوس 
وناامید به نظر می‌رسید به ناگهان یک پوستر باعث 
شد که روسلانا یک شبه ره صد ساله را بپیماید. تقریباً 
همگان تصویر فوق‌الذ کر رابه یاد می آورند. عکس 
مربوط به تبلیغی برای عطرهای نیناریچی بود اما آنچه 
که توجه همه راجلب کرده بود همان چشمان آبی و 
زیبا بود که از عمق تصویر مشاهده می شد و در حقیقت 
همان عکس بود که روسلانارااز دختری که آرزوی 
مدل شدن در سر داشت تبدیل به یک سوپر مدل کرد. 
سیل پیشنهادات به سوی روسلانا روانه شد. صاحبان 
کالاه‌ای مختلف به ویژه لب اس و یا کالای مربوط به 
آرایش و زیبایی همگی به دنبال آن دختر ک زیباو 
لاغر با چشمان | بی خارق‌العاده‌اش بودند تاباعت 
فروش کالای آنهادر جهان شود.دنیای سوپر مدلی 
برای روسلانا دنیای دیگری بود و همانند انسان‌های 
بسیار مشهور هم با اورفتار می‌شد نخستین کسی که 
پس از ورود به دنیای اشتهار وارد زند گی روسلانا شد 
یک مردبسیار ثروتمند اهل روسیه بود که‌اوهم در 
جهانی مملو از ستاره و ستا ر گان زند گی می کر د. (مجله 
نیوزویک به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی از درج نام 
مردثر وتمندروسی خودداری کر ده‌است) روسلانا 
کهاکنون ۲۰ سال بیشتر نداشت باهمه بی تجر بگی 
و بی گناهی خود برای نخستین بار عشق را احساس 
می کرد او طی نامه‌هایی که برای دوست خوب خود 
«لوبا» و همچنین مادر خود در روسیه نوشته بود (که 
همه آنهاموجود می‌باشد).بسیار ازارزش عشق خود 
گفته بود اما دوستش لوبا که او هم مدرسه مدلی رابه 
پایان رسانده بود سعی وافر داشت تاواقعیت‌هارابرای 
روسلانا باز گو کند. او می‌دانست که ثروتمند روسی تا 
کنون با چندین مدل مشهور روابط رومانتیک بر قرار 
کرده‌بود. لوبا در تلاش بود تاروسلانارادر خصوص 
ثروتمن دروسی وامثال‌او آ گاه کن د.اما قلب بی گناه 


۹۰2۸ 


نظ رفاتیناراجلب کردهٍ_ود. کیفیت ضعیف عکس 
نبود بلکه چشمان آ بی رنگ و فوق‌العاده زیبایی بود که 
از درون عکس به سوی مشاهده کننده خیره می‌شد. 
در حقیقت عکس رایکی از دوستان و همکلاسی‌های 
روسلانادر مدرسه بر داشته بود وبدون اطلاع روسلانا 
عکس رابه آژانس مدل‌سازی فر ستاده بود و سرانجام 
عکس مر بوطه مورد توجه تاتیانا قرار گرفته بود تاتیانا 
هم بلافاصله تر تیب پیدا کردن دختر ک راداد ودر 
کمتر از یک هفته روسلاناوارد آموزشگاه‌مشهور تعلیم 
مدل‌ها در مسکو شد. 
در رقابت سخت 

در حدود ۰ ۲سالی است که روسیه در معرفی 
سوپرمدل‌ها به جهان مد حرف اول را می‌زند. دختران 
روسی به دلیل زیبایی خیره کننده‌ای که پس از سن 
بلوغ به نمایش می گذارند بسیار مورد توجه قرار 
می‌گیر ند هر ساله برای داوطلبان آزمون‌هایی با 
شر کت کنندگان زیاد بر گزار می‌شود که تنها دو سه 
درصد از آنه ابه‌مدارس مدل راه می‌یابند. امااين 
تازه‌اول راه‌است وهر سالا گر از هر مدرسهمدلی 
دویاسه نفر به جهان مد راه پیدا کنند آن سال» سال 
موفقی خواهد بود. روسلاناهم در ابتدابا خوشحالی 
فراوان در کلاس‌های مختلف شر کت کرد اما خیلی 
زود متوجه شد که رقابت بسیار تنگاتنگ ومشکل 
است وموفقیت در آن معجزه‌ای رامی طلبد. پس از 
یک سال که روسلانادوران تعلیم وتر بیت خود رابه 
پایان رساند به همراه چند دختر دیگر که آنهاهم مانند 
روسلاناانتخاب شده‌بودند به وسیله آژانس مدلی به 
شهرهای مختلف اروپا مانند میلان, رم. پاریس ولندن 
اعزام شدند. اما در واقع این پایان کار نبود چرا که در 


#۶ نه. من فقط مبلغ خیلی اند کی 
در حدود ۱۰ هزار تومان دارم. اما 
چون در دوران نامزدی همسرم 
هميشه می‌دید که پدرم خرجی 
من را تأمین می کند شاید الان هم 
همین طور فکر می کند. 

#۶ ایا در دوران نامزدی او 
هرگز هزینه‌ای برای موارد خاص 
به شما پر داخت نمی کرد؟ 

#۶ البته جندین مر تبه در دوران 
نامزدی خواست که به من مقداری 
پول بدهد اما من چون نیاز نداشتم 
قبول نکر دم.امادر حال حاضر واقعا 
نمی‌دانم باید چه کار کنم؟ از طرفی 
هم غرورم به من اجازه نمی‌دهد 
که در این باره با همسرم صحبت 
کنم. در ضمن فکر می کنم او چطور به عنوان یک مرد نمی‌داند که همسرش نیاز 
به خرجی دارد. 

6 متأسفانه غر ور بیجا و اشتباه شما را دچار مشکل و درد سر کرده است. این 
خود شمابودید که از همان روزهای اول آشنایی باهمسر تان این مسأله رابه او تفهیم 
کردید که هیچ نیازی از جهت مادی به او ندار ید و شاید به گونه‌ای رفتار کردید که 
گویی پیشنهاد او به شما نوعی توهین تلقی می شود. 
در صورتیکه بر آورده کردن نیاز مالی یک خانم توسط همسرش نه تنها نشان 


تقاضای من به درب منزل او بياید به جرم مزاحمت از من شکایت می کند و می گوید 
با آمدن کارشناس يا نامه يا مامور به درب منزل او اسایش او و خانواده‌اش به هم 
می‌ریزد و حتی من را تهدید به مرگ کرد و گفت اگر یک بار دیگر نامه ای در این 
خصوص درب منزل او بیاید یا مأموری زنگ درب او را بزند من را خواهد کشت 
ومن به خاطر تهدید اوبه ۱۱۰ زنگ زدم که مأمور آمد وموضوع راصورت جلسه 
کرد. ولی نامبرده را دعوت به کلانتری نکرد و گفت به منزلش برود و بازداشت 
نکرد. نمی دانم چرا مأمور با وجود اثبات تهدید او اقدامی نکر د. 

با وجود جمیع توضیحات. لطفا راهنمایی‌ام بفرمایید به کجا دادخواست بدهم 
و اگر امکان دارد نمونه دادخواست را کمی شرح دهید تا مطلع شوم با وجود اینکه 
مالک در شهر دیگری است نیز راهنمایی بفرمایید که چه راهکاری برای احقاق 
حق من وجود دارد؟ 

با تشکر برادر فرهنگی و جانباز شما علی حضوری 

دعوی رقع تصرف 

پاسخ: راجع به سابقه موضوع و زمانی که درب همسایه داخل در دیوار شما 
نصب گردیده اطلاعاتی نداده‌اید در حالیکه این موضوع در تعیین احکام حقوقی 
حاکم بر قضیه مهم است. برای ارائه پاسخ ابتدا توجه شما رابه ماده ٩۷‏ قانون مدنی 
جلب می‌نمایم که می گوید: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای 
اب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملک نمی تواند مانع اب بردن 
یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و 
شبکه و ناودان و حق شرب و غیره». بنابراین. چنانچه همسایه از طرف مالک قبلی 
خانه شما این اذن را داشته که در دیوار خانه جنابعالی درب بگذارد این حق برای 
اور اه ها ها ی او وا و او 
اجازه مالک مبادرت به نصب درب در دیوار منزل شما کرده حق دارید با اثبات 
این موضوع. رفع تصرف وی در دیوار ملک خود را از شورای حل اختلاف یا داد گاه 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


روزهای چبهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم مهدیه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 

جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 

از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: 
3۸ 


شوهرم خر جی نمی‌دهد 


3% خانمی ۸ ساله هستم. یک ماه است که ازدواج کرده‌ام. اما دراین یک ماه 
که از زند گی مشتر کمان می گذرد حتی یک بار هم همسرم مبلغی به عنوان خر جی 
به من نداده است. 

۶ منظور تان این است که در این یک ماه شما هیچ پولی از همسرتان دریافت 
نکرده‌اید؟ 

* نه, نگرفته‌ام. البته اگر چیزی بخرم. شب که منزل بیاید مبلغی که من هزینه 
کرده‌ام رابه من پرداخت می کند. 

+ آیاشما منبع د رآمدی دارید یا اینکه سر کار می‌روید؟ 


#۶ نه خانه‌دار هستم. 
آیااین سوال برای همسر تان پیش نمیآید که شما هز ينه مورد نظر تان را 
چگونه تأمین می کنید؟ 


#۶ او فکر می کند من مبلغی را به عنوان پس‌آنداز در اختیار دارم. 
闪闪‏ یعنی واقعیت همین طور است و شما پس‌انداز دارید که از آن خرج 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک داد گس‌تری و کارزش ناس ارشد 


33۸ 


درب همسایه روی د یوار اختصاصی 


خلاصه سوال: به پیوست فتو کپی نقشه تفکیکی تقدیم می گر دد ملک شماره 
۲ در تملک حقیر است و ملک شماره ۳ در تملک | قایی به نام حسن... است که در 
حال حاضر در آن مستأجری به نام احسن‌الله... زند گی می کند. درب حیاط ملک 
شماره‌ی ۲ حدود ۲۰ سانتی‌متر تجاوز به کوچه دارد و از یک طرف درب حياط او 
داخل دیوار من نصب است. به نحوی که نمی توانم دیوارم راسنگ کاری يا تعمیر 
کنم و ۰ ۲ سانتی‌متر دیوار من پشت درب حياط نامبر ده مانده است. 

به دایره حقوقی شهرداری گزارش نمودم که شهرداری نیز به نفع من به ایشان 
تذ کر کتبی دادند ولی مالک از رفع تصرف خودداری کرده و می‌گوید ملک را به 
همین نحو خریداری کرده است. 

عین نامه شهر داری راجهت تأمین دلیل و رفع تصرف به داد گستری ارایه نمودم 
که تعیین شعبه شد ولی دادیار مربوطه اعلام کرد که شکایت من رارد می کند چون 
من بايد دادخواست می‌دادم نه شکوائیه. 

از قاضی تقاضا کر دم شکایت من و پر ونده رابه شعبه حقوقی یا شورای حل ‌اختلاف 
ارجاع دهد که گفت: 

این کار رانمی کند و محمل قانونی ندارد. مالک مورد نظر در شهر مجاور زند گی 
می کند و کارمند یکی از ادارات آن شهر است و آدرس منزل او رادر آن شهر ندارم. 
از طرفی مستأجر ملک اظهار می کند اگر یک بار دیگر نامه‌ای یا مأموری برای 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
بکشنبه هاازساعت۱۰ تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۳۲۳ 

مشاوره حضوری‌باهماهنگی‌قبلی 


u 
ر‎ 


کود کت ر ادادد د 


يست سال 


مه 


ئی از تولدش 


آغز 


کرد 


و لون 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


دچار تردید شده ام 
ثبت نام در مدر سه با سیستم غیر حضوری 


34 فرزندم امسال سال سوم دبیرستان را سپری کرده و هم‌اکنون در گیر 
امتحانات نهایی است. 
بر خی پیشنهاد می‌دهند که این مقطع رابه صورت غیر حضوری سپری کند.بر خی 
دیگر پیشنهاد مدر سه غیر انتفاعی رامی‌ دهند و عده‌ای از دوستان مدرسه دولتی 
را پیشنهاد بهتری می‌دانند و حالامن در تصمیم گیری به شدت مر دد هستم. 

# نسبتا قوی است با معدل ۱٩‏ 

举 举‏ همانطور که می‌دانید اهمیت و ارزش سال چهارم در گزینش آینده 
مولفه‌های علمی, استقامتی. گیرایی.انگیزشی وبا تو جه به پیشینه دانش آموزتان 
استوار باشد. 

۶ اگر دانش آموز بخواهد در قالب 
غیر حضوری این سال راسپری کند باید 
به چند نکته توجه کنید. 

¢ ۱ - در مورد داوطلبین پسر 
گذ راندن دوره‌غیر حضوری‌باعث کسر 
سا ز فرب را انب یرای 
کنکور می‌شود يا به بیان دیگر شانس کنکور سال دوم رااز دست می‌دهند! 

۲-دانش آموزان در این سیستم به دلیل حضور کمرنگ‌تر بین رقبای خود 
معمولاانگیزه مطالعه خود رابه سختی حفظ می کنند. پس حتما باید از یک سیستم 
پیگیر و مسلط استفاده کنید و آزمون‌های آزمایشی را رکن اصلی بدانید. 

۳-قبل از ورود به آموزشگاه‌های مجری طرح غیر حضوری یا سیستم‌های 
مورد صحت وعده‌های انان استعلام کنید زیر | انتخاب شما از حساسیت بسیار 
زیادی برخوردار است. 

۴-حتما طی سال داوطلب خود را تحت نظر یک مشاور تحصیلی قرار 
دهید. 

در مورد انتخاب مدرسه چه پیشنهادی دارید؟ 

۶+ حضور دأوطلب در مدر سه به معنای نیمی از زند گی اجتماعی وی تعریف 
می‌شود شما با تحقیق در مورد امار قبولی‌ها. کادر | موزشی مدرسه.امکانات فوق 
برنامه یا حتی ورزشی اردوهای علمی در تعطیلات نوروز یا دوران جمعبندی و 
بررسی کیفیت آنها ویک استعلام کلی از آموزش و پرورش منطقه خود می‌توانید 
گزینش مناسبی در این مورد داشته باشید. 

۶« شما کدام سیستم را پیشنهاد می کنید ؟ 

۶ بسته به روحیات داوطلب شماء روحیه قهر مانی وی, استقامت و انگیزه. 
سطح گیرایی و علاقه‌شان می‌توانید هر ۲ سیستم را به عنوان گزینه‌های مناسب 
از این دو سیستم مشورت بگیرید تا با بررسی شرایط فرزندتان بهترین گزینه 


دهنده وابستگی نیست بلکه نوعی احساس کارآمد بودن را نیز در مرد به عنوان 
مدیر و تکیه گاه یک خانواده بیدار می کند. 

درست است که یک مرد بعد از تشکیل خانواده باید به مسوّولیت‌های خود 
کاملا واقف باشد. اما این مسأله را نیز مد نظر داشته باشید که همسرتان برای 
اولین باراست که تشکیل خانواده‌داده و شاید واقف به برخی از مسوّولیت‌های خود 
نیست. شما چطور از همسر تان توقع دارید خواسته شمارا از نگاهتان بخواند؟ 

متأسفانه گاهی اوقات همسران خود را در شرایطی رنج‌آور 9 دشوار قرار 
می‌دهند به این اميد که طرف مقابلشان خود پی به ماجرا خواهد برد و مشکل را 
حل خواهد کرد. فراموش نکنید که این یک دید گاه غلط و غیر منطقی است و در 
مقابل در میان بگذاريم وبعد منتظر پاسخ از طرف مقابل باشیم. 

#۶ به نظر شما بهتر است این مبلغ را به صورت ماهیانه و یا هفتگی طلب کنم ؟ 

۶ مهم نیست که این مبلغ را چگونه دریافت می‌کنید مهم این است که 
نیازهای شما بر آورده شود و در ضمن این یک قرارداد بی‌چون و چرا نیست. باید 
هزینه‌های معقول شما و خانه تأمین شود. 
٭ به نظر شما من چه مبلغی را به عنوان خرجی به همسرم پيشنهاد دهم ؟ 

رد این یک مورد کاملا خصوصی و وابسته به مسایل خاص هر خانواده است 
که در یک تقسیم‌بندی کلی بسته به شرایط اقتصادی هر خانواده و نیازهای هر فرد 
متفاوت خواهد بود. در نتیجه باید با توجه به در آمد ماهیانه همسرتان و نیازهایی 
که از جهت مادی دار ید با همسر تان در این مورد توافق کنید. 


موفق باشید 


حقوقی تقاضا کنید. همچنین است هر گاه خود شما به عنوان مالک فعلی این اذن را 
داده باشید و اینک بخواهید از اذن خود رجوع کنید. برای انجام این کار لازم است 
ابتد با تقدیم دادخواست تأمین دلیل تصرف ایشان بر دیوار ملک جنابعالی را ثابت 
کر ده و سپس با تقدیم داد خواست دیگری به خواسته رفع تصرف وقلع درب نصب 
شده» الزام همسایه به برداشتن درب خود از دیوار جنابعالی را تقاضا کنید. عدم 
حضور مالک در ملک مر بوطه اهمیت چندانی ندارد. نشانی وی راهمان خانه اعلام 
کنید.از طریق مستاًجر مطلع می‌شود. گر همسایه از گر فتن ابلاغ‌ها خودداری کرد 
می توانید مالک را مجهول‌المکان اعلام کنید. دادخواست به صورت چاپ شده 
در داد گستری قابل تهیه است. شما خواهان و طرف خوانده و رفع تصرف خواسته 
دعوی شماست که در ستون‌های مربوط بايد نوشته شود در مورد مسایل دیگری 
که در نامه خود ذ کر کرده‌اید باید عرض کنم که: 

۱ -قاضی در خصوص رد شکایت کیفری شما به درستی عمل کرده و این 
موضوع فاقد وصف کیفری است. 

مراجعه به مراجع قضایی بیشتر در دو حالت صورت می گیرد. اگر جرمی 
واقع شده باشد باید با تقدیم شکایت به دادسرا ییگیری شود که ابتدائا دادیار یا 
بازپرس و سپس داد گاه کیفری به آن رسید گی خواهند کرد. اما اگر حقی تضییع 
را 
خواهند بود. 

۲-طبق قانون, اجازه ارجاع یا احاله پرونده را ندارد. 

۳-از تهدیدات همسایه نتر سید اقدامات شما قانونی است و اگر ایشان نسبت 
به جسم و جان و آبروی شما اقدامی نماید مجرم است و مجازات می‌شود. 

۴-تهدید به مرگ جرم است و می‌توان به خاطر آن شکایت کیفری نمود. شما 
می‌توانستید بر اساس صورت جلسه‌ایی که مأمور نوشته بود شکایت نمایید که این 
چنین نکرده‌اید و مأًمور هم نخواسته که خود سر و بدون دستور مقام قضایی عمل 
نماید. آن هم موضوعی که شاکی به پیگیری ان اصراری نداشته است. 


متخصص و جراح گوش و حلق و 
بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


#دکترعلی‌نیکزاد 


متخصص بیماری های پوست 


#دکتربهمن بهروزی 
(مشاور روانشناسی) 


باتشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 


اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


بود چون من پدر و مادر مهربان وخوبی داشتم. بعدها 
فهمیدم اونا بچه‌دار نمی‌شدن و برای اینکه زند گی‌ شان 
پابر جابماند باهم تصمیم می گیر ند که فر زند خوانده‌ای 
بیاورند تا در کنار هم به زند گی‌شان ادامه دهند. با همه 
بچگی‌ام می‌فهمیدم که اونا خیلی دوستم دارند وبهم 
محبت می کنند. هفت ساله که شدم اونامنوفرستادن 
مدرسه...البته تا یادم نرفته بگم که اونا اسم منوعوض 
نکردند. با همون اسم خودم و به فامیل پدرخوانده‌ام 
برام شناسنامه گرفتند. ضمن اینکه حالا فهمیده بودم 
که پدرخوانده‌ام زمین کشاورزی دارد. یعنی دستش 
به دهانش می‌رسید و وضع مالی‌اش خوب بود. 
محبت‌های اونا اونقدر به من زياد بود که من باور کر ده 
بودم این دو پدر و مادر من هستند و هیچوقت به این 

وقتی به کلاس چهارم رفتم.علاوه بر درس خوندن 
به پدرم‌هم در کشاورزی و یا دامداری کمک می کردم 
چون می‌خواستم نشون بدم من همه جا با اونا هستم 
ودوستشون دارم. حاضر بودم خاری به چشمم برود 
امابه پای آن دونرود. دوازده سالم بود و به کلاس 
پنجم رفته بودم که کم کم دعواهای بین پدر و مادرم 
شروع شد. هر روز با هم دعواو بگومگوداشتند ومر تب 
قهر و آشتی.حتی چند مرتبه کار به قهر از هم کشید 
وبزرگترهای روستاپا در میونی کر دند و اونارو با هم 
آشتی دادند. احساس می کردم زند گی‌مون داره از هم 
می‌پاشه. یک بار مادرم قهر کرد رفت و پدرم چند ماه 
نرفت دنبالش البته من می‌رفتم به مادرم سر می‌زدم. 
دراین مدت من کارهای خونه‌روانجام می‌دادم. 
لباسهار و می‌شستم.غذامی‌پختم.ظر ف می‌شستم... 
ضمن اينکه مدرسه هم می‌رفتم و در اوقات بیکاری 
هم کمک پدرخوانده‌ام بودم. 

بالاخره بعد از چند ماه‌اونا اشتی کردند و دوباره 
زند گی‌مان خوب شد. یک سال گذشت حالا دیگه 
من ابتدایی رو تموم کرده بودم و کلاس اول راهنمایی 
بودم. اواخر زمستون بود و نزدیک عید که دوباره‌اين 
دونفرباهم دع وا کردند اما این دفعه موضوع خیلی 
جدی بود. کار به داد گاه کشید. بالاخره چند ماه بعد 
اونها به طور توافقی از هم جدا شدن. بعد از جدایی اون 
من با پدرم موندم.اون موقع ۱۳یا ۱۴ سالم بود ودیگه 
خیلی چیزارو متوجه می‌شدم. حالا خوب می‌دونستم 
چرابرادرای پدرم خیلی از من خوششون نمی آد. چون 
من‌تنهاپسرش بودم و تنهاورنه اش واونهااز این 
موضوع خیلی راضی نبودند. آخرش اونا به این نتیجه 
رسیدن که من بادختر عموی بز رگم که ۲۸سال 
داشت (یعنی ۴ سال از من بزر گتر بود) ازدواج کنم. 
من که‌از کارهای اوناسر در نمی آوردم فقط فهمیدم 
اونو به عقد من در اوردن اما این عقد ثبت محضری 
نشد چون سن من کمتر از سن قانونی بود. 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


و ناکهان جفدر زود دیر می‌شود! 


یک لیوان چای‌برای‌خودم ریختم وشروع به خواندن 
کردم.زمان زیادی‌برای تمام کردن آن‌لازم نبوداما 
در همین زمان کوتاه چندین و چند بار منقلب شدم. در 
پایان نامه شماره تماسی ذ کر شده بود. برای خبر گرفتن. 
وقت را از دست ندادم اما آن تلفن هم حکم تیر خلاص 
۳ برایم داشت. 

آن شب تاصبح به جوانی فکر کردم که ساعت‌پنج 
و بیست دقيقه بعدازظهر روز پیست و ششم ارد یبهشت 
۰ برایم می‌نویسد؛ ساعت سه بعدازظهر بیست وهشتم 
آردیبهشت نامه‌اش به دستم می رسد در حالی که روز 
قبل...اگر شما کنجکاو شده‌اید بدانید ماجرا از چه قرار 
بوده‌بامن‌همراه شوید تازند گی اورابه زبانوقلم 
خودش مرور کنیم. 


چهارشنبه ٩۰/۲/۲۸‏ نزدیک ساعت سه وقتی 
می‌خواستم از دفتر مجله خارج شوم. مسوّول روابط 
عمومی مجله. بسته پیست سفار شی رابه دستم داد و 
گفتمال‌شماست. آن‌را گر فتم واز مسسه‌خارج 
شدم. ساعتی بعد وقتی به خانه رسیدم بسته را باز کردم. 
دفترچه کوچکی داخل آن بود که حدود بيست صفحه 
از آن با خطی نه چندان زیباو 
خوانانوشته‌شده‌بود.در صفحه 
آخر عکس جوانی بیست وچند 
ساله با چسب چسبانده شده 
بود( که خواسته بسودبدون 
سانسور چاپ شود و ما به 
مصلحت آنرا محو کرده ایم). 


زمین نشستند و منوبغل کردند و نوازشم کردن و 
مرتب می‌پرسیدند پسرم چطوری؟ خوبی؟ 

اشک از چشمهام سرازیر شد. اونا هم گریه 
می کر دند. چند دقیقه بعد دوباره از من خداحافظی 
کردند وبهم گفتند که ما جایی کار داریم, میریم اما 
خیلی زود می‌آییم و تو را با خودمان می‌بریم خونه. 

بعدازرفتن آنها, دوباره‌منوبه خوابگاه‌ب رگ ردوندن. 
من که خیلی کوچک بودم از خیلی چیزها سر در 
نمی آوردم فقط حس می کردم زند گی‌ام درحال 
عوض شدن است. خیلی طول نکشید. شاید فقط چند 
روز که اون خانم و آقا دوباره سر و کله‌شان پیدا شد. 
این بار خانم مربی گفت لباسهایم راعوض کنم چون 
پدر و مادرم اومدن دنبالم که منو با خودشون ببرن. 
خیلی خوشحال شدم و تندی لباسم رو عوض کردم و 
به طرف دفتر دویدم ودیدم همون خانم و آقا اونجا 
هستن. اونها منوبغل کردند و نوازش کردند. احساس 
خوبی بهم دست داد. بعد از چند دقیقه اونا منوبا 
خودشون بردند که ای کاش هیچوقت نمی‌بر دند تا 
من به این سرنوشت دچار نمی‌شدم. 

یادمه منوبردند به خونه‌ای که در روستایی در 
تربت‌ جام بود ومن بعد ها که بزر گتر شدم اینوفهمیدم. 
دوران خوبی روبااوناداشتم. اونامنوخیلی دوس داشتن 
و بهم محبت می کر دند و من هم در کنار اونا خوش 
بودم. فامیلهای مادر خوانده‌ام خیلی به من محبت 
می کر دند اما اقوام پد ر خوانده‌ام خیلی از من خوششان 
نمی آمد. اون موقع‌ها دلیلش رانمی‌دانستم ولی بعدها 
فهمیدم چرا اونا از من خوششان نمی‌اومد؟ 

به هر حال زند گی هم خوش می گذشت و هم زیبا 


ارو ۳۶۹۹ 


نمی‌دونم از کجا شروع کنم و چه بنویسم؟ بهتره 
از ابت‌داشروع کنم وبنویسم. خیلی وقت بود که 
می‌خواستم درد دلم روبگم اما توی این مدت عمرم 
هیچوقت کسی رو پیدانکردم که بتونم با اون درد 
دل کنم و حالا که زندان هستم و مجله قشنگتون رو 
می‌خونم. بهش علاقمند شده‌ام و دوست دارم با شما 
حرف بزنم وحتی آرزویم اينه که داستان زند گی 
غمناکم رو براتون بگم تا در مجله خوبتان چاپ شود. 
البته ببخشید که خط و انشایم خیلی خوب نیست. 
آخه من سوادم خیلی کم هست و تابه حال برای کسی 
چیزی ننوشته‌ام:... 

اسم من امید است.امیدی که حالانامید است. 
سه ساله بودم که خانواده‌ای سرپرستی مرا به عهده 
گرفت.البته این رابعدها که بز ر گتر شدم فهمیدم. 
من یکی از بازماند گان زلزله سال ۶٩‏ رودبار بودم که 
توسط نیروهای جمعیت هلال احمر به مشهد منتقل 
شده و به شیر خوار گاه شهید هاشمی‌نژاد سپر ده 
شده بودم. نمی دانم چه مدت آنجا بودم فقط یادم 
هست بچه‌های زیادی انجا بودند. یک روز یکی از 
خانمهای شیر خوار گاه آمد دنبالم و مرا به دفتر اصلی 
شیرخوارگاه برد. آنجا خانم و آقایی نشسته بودند و 
تاچشمشان به من افتاد از جا بلند شد ند و مراخوب 
نگاه کردند. چند دقیقه‌ای آنجا بودم و بعد ب رگشتم 
به خواب‌گاه خودمان. چند روز بعد دوباره همان خانم 
آمد دنبالم و این بار به من گفت پدر و مادرت اومدن 
توراببینند. ودوب اره‌منوبرد دفتر. وقتی رفتم دید م 
همان خانم و آقایی که چند روز قبل اومده بودن, اونجا 
هستند. این بار اونا تا منو دیدند روی پاهایشان روی 
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و ادم خامو 


ش درومی کند 


®افلید 


چ 


از شوهر دومش هم جداشده وبا دختری که از اون 
داره. زند گی می کنه. یک بار که به مادرخوانده‌ام تلفن 
زدم بهم گفت اگه دوست داری می‌تونی بیایی پیش 
ما وبا ما زندگی کنی. من که هنوز تشنه مهر و محبت 
مادری بودم قبول کردم و با خودم گفتم ب رگردم پیش 
مادرم و با اون زندگی کنم بهتر از اينه که در تهران 
غریب و تنها باشم. به امید اینکه با مادرم زند گی 
جدیدی‌رو شروع کنم بر گشتم به محل زند گی مادرم 
که یکی از روستاهای تربت‌جام بود. از زند گی با مادرم 
خیلی خوشحال بودم. اون تو حياط کوچکی که از طرف 
کمیته امداد امام(ره) گرفته بود. زند گی می کرد. 

حدود یک سال از بر گشتن من می گذشت که 
مادرم پيشنهاد داد از دواج کنم. من هم با خودم فکر 
ازدواج صاحب خانواده‌می‌شم و سر و سامان می گیرم. 
مادرم بهم گفت دو تا کوچه پایین‌تر از ما خونواده‌ای 
هستند که دختر خوبی دارند. دختر اونا قبلا ازدواج 
کرده اما چون شوهرش خوب نبوده با یه بچه طلاق 
گر فته و بر گشته. بچه‌رو عمه دختره نگه می‌داره. خود 
دختره‌مادر نداره اما یدرش دو تازن دیگه داره‌و 
کاری به کار دختره ن داره دختره‌هم با مادربزرگ 
مادری‌اش زند گی می کنه. من با شنیدن این حرفها 
قبول کردم. چون می‌دونستم منم تو شرایطی نیستم 
که بخوام با کسی ازدواج کنم که برای عروسی بااون 
بخوام خرج و مخارج زیادی صرف کنم. من اونو با 
همون شرایط قبول کردم و اوهم منو قبول کرد وباهم 
رفتیم محضر و عقد کردیم. 

یه آدم خير هم توهمون روستایه خونه به مبلغ یک 
میلیون تومان برامون رهن کرد و ما خرت و پرت‌های 
همسرم ومقداری از خرت وپرت‌های مادرم روبردیم 
اونج او من هم هر چه کم و کسر بود روبه صورت 
نسیه از مغازه‌های روستا خریدم و زند گی‌مونو شروع 
کردیم. مدت زیادی از ازدواج ما نگذشته بود که 
یک روز پدرهمسرم به دیدن ما اومد. من تا اون روز 
اونو ندیده بودم. اون شب اون شامو تو خونه ما خورد 
وبعد از شام رفت. چند روز بعد من وهمسرم برای 
زیارت عازم مشهد شدیم. اما قبل از اینکه از تربت‌جام 
حرکت کنیم. پدرزنم. زنم را کناری کشید و کمی با 
هم صحبت کردند و بعد من احساس کردم پدرزنم 
یه جیزی به دخترش داد. 
بقیه در صفحه ۵۶ 


زند گی‌شان تصمیم گر فتند. 
اگر آنها به اندازه‌همان‌مهر ومحبت در بر ابر 
آینده وسرنوشت اواحساس مسوّولیت می کردند و 
هنگام جدایی اورابه مر اکز بهزیستی می سپر دند شاید 
اواکنون این سرنوشت رانداشت.به هر حال اکنون ازمن 
وشماجزطلب آمرزش ومغفرت برای‌او کاری برنمی ید 
اما کاش همه ما که به عنوان بزر گتر مسوّولیت کسی (چه 
فرزند و چه خواهر وبرادر وچه هر کس دیگر) رابر عهده 
داریسم بدانیم که چه دین بزر گی بر گردن‌داریم ودر 
مقابل لحظه لحظه زند گی آن فرد یا افراد مسوّولیم و باید 
روزی در محکمه عدل الهی پاسخگو باشیم.) 

۳۳ 


یم 
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زند گی‌ام‌رو براش گفتم و اونهم اجازه داد که شبها 
داخل انبار بخوایم. 
چهار سال توی اون اغذیه فروشی کار کردم. 
صاحب کارم و بقیه. آدمای خیلی خوبی بودند اماوقتی 
بعد از چهار سال مجبور شدن مغازهشون‌رو بفروشن 
من دوباره آواره و تنها شدم.باز از امام رضا(ع) خواستم 
کمکم کنه. همان روزها صاحب کارم به کمکم اومد و 
منو فرستاد تهران تا در یک نمایشگاه به عنوان پیک 
موتوری‌شسون مشغول شوم. خیلی طول نکشید کار م 
راخیلی خوب یاد گرفتم. چون شیهپیله نداشتم همه 
دوستم داشتن. مدتی بعد موقعی رسید که بايد به 
خدمت می‌رفتم. مدار کم رافرستادم و یک روز هم 
رفتم برای گرفتن کارت سلامت. اون موقع بود که 
پزشکها متوجه شدن من از ناحیه چشم نقص عضو 
دارم. اونا بعد از چند آزمایش به بیماری شب کوری 
من پی بردند. البته من روزا عینک می‌زدم و شبا اصلاً 
نمی‌دیدم.همیشه فکر می کردم چون چشام ضعیف 
هستند اینطوری‌ام. اما فکر نمی کردم شب کوری 
دارم. به دلیل همین نقص عضو از خدمت معاف شدم 
و سربازی نرفتم. بعد از گرفتن کارت باز تو همون 
نمایشگاه موندم. چون اصلا رفیق‌باز نبودم و هميشه 
تنهایی‌رو دوست داشتم. به کسی کاری نداشتم. اما 
همیشه حسرت بعضی چیزا به دلم بود. مثلا وقتی 
تو خیابون و کوچه و بازار بچه‌هایی‌رو می‌دیدم که 
دستشون تودست پدر و مادرشون هست وباهم 
حرف می‌زنند دیدن این صحنه‌ها همیشه منوبه 
گر یه می‌انداخت امابعدش خودم به خودم دلداری 
می دادم و به خدای مهربون توکل می کردم. 
ناگفته نمونه که در این مدت من هر 
چند وقت یک بار به مادر خوانده‌ام 
زنگ می‌زدم و بااون صحبت 
می کردم البته یکی دو بار هم 
به پدرخوان ده‌ام زنگ زدم 
اما جوابم رو نداد و من 
فکر کردم شاید به خاطر 
زنش بوده و دیگه هم تلفن 
نزدم.امادرماه‌یکی دو 
بار به مادرخوانده‌ام زنگ 
می‌زدم در همین تماسها 
متوجه‌شدم‌مادرخوانده‌ام 


اینقدر منفعل با این موضوع برخورد کرده؟ 

همه‌اینها سوالات بی‌جوابی است که با خواندن 
سر گذشت اودر ذهنم شکل گرفت. به هر حال بسیار 
بعید است داد گاه بدون محرز شدن جرم او چنین حکم 
سنگینی صادر کرده باشد. 

اودر پایان‌نامه‌اش از پدر خوانده و مادر خواندهاش 
گله کرده که چرااو رااز پرورشگاه گر فتند در حالی که 
نمی‌دانست آنها هیچگاه قصد این را نداشتند تا از او یک 
تبهکار یاجانی بسازند. آنهاهمانگونه که خودش در 
نامه‌اش اشاره کرده بود تمام مهربانی و محبت خود را 
نثار او می کر دند اماافسوس که چون نتوانستند بحران 
روابط خود رامد یریت کنند بدون توجه به حضور اوبرای 


داو ه٩‏ 


چند ماه بعد پدرم تصمیم گرفت ازدواج کند.او به 
خواستگاری دختر همسایه رفت و انهاهم قبول کردند 
فقط بااین شرط که تازمان ازدواج. پدر خوانده‌ام 
تکلیف مرایکسره کند. یعنی من دیگه تو اون خونه 
نباشم. در اين شرایط خونواده عمویم دیدند که دیگه 
ازدواج من و دخترشون هیچ سودی برای اونا نداره. 
چون اگه پدرم ازدواج می کرد شاید بچه‌دار می‌شد و 
اونوقت دیگه من تنها وارث نبودم. اینطوری بود که 
اون اعق دما راباطل کردند وازدواج ما به سرانجام 
نرسید. از طرف دیگر پدرم مونده بود که بین من و زن 
جدیدش چه کار کنه؟ بالاخره بعد از چند ماه تصمیم 
گرفت کهزن جدیدش روانتخاب کنه!ومن باهمه 
کم سن و سال بودنم فهمیدم که اونجا دیگه جای من 
نیست و به ناچار ترک تحصیل کردم و بعد هم پدرم 
منو از خونه‌اش بیرون کرد و من آواره شدم. 

نه جایی داشتم و نه کسی. مادر خوانده‌ام که 
ازدواج کرده بود و نمی‌تونست منو نگه داره. اونقدر 
بی‌تجربه بودم که به فکرم نر سید دوباره بر گردم 
به شیر خوار گاه. شاید اگه برمی گشتم اونجاء اونا منو 
تحویل بهزیستی می‌دادن و الان اینجا نبودم. تو اون 
شرایط تنهافکری که به ذهنم رسید این بود که برم 
مشهد و از امام رضا(ع) کمک بگیرم. 

یک هفته‌ای تو مشهد بودم و شبها مجاور امام 
رضا(ع). تااینکه یک روز به طور اتفاقی چشمم به 
شیشه اغذ یه فروشی افتاد که یه بر گه به شیشه‌اش 
چسبانده بود و کار گر ساده‌لازم داشت. من رفتم و 
صاحب اونجا منو دید و قبولم کرد. همان موقع داستان 


در پر انتر 

(سر گذشت تأسف برانگیز این پسر جوان» مرا 
آنق در منقلب کرد که‌نوشتن در پرانتزرابرایم کمی 
دشوار می کند.متأسفانه حتی این فرصت برایمان پیش 
نیامد تابااو گفتگویی تلفنی داشته باشیم تابیشتر از چند 
و چون ماجرا باخبر شویم چرا که او در نامه‌اش تنها به 
اتهامش که حمل مواد بود.اشاره داشت امااینکه چرا 
علی رغم آنکه مدعی شده از تمام این جر یانات بی خبر 
بوده اما باز هم حکم اعدام برایش صادر شده برایم جای 
سؤال دار د. اینکه چرابه حکم صادره اعتراض نکرده 
وچرااز مسوولان نخواسته برایش کاری کنند ؟!چرا 


خودش آقای د کتر شده بود وزن وبچه داشت. سوسن 
بالاخره تاب نیاورد و در سن ۲۲ سالگی از دنیارفت و 

یک روز یکی در خانه‌مارازد...دختری‌جوان,زیباو 
بلند قامت بود باچادر مشکی توی چار چوب در ایستاده 
بود. بعد از سلام خودش رامعرفی کرد... همان د ختر 
کوجولوی هفت ساله‌ای بود که بچه جواد بود و... 

گفت.شوهر کرده‌ودر دانشگاه‌هم درس 
می خواند... 

آمده‌بود برای همه زحماتی که برایش کشیده 
بودم تشکر کند... وقتی فهمید سوسن از دنیا رفته. 
آنق در گریه کرد که انگار غم عالم در دلش تر کیده 
بود... 

از آن روز به بعد مدام بهم سر می‌زند... حالا مادر 
یک بچه‌دوماهه است...او که نه از پدر ونه‌از مادر 
خیری ندیده, حالا اما شسوهری مهربان و خوب دارد. 
او جای خالی دخترم را برای من پر می کند و دست کم 
مثل یک دختر مهربان از من مراقبت می کند و از همه 
مهم تر اینکه به خانه‌ام شور و شادی بخشیده... 

۰ ی هایی که ماکشیدیہ حالا 
روزه ای خوبی داریم.همدم و کمک حال همدیگر 
هستیم اما از جواد هر خبری می رسد بد و بد تر است. 
می گویند خرده‌فروشی می کند. بعضی‌هامی گوینداز 
تنهایی به مواد مخدر روی آورده و... 

اماماهمه او رابخشیدیم واز حق خود گذشتیم... 
خداراشکر ھی کنم که توانستم باسربلندی بچه‌هايم را 
بزرگ کنم و هر چند دخترم رااز دست دادم. خداوند 
دختری دیگر رابرای من فر ستاده و در این سن پیری 
بالذت از نوه‌هایم روزها راسپری می کنم... 四‏ 


هستی باقری 


ماهان قره داغی على اکبر غیائوندمحمدخانی 


کیانا نصرت‌زاده 


ول کر ده‌وهمه اموالش رابالا کشیده.فکر 
می کرد می‌توان د پولی. چیزی از من بگیرد 
ولی بعد از چند ماه که فهمید خود ماهشتمان 
گروی‌نه است به بهانه‌ای از خانه رفت و دیگر 
پیدایش نشد و از قضا دو ماه بعد طلعت خانم هم 

بعداز ف وت‌اوبای داز خانه می‌رفتیسم. خواهر و 
برادره ای طلعت مبلغعی از پول خانه رابه ما دادند تا 
بتوانیم جایی رابرای خودمان اجاره کنیم واین طوری 
ما هم دیگر در به در نمی‌شدیم.... 

دوتااتاق اجاره کر دیم وزندگی‌مان راادامه‌دادیم... 
سعید کنکور پزش کی دانشگاه | زاد قبول شد ولی من 
پول تحصیلش رانداشتم واوهم مجبور شد دررشته 
فیزیوتراپی دانشگاه سر اسری ادامه تحصیل بدهد... 

سوسن روز به روز حالش بد تر می‌شد. احتیاج به 
پیوند کلیه داشت ولی مانمی‌توانستیم برای او کلیه 
بخریم... 

با بز رگ شدن بچه‌ها انگار مشکلاتشان هم بز رگ 

تااینکه یک روز بعداز گذشت این همه سال 
جواد تلفن کردو گفت زندان است واز من کمک 
می‌خواست... اول تلفن را قطع کردم اما دوباره زنگ 
زد...این بار مدد کار زندان بامن صحبت کرد... گفت 
زن جواد بچه هفت ساله‌اش را آورده زندان گذاشته 
ورفته... آنهاهم مجبورند بچه راببرند پرورشگاه یا 
اینکه من قبول کنم از او مراقبت کنم تا جواد از زندان 
بیرون بیاید... 

تصمیم گیری سختی بود... مسعید می گفت حق 
نداری آن بچه را به اين خانه بیاوری ولی سوسن دلش 
برای آن بچه سوخته بود ومی گفت: آ خر بچه که گناهی 
ندارد... هر چه باشد خواهر ناتنی ماست... 

خلاصه چادر سر کردم ورفتم زن دان و بچه را 
آوردم خانه... 
شده‌بودم.وقتی جواداززندان | زادشد بچه رابهش 
دادم واو هم رفت که رفت و هر گز او را ندیدم... 

از آن ماجراپانزده‌سال گذشت...سعید برای 


سوژه 


رانا شی هد د مت لیم رد۱ 


وقتی جواد ماراول کرد ورفت. پسرم سعید سه 
ساله بود و سوسن تازه داشت راه می‌رفت... 

مدتی غیبش زد...بعد گفتند قاچاق کر ده‌و افتاده 
زندان بعد هم دیگه خبری از او نشد... 

طلعت خانم. زن همسایه من و دو تا بچه‌ها را آورد 
پیش خودش که‌هم ا 
باشد... 

معلم بودم و صبح تا ظهر می‌رفتم مدرسه و بچه‌ها 
پیش طلعت خانم بودند تابز رگ شد ند ورفتندمدرسه. 
پیرزن تنهاومهربان‌بود... هیچ وقت از د واج نکر ده‌بودو 
تا آخر عمرش در خانه پدری زندگی کرد... 

من هم در عوض بهش می‌ر سید م. دواد کترهایش 
به وقت انجام می‌شد. برایش غذامی‌پختم و آن خانه 
قدیمی رامثل دسته گل نگه می‌داشتم... 

اما می‌دانستم یک روز باید از این خانه برویم... 
چرا که خواهر و برادرهای طلعت هم در آن خانه سهم 
داشتند و دیر یا زود انجا به فروش می‌رفت و... 

زند گی سخت بود...باحقوق معلمی.خرج دو تابچه 
رادادن کار | سانی نبود...از دور ونزدیک خبر می‌رسید 
که جواد رفته شیر از زن گر فته و... 

اهمیتی به این حرف‌ها نمی دادم.اونامرد ترین مرد 
این عالم بود که زنی رابا دو تا بچه تواین شسهر شلوغ 
تک وتنها گذاشت ورفت...از اولش هم گر اصرار 
برادرهایم نبود.زنش نمی‌شدم ولی چه می توانستم 
بکنم» پدر و مادر که نداشتم و سربار برادرها بودم. 
جواد هم اولین خواستگارم بود تا آمد. مراسریع به او 
دادند و روانه تهران کر دند... 

سوسن مادرزادی مشکل کلیه داشت. خرج دوا 
ود کترش خیلی بودوبعضی وقت‌ه از عهده‌اش 
برنمی آمدم.. آماهر جور بود زند گی جلو می رفت ولی 
هیچ وقت صدای آه‌من قطع نشد که نشد... 

بچه‌ها دبیرستانی بودند که‌سر و کله جواد پیداشد. 
روزه ای آخر عمر طلعت بود. بهم گفت راهش نده... 
حتی جواب سلامش راهم نده؛ ولی بچه‌ها انقدر ذوق 
کرده‌بودند که پدرشان رادیده‌اند که من نمی‌توانستم 
او را از خانه بیرون کنم... 

چند ماهی پیش مابود... گفت زن شیر ازی‌اش او را 


آنکه یش از اند ازه محتاط است 


» مه 


دسباد کم کار انحام می دهد 


Je 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هاتاتجاس کل ۲۲۲۷۶۷۵۲5 


دارند به خواستگاری بیاینداگر چه من انتخابم راتا 
حدود زیادی انجام داده‌ام امامنطق حکم می کند که به 
عنوان احتیاط پزشک و خانواده‌اش راملاقات کنم.در 
جلسه خواستگاری موجه شدم که پزشک مذ کور همه 
مقدمات زند گی رافراهم کرده‌ودیگر چیزی رابرای‌اما 
واگر باقی‌نگذاشته است ودرواقع اواز هر نظر آماده 
آغارزند کی مشتر ک است. من و خانواده‌ام پاسخ به او 
رابه باز گشت من از سفر به خارج مو کول کردیم ضمن 
انکه حقیقت رادر مورد جوانی که در انتظار ازدواج با 
من بود برای پزشک باز گو کردیم که اوبا خونسردی 
کند که من تصمیم نهایی را بگیرم. من به اتفاق پدرم به 
خارج سفر کردیم ودر آنجا بود که متوجه شدم کسی 
را که من چند سالی می‌شناختم با تغییرات ساختاری 
مواجه شده و به نظر می‌رسید که زند گی در خارج 
تأثیر فراوانی روی او گذاشته است. از آن جوان عاطفی 
وباانگیزه دیگر خبری نبود وبه جای آن شخصیتی بود 
که بسیار حساب گرانه عمل می کرد من در باز گشت 
زمانی که با پدرم جریان رامطرح کردم او پاسخ داد 
که اینها همه تصورات من است و من پس از مشاهده 
یک خواستگار جدید دچار شک و تردید شده و علاقه 
دارم تااین طور تصور کنم که کسسی را که می‌شناختم 
تغییر شخصیت داده است. در صورتی که واقعیت این 
نیست.حال در بین این دو انتخاب بسیار سر در گم و 
بر سر دو راهی مانده‌ام. 

لطفا برایم توضیح دهید که بهترین راه کدام 
است. 


با سپاس فراوان م.ف از تهران 


شخص دوم تا حدودی مراوده بیشتری داشته باشید 
تانسبت به او هم آشنایی لازم رابه دست آورید وپس 
از ان است که من مطمتئن هستم به ان احساسی که 
از آن گفتسم که یک حس غریزی هم هست خواهید 
رسید وسرانجام فر اموش نکنید که در انتخاب خود 
باید آمیخته‌ای از منطق و عاطفه رادر نظر بگیرید و 
به ‌هیچ وجه تنها روی یک عامل تصمیم گیری نکنید. 
حتماً با بز رگان خود هم مشورت کنید و مطمئن باشید 
که هم خودتان وهم آنها همه به دنبال ان ‌هستید که 
در اینده خوشبخت شوید و همه مفهوم ازدواج هم 
در همین نهفته است آینده‌نگری و اینکه بدانید چه 
انتخابی سبب می شود که در آینده‌وقتی که به عقب 
می‌نگرید احساس کنید که کار درستی راانجام داده‌اید 
واین از نظر روحی و روانی دارای اهمیت فراوانی است 
چراکه آرامش رابه‌دنبال داردو آ رامش در زندگی 
زناشویی ارزشی همچون طلاخواهد داشت.در پایان 
من تصور می کنم که با توجه به توان هوشی که دارید 
خودتان سرانجام انتخاب مناسب رابه کمک خانواده 
انجام خواهید داد. موفق و پیروزباشید 


۲۵ 


ار تس 


سفری بر ای ملاقات 

حرف‌هایم رابا آن جوان در میان گذاشتم واو به 
اتفاق خانواده‌اش به خواستگاری آ مد وبه نظر می رسید 
که همه چیز بر وفق مراد باشد و گفت که برای دو 
سال قصد دارد به خارج از کشور سفر کند تادوره 
فوق‌لیسانس رادر آنجا به اتمام پرس‌اند و آنگاه‌در 
باز گشت مازند گی مشترک خود را آغاز می کنیم. 
تا اینجا همه چیز منطقی به نظر می‌رسید و خانوادهام 
هم این نقشه راپسندیدند. اوحتی از من خواست تا 
در خلال این مدت برای‌اینکه از یکد یگر زیاددور 
نباشیم من سفری به خارج داشته باشم تادر خلال 
این دوس ال اوراملاقات کنم.درحالی که خود را 
آماده‌این سفر می کردم خانواده‌ام به من خبر دادند 
که یک پزشک ۸ ۲ساله به اتفاق خانواده‌اش قصد 


بودن برای ازدواج نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد 
آن رابطه جادویی است که باید بین زن و مرد وجود 
5 عا ایک کا رارک و 
مشاهده کر ده‌اید یک آمر مهم تلقی می شود چرا که هر 
قدرهم شماتحت تا ثیر خواستگار دیگر قرار داشته 
ا او لر 
تشخیص‌های لازم بسته باشد. بنابراین‌این مورد راهم 
بايد درهنگام تصمیم و انتخاب نهایی در نظر بگیرید. 
از همه مهمتر انچه که وجود دارد این است که نوعی 
احساس قلبی و عمیق باید در شماشکل گیرد که 
براساس آن به این تصور بر سید که کدام یک از این دو 
نفر واقعا می تواند لقب شوهر شما رابه دوش بکشد و 
این احساسی است که بايد به دنبال آن‌باشید چرا که 
اگر به هر دلیلی چنین احساسی را کنار بگذارید و بدون 
آن انتخاب کنید همواره خود رازیر سوال می‌برید. 
توصیه‌ای که من به شمادارم این است که‌اولآشما 
حق دارید که بهترین انتخاب راانجام دهید و به هیچ 
وجه نباید خود را مجبور به انجام یک انتخاب اجباری 
ویاتحمیلی کنید وتوصیه‌دیگر آن‌است که‌بایدبا 


داو ه٩‏ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


سر در گمی در 
نمیم ری 
دوشیزه م.ف از تهران 
در خصوص مشکل خود چنین نوشته‌اند: 


آرزوی دیرین 

دختری ۲۷ ساله هستم که حتی از دوران کود کی 
خود تصور می کر دم که از د واج و انتخاب شوهر یکی از 
شیرین‌ترین و زیباترین لحظات زند گی است و همواره 
این آرزورادر سر داشتم که من‌هم چنین دورانی را 
تجربه کنم.اما زمانی که در عمل با ان مواجه شدم 
دریافتم که‌انتخاب یک مرد مناسب بر ای زند گی‌همان 
قدر دشوار و سخت است که یک زند گی زناشویی.من 
تصمیم گر فته بودم که تازمانی که تحصیلا تم رابهپایان 
نرسانده‌ام اصولا فکر ازدواج ویامقایسه خواستگاران 
بایکدیگر رااز سر بیرون کنم. پس از آن که لیسانس 
خودرادریافت کردم وبه عنوان یک مشاور تربیتی 
برای کود کان مشغول به کار شدم آنگاه خانواده‌ام به 
من گوشزد کردند که زمان برای ازدواج فرارسیده 
است وصلاح‌نیست که بیشتر از اینها آن رابه تعویق 
بیان دازم.در طی دوس ال بعد ی من باافراد مختلفی 
ملاقات کردم که در میان انها جوانی را که در دوران 
دانشگاه‌هم بااو آشنا شده‌بودم و دو سال از من بز رگتر 
بود پسندیدم. بیشتر از همه به خاطر آن که چند سالی 


اهمیت 
آینده‌نگری 
سر کار خانم م.ف از تهر ان 

بحث ازدواج بسیار جدی و یکی از موارد بسیار 
سرنوشت‌ساز در زند گی است.بنابرایین‌ برای 
تصمیم گی ری بهتر باید همه جوانب کار رادر نظر 
بگیرید.البته مسائل اقتصادی و مالی دارای اهمیت 
فراوانی است اماهمه چیز نیست. شخصیت طرف. 
ادب ونزا کت او واین که انسانی قابل اعتماد باشد نیز 
از جمله موارد مهم است. در ميان دو انتخابی که شما 
ذکر کرده‌اید با دو مورد کاملا متفاوت مواجه شده‌اید 
در یک مورد شخصیتی است که او را کاملاً می‌شناسید 
وجندسالی است که‌اورابررسی کرده‌اید و در مورد 
دوم فردی قرار دارد که از نظر آشنایی و شناخت 
متفاوت در شرایط تثبیت شده‌ای قر ار ندارد اما از 
نقطه نظر آماد گی برای شروع زند گی مشتر ک دارای 
وضعیت دلخواهی است.این را به یاد داشته باشید. 
صرف آشنایی و شناخت طولانی به معنای مناسب 


دست به کار شد وبه من گفت: به پسر عمویت می گویم 
به خواستگاری پری برود... خبر که به گوش مادرت 
رسید توهم دیگه لب به غذانزن وبگویک دل نه صد دل 
عاشق پری هستی. ماد رهم برای اینکه گوشه چشمی 
به زن‌عمویت نشان بد هد به خواستگاری پری می رود 
واینجوری تو به مرادت می‌رسی... 

پسرعمویم پست بالایی در اداره فرهنگ داشت 


وزن‌عموهمیشه پز آو رابه بقیه زن‌ها می‌داد. ومادرم 
هم هميشه فکر می کرد من چیزی کمتر از پسر عمویم 
ندارم... هم خوش قیافه‌تر بسودم و هم به تاز گی رفته 
بودم دانشکده حقوق و در آینده‌ برای خودم وکیل 
می‌شدم...خلاصه آقاجون همه ماجرارا با پسر عمویم 
در میان گذاشت و ماجرا طبق نقشه او پیش رفت. 
وقتی مادر فهمید من یک دل‌نه صد دل عاشق 


نشستم پیش آ قاجون و گفتم: من می‌خواهم با 

آقاجون پوزخندی زد وصدایش راپایین آورد ودر 
گوشم گفت: ج رآت داری این را به مادرت بگو... 

چشمی ناز ک کردم و در جوابش گفتم: برای همین 
می‌خواهم شمارا واسطه کنم. 

آقاجون که مرد بسیار شوخ طبع وبذله گویی بود. 
ابروهایش رابالا داد و سری تکان داد و گفت: نه...نه 
من‌راوسطآین ماخ آشارن ما ۱۱ 
خوبی با من ندارد چه برسد که... 


نه پدربرای 
رای کر فار 


می‌خواستم با پری دختر خاله‌ام عروسی کنم به اولین 

اماحق بااو بود. این وصلت خیلی سخت به نظر 
تقسیم ارث و می راث پدری در حال قهر و آاشستی 
بودن‌د... Pa‏ گس عملا همه ارث رابالا کشیده 
بهاین حرف ‌هانداش تم عاشق دختر خاله ریزنقش 
برای ش نامه فرستاده بودم واز او خواسته بودم به 
عشق من جواب مثبت بدهد واوهم در جواب گفته 
بود که تابه خواستگاری‌اش نروم جواب هیچ نامه‌ای 
رانمی‌دهد...این یعنی جواب«بله»...اماراضی کردن 
مادر خودش یک معضل بز رگ بود برای همین دست 
به دامان آقاجون شدم. 

اوهم بعد از چند روز که فکر کرد و چاره‌ای اندیشید 


آقاجونم. یک عطاری بز رگ داشت و در شهر همه 
اورامی‌شناختند واز | نجایی که‌سر مادر هوو | ورده‌بود 
میانه خوبی با مادرم نداشت... مرد خوش گذرانی بود 
ولی چیزی برای زن و بچه اش کم نمی گذاشت و بچه‌ها 
همه عاشق او بود ند...بچه تر که بودیم بامابازی‌می کرد 
و شب‌ها برایمان قصه می گفت و تابستان‌ها هم همه را 
سوار درشکه می کرد و می‌برد ده, دیدن اقوام... 
می کر دند شوهرشان به آن یکی همسرش بیشتر توجه 
می‌کند...مادر تاروز آخر عمرش پدر رانبخشید و 
همسر دومش هم همیشه فکر می کرد جایگاه مادر مرا 
برای | قاجون ندارد...اما ما بچه‌ها به دور از دعواهای 
زنانه میانه خوبی با پدر مان داشتیم وبه‌همین دلیل وقتی 


مادرم ازادن حرف مس یی ثاراست شد .۰ عمو 
هم همین حرف رآزدم...می دانستم معصومه وزن عمو 
ته دلشان به این وصلت راضی نیستند. حق هم داشتند. 
اک 
د کتر...وقتی دیدم هر چه می گویم کسی به حرفم گوش 
نمی‌دهد. رفتم سراغ معصومه» بهش گفتم اوهم باید 
مخالفتش رااعلام کند و او علیرغم تصور من در جوابم 
گفت:من‌این کاررانمی کنم...عمویک عمر زحمت 
کشید تا پدر من هم درس بخواند و هم زند گی‌اش را 
بسازد.حالا روا نیست که من مخالفت کنم. هر چند که 
می‌دانم این وصلت عادی نیست... 

معصومه بهم پیشنهاد کر د بنشینم درس بخوانم 
و دانشگاه بروم... ولی این کار برای من غیر ممکن بود. 
چون هر گز اهل درس نبودم و همان دیپلمش راهم به 
زور گرفته بودم واصلا علاقه‌ای به تحصیل نداشتم... 


یک اناه پزرک د ر زنط کی 


راشین مختاری 


به‌درودیوارزدم. بلکه بامعصومه ازدواج نکنم. 
ولی نشد که نشد. وصیت پدرم بود و همه می گفتند اگر 
این کار رانکنم روحش از من آزرده می‌شود... حتی به 
عمو گفتم. دخترت لیاقت پسری بهتر از من را دارد. و 


بزر گترش حرف بزند... کرد. معصومه هنوز نتیجه کنکورش نیامده بود. پدرم 
پدرم بزر گ خانواده بود. وقتی پدرشان فوت کرد. همیشه به اومی گفت «عروس گلم» همه می‌دانستند 
او فقط ۱۶ سال داشت و... دير يا زود معصومه باید زن من شود. من هم اعتراضی 


درس ومدرسه راول کرد وشب و روز کار کرد تا 


نداشستم. دخترعمویم بود. در نجابت ووفاداری‌اش 
شک نداشتم. دختر زیبایی هم بود. ولی درست پانزده 
روز بعد از فوت پد رم‌نتیجه کنکور رادادند واودررشته 
پزشکی قبول شد.. همان روز مطمئن شدم که من هر گز 
با او ازدواج نخواهم کرد... می‌دانستم این حق نیست 
که یک پسر دیپلمه که در یک تراشکاری کار می کند 
ار 

آن‌روزه همه هنوز سیاه‌پوش بودن دو به فکر 
تدارک مراسم چهلم بودیم و کمتر کسی به اين مسئله 
فکر می کرد...بعد از چھلم هم موضوع تقسیم ارث 
آن طور که پد ر می‌خواست پیش رفت... خلاصه 
سرمان حسابی گرم بود... بعد از یک سال که تازه 
ماد ر وخواهرهایم لباس‌سیاهشان راد ر آوردندزند گی 
کم کم روال عادی‌اش را گرفت و مادراولین چیزی که 
گفت موضوع ازدواج من و معصومه بود... 

گفتم:نه مادر... فراموشش کنید.ما دوتابه درد 
هم نمی خوریم. 


زیادی از فداکاری‌های پدرم بر زبان همه هست... 
برای‌همین وقتی همه رفتند سر خانه و زند گی‌شان. 
هیچ وقت لطف پدرم راف راموش نکردند و هر چه او 
می گفت بی‌هیچ شک و تردیدی می‌پذ پر فتند... 

وقتی فوت کرد.انگار ما تنهانبودیم که پدرمان را 
از دست داده‌بودیم. عموها و عمه‌هایم هم انگار برای 
بار دوم یتیم شده بودند... 

حرف های پدرم توی گوش همه بود ومثل یک 
وظیفه مهم می‌دانستند که از آنها تبعیت کنند. مغلا 
اینکه گفته بود. تحصیل اولین و آخرین چیزی است 
که باید بچه‌هایتان رابه ان اجبار کنید.یا اینکه ملک 
نفروشید وهر وقت خواستید خان ه بهتری بخرید. 
پولتان‌راجمع کنید.وام بگیرید ولی خانه قبلی را 
نفروشید... 

درمیان این حرف‌هاء موضوع ازدواج من با 


۳۶ گلا ہے 


ارو ۳۶۹۹ 


افتادن در گل و لای ذنگت 


让 


و 


ارت دی 


در این است که آتحایمانی 


هثل آلمانی 


مسبت ۲ 
زهراخوش طینت صنعتگر . 


مرامی‌خواهد. نه اینکه زن‌ها رابه جان‌هم بیاندازی و 
ا مرآهم این وسط لبت‌وپار کی پیر هو که 
شدی باز عقل به سرت نیامد که نیامد... 

آقاجون شرمنده‌سرش را پایین انداخت و هیچ 
نگفت و دوشب بعد ازاین ماجرا پدر پری پیغام فرستاد 
که انگشتر بیاورید و پری را نامزد پسر تان کنید... 

شب خواستگاری میانه مادر و خاله نر گس از قبل 
هم بدتر شده بود. خاله ن ر گس راضی به این وصلت 
نبود و فکر می کرد شوهرش دارد دودستی پری را 
بدبخت می کند وبخت خوبی مثل پسر عموی مرادارد 
از دست می‌دهد... 

خلاصه بگویم... عقد من و پری بر گزار شد وسال 
بعد که من درسم تمام شد مراسم عروسی رابپا کر ديم 
و زندگی مشتر کمان شروع شد. 

اماخدابیامر ز دخاله‌نر گس را...تازنده‌بود می گفت 
پری حیف شد واگر با پسر عمویم محمود ازدواج کرده 
بود حال اینطور و آن‌طور شده بود... چرا که پسرعمویم 
تاحد معاون‌وزیر هم پیشرفت کرد وزند گی بسیار 
خوبی داشت ولی من مثل پدرم اهل دل بودم و هیچ 
وقت نتوانستم وکیل درجه یک بشوم... 

اا اا ا لے کر ا 
خودم صاحب عروس وداماد ونوه‌هستم و آقاجون 
ومادرم‌وخاله‌نر گس ازدنیارفته‌اند وتا خرعمر نه 
مارم وه له رس اراصل مارا اه رس ند 
که نشدند... 


نمی کرد... تااینکه یک روز که دعوای مفصلی بین 
ماپیش آمد معصومه‌بالاخره‌اشسک در چشم‌هایش 
پرشد وبابغض کهنه‌ای گفت:تو زند گی مرانابود 
کر دی... می توانستم بایک مرد که هم رشته خود م 
بود ازدواج کنم و روابط طبیعی اجتماعی داشته باشم 
ولی حالاأ.. 

شاید حرف تازه‌ای نبو دامابغض کهنه‌ای تر کیده 
بود که ای اعا ود که این شمه سال نی کشت و 
سعی می کرد دم نزند... 

بهش گفتم حالا هم دیر نشده...ازهم جدامی‌شویم. 
تو یک خانم د کتر خوشگل و جوان هستی که می‌توانی 
بازشانس از دواج داشته باشی. من هم مردی هستم 
که حالاصاحب چند کار گاه تراشکاری هستم ودستم 
به دهانم می‌ رسد ومی توانم همسر مورد علاقه‌ام را 
انتخاب کنم.بهتر است تازند گی مان ازاین پیچیده‌تر 
نشده از هم جدا شویم... 

به همین ساد گی تصمیم به طلاق گر فتیم... این بار 
هیچ کس مخالفت نکر د. چون همه در طی این چند سال 
متوجه این تضاد وعدم تجانس شده بودند و هر چند 
کسی حاضر نبود بار این اشتباه ر ابر دوش خودش بکشد 
وقبول کند باعث وبانی این وصلت اش تباه‌شدهامقلباً 
همه می‌دانستند آخر و عاقبتی برای مادو تانیست... 

شایداگر پدرم زنده‌بودیاچن د ماه‌دیر ترفوت 
می کرد خود او هم با این وصلت مخالفت می کرد اما 
چه می‌شود کرد که بعضی‌ها یک وصیت ساده‌راچنان 
جدی می گیر ند همانطور که زند گی من و معصومه در 
پنج سال به تباهی کشیده شد... " 


پری هستم. چادر سر کرد ورفت پیش خواه رش و از 
ری راسکاری کرد مان اینها عیعد طین نقشهما 
پسرعمویم بد هد واین ماجرایکباره به بن بست ر سید و 
به قول مادرم که‌همیشه‌می گفت آ قاجونت صد تاچاقو 
بسازه یکی اش هم دسته نداره, نقشه آقاجون هم کار 
راخراب‌تر کرد... از طرفی پسر عمویم هم افتاده بود 
توهچل وروزی‌نبود که نیاید دم‌مغازه | قاجون وبه 
عموجان!من اصلاً قصد از دواج ندارم. حالااگر دختر 
هم جواب بله بدهد من چه خاکی به سرم بریزم؟! 

من هم هراسان رفتم سراغ پری و به او گفتم: مبادا 
به پسرعمویم جواب مثبت بدهی... 

و 
سرتان ندارید... 

ماجرابیخ پیدا کر ده‌بود. خاله. پری راتحت فشار 
قرار داده‌بود که جواب بله رابدهد وپری بیچاره‌هم این 
وسط مانده بود چه بگوید... قاجون که فهمیده بود کار 
راخراب کرده واوضاع دارد بهم می‌ریزد. شوهر خاله ام 
کرد و شوهر خاله‌ام.بیچاره‌سری تکان داد وبه آقاجون 
گفت: عطارباشی, آخه این چه کاری بود که تو کردی؟ 
ازاولش می آمدی پیش خودم ومی گفتی پسرت.د ختر 


خلاصه‌اینکه‌هیچ کس آن‌طور کهباید به 
حرف‌های من توجه نمی کرد و بالاخره من و معصومه 
پای سفره عقد نشستیم... 

ازدواج ما از همان اولش هم بانوعی سردی وعدم 
تفاهم شروع شد... دلم می خواست همسر مهر بان و 
خوبی برای معصومه باشم. این تنها کاری بود که از 
دستم برمی آمد اما واقعیت زند گی حتی این کار راهم 

معصومه مدام درس می خواند. شب‌ها تا دیروقت 
کتاب‌های قطور راباز می کر دو تاصبح درس می خواند. 

ابا کل ان د عات 
می کشید به دوستانش بگوید که شوهرش یک کار گر 
به مهمانی‌ها و یا جشن‌عروسی دوستانش نمی‌برد... 

واین موضوع غرور مراجریحهدار می کرد... 
زند گی به این روال نمی شد جلو بر ود... کم کم بحث‌هاو 
کدورت‌هاپیش آمد... حرف همدیگر رانمی‌فهمیدیم. 
اواز موضع بالابا من رفتار می کرد ومن هم دنبال 
بهانه گیری از او بودم... 

زند گی‌ماازروزاول تلخ‌بودتابه‌امروز که‌می خواهیم 
از هم جداشویم... دیگر نمی‌توانستم معصومه راحتی 
دوست داشته باشم... 

پنج سال از ازدواجمان گذشت. معصوم ه 
نمی‌خواست تایایان تحصیلش بچه‌دار شود...من 
هم نسبت به زند گی‌ام بی‌انگیزه بودم. شب‌ها دیر به 
خانه می آمدم چون هیچ چیز آن زند گی مرا جذب 
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آن کلاغ‌همیشگی هم 
کماکان همراه جفتش از 
دور به تراس زل می‌زد...! 

党 尝 尝 

تابستان از راه رسید 
هوا خیلی گرم شده بود 
و گندم‌هایی که سهیلا = 
می‌ریخت حشره زده بودند و گاهی این حشره‌ها به درون خونه می‌آمدند و مزاحمت 
ایجادمی کردند. همسر سهیلا بعد از چند روز دیگر نتوانست تحمل کند و گلدان رااز تراس 
برداشت و به سهیلا گفت که دیگر در تراس به هیچ عنوان گندم نریزد. 

به نظر او آنها کبوترهایی آزاد بودند و در مکانی دیگر هم می‌توانستند غذا پیدا کنند و 
همین دو کبوتر که در تراس لانه داشتند برای دلخوشی سهیلا کافی بود. 

فردای آن روز کبوترها طبق معمول به تراس آمدند و زل زدند به داخل خانه و گویی 
منتظر بودند که برایشان دانه ریخته شود. 

بارها رفتند و برگشتند و سهیلا همین طور به آنها نگاه می کرد و اشک می‌ریخت. 

این آمد ورفت‌هادر روزهای دیگر کما کان ادامه‌داشت وسهیلاروزبه روز غمگین‌تر 
می‌شد تا اینکه همسرش که وضعیت را اینطور دید بهش پیشنهاد داد که بهتر است 
در تابستان گندم بر روی پشت بام خانه بریزد تا دوباره هوا خنک شود و نوبت به تراس 
برسد! 
سهیلا با خوشحالی از این پیشنهاد استقبال کرد. از اون روز همسر سهیلا صبح زود 
به بالای پشت بام می‌رفت و دونه می‌ریخت و بعد سر کار می‌رفت. 

روز جمعه بود سهیلا با صدای بق‌بقوی کبوترها از خواب بیدار شد. و بدون اینکه 
همسرشو بیدار گنه بی‌سروصدا به بالای پشت‌بوم رفت و شروع کرد به گندم ریختن. 
دیگه آخر کارش بود که صدای نشستن یک پرنده از پشت سر به گوشش رسید کلی 
ذوق کرد و رویش راب رگرداند و گفت:«نوش جونتون» آفرین که زود آمدید» که صدادر 
دهانش خشکید و چشمانش متحیر و متعجب به کلاغی که به روی لبه پشت بام با عجله 
مشخول خوردن گندم بود خیره‌ماند. 

درحالی که کبوتران بیچاره‌از ترس اقا کلاغه» گوشه پشت‌بام جمع شده وصدایشان 
هم در نمی‌آمد! 


زیر نظر: محمودا کیرزاده 


به پشت بام همسایه نگاه کرد. دو تا کبوتر یاکریم لب بوم نشسته بودند. لبخندی 
روی لبانش نقش بست. ۱ 

تازه به ان محل آمده بودند خونه جدیدشان یک آپارتمان نقلی بود که یک تراس 
کوچک ولی باصفا داشت سهیلا زن مهربونی بود که عاشق غذا دادن به حیوانات 
مخصوصاً پرنده‌ها بود و کبوترها را عاشقانه دوست می‌داشت. 

چند سالی بود که به خاطر شغل شوهرش از شهرستان به تهران آمده بودند» دیگه 
نتونسته بود توی حیاط کنار باغچه برای کبوترا دونه بریزه واسه همین پشت پنجره 
آپارتمانشون غذا می‌ریخت. ولی حالا اینجا یک تراس کوچک داشت. 

عصر اون روز رفت ویک گلدون بزرگ مستطیل شکل خرید و آورد و گذاشت روی 
سکوی تراس که مشرف به بیرون بود روی خاک‌های گلدون را پر از گندم کرد. یک 
سبد خالی میوه هم به کمک همسرش زیر طاق تراس نصب کرد. دو سه روز بود گندم‌ها 
همین طوری دست نخورده مونده بود. از کبوترا هیچ خبری نبود. فقط یک کلاغ بود 
که گه گداری روی بوم همسایه می‌نشست و به تراس خیره می‌موند. سهیلا هم مدام با 
عصبانیت به تراس می آمد وبا تکان دادن روسری کلاغ رافراری می‌داد.به نظر او کبوترا 
از ترس اون کلاغ به تراس خونه او نمی آمدند. | 

人 
لحظه بیرون رانگاه کن».‎ 

دوتا کبوتر چایی مشفول خوردن گندم بودن سهیلااز شوق نمی دانست چه کار کند. 
فقط از ان دور یک کلاغ که به تراس خیره شده بود خودنمایی می کرد. و باعث استرس 
سهیلا می‌شد و می‌ترسید یک روز کبوتراش شکار کلاغ بشوند.» 

کبوترها گه گداری درروزروی سبدی که در تراس گذاشته بودند استراحت می کردند 
و ماه بعد دو تخم قشنگ در سبد ظاهر شد و این اوج شادمانی برای سهیللا بود که بتواند 
غریبیش رادر تهران فراموش کند. 

پس از مدتی به میهمان‌های سهیلا کبوترهای دیگری هم اضافه شدند طوری شده 
بود که اول صبح ۱۸-۱۷ تا «کبوتر چاهی» ویاکریم منتظر بو دند که سهیلابرایشان گندم 

بریزد و آنها هم در حین دعوا کردن با همدیگر گندم‌ها رانوش جان کنند. 


٭ مجید مدرس -تهران 

قصه بدون نامتان راخواندم. سوژه قصه بد نبود» یعنی 
خوب بود اما پایانبن دی قصه را خوب از کاردرنیاوردی! 
ضمناً یادت‌باشد که‌دیالوگ‌هارامی‌توانیبانثرمحاوره‌ای 
بنویسی اما روایت قصه بهتر است-یعنی واجب است- 
بانثر کتابی نوشته شود. 

× لیلا میثمی -تهران 

«کلاغ» شماراملاحظه کردم گر اشتباه نکنم 
جزو «دوستان جدید»در «قلمرو...» هستید؟ به همين 
خاطر قصه اولتان رافرستادم در نوبت چاپ» هر چند که 
«آشفتگی نثر »ضعف اول کارتان بودو «بلندنویسی» 
هم مشکل دوم با این حال امیدوارم آثار بعدیتان قوام و 
دوام بیشتری نسبت به «کلاغ » داشته باشد. 

٭ ساراقهرمانی 

قصه‌ات بد نبود» اما راستش را بخواهی «۱۲ ساله 
بودنت» برایم مهم‌تر از «شکوفه‌ها» بود. به همین خاطر 
و بااین امید که قصه‌های بعدی ات را پس از خواندن چند 
کتاب داستان» بنویسی وبرایم ارسال کنی» شکوفه‌هارا 
فرستادم در نوبت چاپ 


e 


# نورااسحری -تهران 

به‌به... پار سال پیارسال‌هادوست وامسال...؟ در 
مقدمه داستانتان نوشته بودید«نمی‌دانم مسوّول صفحه 
قلمرومرابه‌یاد داردیانه...؟»اختیار دارید» کاملاً شما 
رابه یاد دارم بخاطر قصه‌های شیک و قشنگی که در 
نوجوانی برایم می‌فرستادید! خوشحالم که دانشجویی و 
خوشسحالترم که قصه‌نویسی رابه صورت«کادمیک» 
دنبال می کنی»استادی که در کلاسهایش حضور داری از 
قصه‌نویسان مطرح روز گارماست‌اما...یک توصیه‌برادرانه 
برایت دارم نورا خانم» مراقب باش آنقدر در «سبک»و 
«تکنیک‌های»نوین قصه نوبسی غرق نشوی که هنر 
ذاتی قصه نویسیات را از یاد ببری» سوژه‌های قصه‌های 
قدیمیات خیلی صمیمی‌تر جلوه می کرد! 

بااین حال یکی از دو قصه ارسالیت رافرستادم برای 
چاپ تامطمتن شوی ما«یاران قدیمی قلمرو داستان» را 
فراموش نکرده‌ایم! از همه لطفی که درحق بنده داشستید 

سپاسگزارم. 


چه هوای خوبی!من عاشق این هوای بهاری هستم. 
نگاه کن! شکوفه‌های درخت دوباره با شروع فصل بهار 
قدم به بازار گذاشتند. 

دوباره‌سرسبزی‌همه جارافرا گرفته است قطرات ریز 
شبنم گل‌ها را آرایش کرده و صدای چیکچیک قطرات 
درشت باران بر روی چترهای مردم مرا دیوانهوار عاشق 
طلست و خالق ی را 
شادابی‌اش راازغم دنیا پس گرفته است. دوباره گل‌های 
رنگارنگ برروی آن چمن‌های سبز رنگ و مرغابی‌های 
رنگاوارنگ در آب زلال و درخشان رودخانه‌ی طبیعت! 
واقعاً که مثل رویا می‌ماند! دوباره نگاه کن... 

«سحر سحر پاشومدرسه آت‌دیرمی‌شه».وای» وای 
نه... باز هم سیاهی» باز هم محروم بودن از زیبایی‌های 
زندگی,باز هم تحمل غم و رنج همیشگی. خب. بهتره 


دیگه برم» مدرسه‌ام دير می‌شه. مامان» مامان» لطفاٌ 


آنکه 


۰ 


در 


د است دل 


ده 


س ذهی سار د 


زر گر 


یه جایی هم واسه من وا کن 
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٩۰ رواد‎ 


4 
بالاخره چه کار کنم؟ جلوبرم یاعقب؟ 


بکند واوحسرت به دل بماند. گر می گفت نه بی بی بالای 
او درنمی آمد و پشتش به جایی گرم نبود. 

شلوغی ذهنش راجمع و جور کرد:«قبولبی‌بی‌اما 
خدایی ش باحرفهای‌دایی کوتاه نیا من حرفامو زدم. 
دایی اگه زحمتی کشیده‌دمش گر ماما در عوض بعد از 
مرگ آقاجون زمین و د کون «سیزده پیچ»رو با شندرغاز 
از چنگمون در آورد. بی‌بی خوب می‌دونید که دارم چی 
می گم...» 

قلاب از حر کت باز ایستاد و باح ر کت دست بی‌بی 
به کناری پرت شد. بی‌بی ابروانش رادرهم گرهزدو 
گفت:«می‌خوای دایی ودختر داییت رواز درخت آویزون 
کنم؟! پسر. کلاغ سر لونه خودش قار قار نمی کنه. یه کم 
مراعات کن. درسته که حاج رضادماغش باد داره‌اما 
اینطورها هم که تومی گی نیست. آروم باش و همه چی رو 
بسپار به من؛ناشی نیستم که سرنارواز سر گشادش 
بزنم.اماقبلش باید باعموت«سیروس» صلاح ومشورت 
کنم. هرچی نباشه اون هم بزر گتره. حالا جلدی پاشو اون 
لحاف و تشک رو بیار همین جا جات رو بنداز که فردا کلی 
کار داری. زودتر بگیر بخواب. 


اد اد ےد 


خورشید لم داد گوشه پنجرهو نورش را پرت کرد 
وسط اتاق. 

«پاشوپسر.لنگ ظهره.مگه قر ص خواب خوردی 
بچه؟ این جوری می‌خوای چرخ زند گی‌رو بچر خونی؟» 

بی‌بی این را گفت و دبة آب را که به دست داشت 
کنار علاءالدین گذاشست.فرخ کمی غلت زد و همانطور 
که خمیازه می کشید گفت: «سلام بی بی» صبح به خیر...» 
بی‌بی کارد را کنار بشقاب کره و پنیر گذاشت و گفت: 
«علیک سلام.زنگ زدم واسةعموت. یه چیززهایی گفتم 
وشنفتم. قراره‌غروب بیاد اینجا توهم پاشویه چیزی بزن 
تنگ معده‌ات وبروحاج رضاوم ادرت روخبر کن که 
آمشب باید تکلیف مشخص شه.» 

فرخ مثل فنرراست شد وبرق درچشمان 
خواب | لوده‌اش چرخی خورد: «نوکر تم بی‌بی‌جان...» 


اد اد ماو 
I‏ 2 کر 


دایی حاج رضاتسبیح دانه درشتش رادرمشت 
فشر د وهمان طور که خون خون ش رامی خورد گفت: 
«یعنی چی بی‌بی؟ شما بز رگ مایی» حق مادری به گردن 
ماداری‌امااین بچه مارو مچل خودش کرده. حرفهارو در 
مورد فرخ و سکینه قبلا زده بودیم. حالااگه آقا پاش به 
دانشگاه واشده و چشم و گوشش باز. مقصر خودشه؛رفته 


امیرمهدی نور اقایی -قائم شهر 3 
مت 


۶ 
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فرخ حرف به زبان آوردو بعد از آنکه چادر 
چاقچور دور کمرش راسفت کرد گفت:«خیلی 
بی‌انصافی بچه,وقتی پسسرم ی بهتر بگم آقات 
اجل مهلتش نداد و به سفر آخرت رفت. این 
حاج رضابود که زیر پروب ال توومادرت رو گرفت.اگه 
دخترش‌رونمی‌خوای حر فی‌نیست اما حق نداری بد و 
بیراه‌بگی. حالا بگو ببینم این نگین کیه که نو ما به عشق 
اون شمشیرروبرای داییش ازرو بسته؟» 

فرخ‌نگاهش راانداخت به قاب عکس پدر 
خدابیام رزش روی طاقچه و جواب داد:«بی‌بی, به خاک 
آقاجون قسم قصد بی‌احترامی نداشتم‌اما. اصلاغلط 
کردم...» با دو کف دست صورتش را پوشاند. 

بی‌بی حال فرخ رافهمید: گوشه صور تش راخاراند و 
باخنده گفت:«سرشکستة کنیزرو می‌بینی ولی دل خون 
خانم رونمی‌بینی؟ نمی خواد زانوی غم بغل بگیری و 
مظلوم‌نمایی کنی. حالا بگو اصل حکایت چیه؟» 

لحن آرام‌بی‌بی‌امید رابه‌دل فر خ ریخت. سر بلند کرد 
و چشم به بی‌بی دوخت! «همکلاسیمه. بچۀ شهر ستانه, نه 
خواهری داره نه برادری, پدرش سالهاست که به رحمت 
خدارفته و با مادر و پدربز رگش زندگی می‌کنه, دو سه 
سای می‌شهاومدهاینجاواسة تحضیل ازاون دخترایی 
نیست که دنبال زلم زیمبو و قرتی بازی باشه...» 

بی‌بی به زور دندان مصنوعی قند رادر دهان خرد کرد 
و پرسید: «پس خیلی باهم حرف زدید که این همه چیز 
دستگیرت شده مگه نه ؟» بعد اخمی شیر ین به صورت 
نشاند و گفت:«چشمم روشن» فرخ گفت:بی‌بی, تور و خدا 
فکر بد نکن, قصدم خیره...» 

فرخ باقی حرفش رارها کرد و ادامه داد:«بی‌بی, حالا 
پشتم می‌ایستی یا شما هم مثل بقیه می‌ری توی تیم دایی 
حاج رضا؟» 

بی‌بی که زبانش به «نه» نمی چر خید. وقتی نگاه 
ملتمسانه فرخ رادید زبانش به حرف نشست: 

«به یه شسرط.اگه می‌خوای پشتت در بیام باهاس یه 
قولی بهم بدی! مردش هستی یا نه؟» 

«مخلصتم بی‌بی؛ قبول, هر شر طی که بگذاری به روی 
چشم؛ اصلا غلط کنم که «نه» بیارم!» 

بی‌بی ازحر کت فرخ خنده‌اش گرفت و گفت:«خب 
حالا.لوس نشو تره به تخمش می ره و حسنی به باباش. 
توهم باپدرت مونمی‌زنی.یک دنده‌وسمج.باید قول 
بدی‌هر اتفاقی که بیفته زبون به دهن بگیری وصم بکم 
حرفی نزنی. ریش و قیچی رومی‌دی دست من من توی 
هر محفل و جمعی می‌شم زبونت. قبول؟» 

فرخ‌نگاهش رااز صورت چرو کیده‌پی بی دز دید و 
به‌فکر فرورفت,برای گفتن آره‌یانه مردد بود.باقبول 
شرط بی‌بی ممکن بود حاج رضابالاخره کار خودش را 


ارو ۳۶۹ 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


 نامننایصت‎ 


«قصه بنیان» نوشتة «امیر میددی نور آقایی »,یک 
داستان ساده ر تالیستی عاشقانه است که در خلال آن 
در گبری‌های عینی ودهنی عادی و متعار ف چند نفر 
از اعضای بک خانواده شهر ستانی ده گونه‌ای ضمنی 
رواٍبت می شود. علاوه بر این یک عشق هر گزییان 
نشدهدااشارتی در بابان: سابه‌ای گنگ بر ذهن دو 
شخصییت یر و فرعی داستان می اندازد که به متادة" 
نقیضه‌ای یمان به مضمون «قصه بنیان» ار جاع دارد. 


پیرزن کتری رااز سر علاءالدین برداشت و آب 
جوش رادر حلقوم استکان ریخت و سینی چای راجلویش 
گذاشت. نشست وسنگینی اش راریخت روی متکای 
قر مز رنگ کنار دیوار. قلاب بافتنی رابه دست گرفت و 
کاموا رابه دور انگشتش پیچید. زیرچشمی نوهٌ جوانش را 
پایید. جوان که دل دل می کرد تاحرفش رابزند. سوئیچ را 
در دست جر خاند و به عادت گوشهة لبش را گزید. پیرزن 
طاقتش طاق شد. همانطور که قلاب و کاموادر پی هم 
می‌دوید ند گفت:«چیه پسر ؟ نکنه زبونت رو قورت دادی 
تو که دم در داشتی بال بال می زدی واسه گفتن, حالا یکهو 
چی شده که لب از لب نمی‌جنبونی؟ جواب بده فرخ!» 

جوان سینی را پیش کشید قندی به دهان گذاشت و 
جواب داد: «بی‌بی روم نمی‌شه...!» 

بعد چای راتا ته سر کشید. بی‌بی کنجکاو شد و ادامه 
داد:«لابد این‌همه راه‌نیومدی که‌این_وبگی, بگوببینم 
دردت چیه که این وقت شب پاشدی اومدی اینجا؟» 

جوان سرخ شد و سرش راانداخت پایین. بی‌بی گفت: 
«سرت روبگیر بالاء عاشقی پید است از زاری دل... امر وز 
مادرت راجع به حکایت عاشقیت حر فهایی می‌زد. مثل 
اینکه به مذاق حاج رضا خوش نیومده که قلبت رو مفت 
و مجانی دادی دست یه دختر غریب...» 

حرف‌ه ای بی‌بی انگار کلیدی شد برای قفل دهان 
جوان, زبانش به حرف وا شد و گفت: «خب. خوش نیاد؛ 
مگه‌دارم خلاف شرع می کنم؟ داییمه درست. بعد از 
مرگ پدرم زحمت من ومادرم‌رو کشید قبول.اما دلیل 
نمی‌شه واسة | ینده‌ام مهره‌هاروبه سلیقه خودش بچینه 
و دخترش‌روبه ما بندازه..» 

جوان دستی به ته ريش خود کشید و به ادامه گفت: 
«بی‌بی:امشب اومدم اینجا تاشما به عنوان بز رگ فامیل 
آب پاکی‌روبریزی‌رودست دایی وبرای خواستگاری از 
نگین شال و کلاه کنی وواسةما بزرگی.اصلابی‌بی«فرخ 
خوش نداره ازدواجش فامیلی بشه یه خط قر مز کلفت 
هم کشیده دور هرچی دختر دایی‌به..» 

بی‌بی که تابه‌اینجافقط گوش بود.بازیاده‌روی 
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که دسر همچون سیر انتاده در سر EES‏ 
به بی‌بی فهماند که زودتر شروع کند. 
حاج ناصر جوون جماعت عجوله پس بریم سراصل 
مطلب؛این | قافرخ ما چند ماهی مونده‌به اتمام درسش 
که اگه خدابخواد توی شر کت عموش مشغول به کار 
می‌شه.از قرار معلوم توی دانش‌گاه‌بانگین جون اشنا 
می‌شه و باقی قضایاء که خود تون بهتر در جریانید.امشب 
خدمت رسیدیم تااگر قسمت باشه این دو تا جوون‌رو 
بفرستیم خونة بخت.» 

بعد از ساعتی حر فهازده وش نیده‌شد وحاح ناصر 
باگرفتن مهلت برای تحضیقات بیش تر موافقث ضمنی 
خود رااعلام کرد. حاج ناصر قرص‌هایش رااز روی میز 
عسلی بر داشت و گفت:«حاجیه خانم.ايین هم از جوونها! 
وقتی به فرخ نگاه می کنم یاد جوونی‌های خودم می‌افتم. 
توی حرفهاتون اشاره‌ای‌هم کردید به محلة «سیزده 
پیچ» و بی‌اختیار یاد جبار اومد توی ذهنم. جبار یکی از 
رفقای دوره خدمتم بود که توی محله سیزده‌پیج زند گی 
می کر د:«جبار قاهر». | ره.اسمش‌همین بود. چند سال 
بع داز خدمت روز گار ماروازهم جدا کرد ودیگه‌ازش 

بی‌بی که تعجب در صورتش ریخته بود پر سید: 
«جبار؟ جبار قاهر؟» 

حاج ناصر که از این سئوال بی‌بی وچهره پریشانش 
کمی نگران شده بود گفت: «بله, چطور مگه؟ شسما اونو 
می‌شناسید؟» 
«بله, خوب می‌شناسمش چون برادرم بود عمرش به دنیا 
نبود و دو سال قبل به علت مشکل قلبی...» 

حاج ناصر که سر در گم بود پرید وسط سخن بی‌بی و 
پرسید:«جبار برادر شما بود؟ باور نمی کنم! یعنی... خدا 
رحمتش کنه,واقعامتأسف شدم.یادش به خیر سال 
سی وپنج بود.پنجاه سال گذشت ازروزی که‌من وجبار 
زمان خدمت واسه مرخصی جلزو ولز می کر دیم. یکبار 
به دعوتش آومدم منزلتون, سیز ده پيچ کوچه سردار, در 
کوچیک استخوانی رنگ که یک کاشی بسم الّهبالاش 
نصب بود. یادتونه حاجیه خانم ؟ همون روزی که جبار از 
درخت انجیر افتاد و پاش بد جور پیچ خورد...» 
نشانده‌بود آهی کشید و جواب داد:«یادم اومد. عجب 
روزی بود. جبار از درخت افتاد و آقام باشنیدن این خبر 
دست پاچه شد و وقتی اومد بدود سمت شما افتاد وسط 
حوض پر آب. شماهم حتما همون جوونی هستید که 
می‌خواست بره فرنگ اما خونوادش مخالف بودند. چه 
قدردنیا کوچیکه حاج ناصر.بعد ازاین همه سال عشق 
نوه‌ام منو کشوند اینجا تا گذشته‌روورق بزنم.» 

حاج‌ناصر قرص رابه دهان انداخت ولیوان آب 
راسر کشید. یاد روزی افتاد که بین «زرین» همسر 
خدابیام رزش و خواهر هم خدمتیش بین زمین وهوابود. 
روزی سخت که مجبور شد پیه همه چیز رابه تن بمالد 
وبه «پهلوون قدرت» پدرش نه بگوید. اما اجبار خانواده 
باعث شد بادختر عمویش سر سفره‌عقد بنشیند وسیزده 
پیچ‌سر دار را سالهای سال با حسرت به خاطر بیاورد. 


احقاق حقید؟» 

بااین حرف حساب اکرم حرفی برای گفتن پیدا 
نکرد و سکوت راترجیح داد. بی‌بی که جو رامساعد به 
حال فرخ دید باقی حرفهاي ش رادرز گرفت ولبخندی 
تحویل نوه‌اش داد. در دل فرخ رخت می‌شستند. بی‌بی 
پیش‌دستی محتوی پوست خیار را کنار گذاشت و طوری 
که همه را مخاطب قرار دهد. گفت: «اگه موافقید پسرم 
سیروس برای تحقیقات اولیه می‌ره شهر ستان, بعد اگه 
شراط مهیابودباهماهنگی قبلی‌همگی راهی شهرستان 
می‌شیم. کسی اگه حرف یا اعتراضی داره بسم الله...» 

همه به هم نگاهی اند اختند و صدایی از کسی درنیامد. 
زینت زیرلبی حرفی به زبان آورد که باچشم غرةٌمردش 
خاموش شد.حاج رضاچشم غره‌ای هم به خواهرش رفت 
وسینه کردسمت در و خطاب به زینت گفت:«بلندشو 
زن, اینجا دیگه جای ما نیست.» 
شانه عمو سیروس و گفت: «عمو فردامی‌ری دیگه؟» 

سیروس که از این جمله‌هاج و واج مانده بود اخمی 
به صورت آورد و جواب داد: «اوه... اوه چه قدر آتیشش 
تنده؟ نیشتو ببند. حالا ببینم تا آخر هفته چی می‌شه...» 

روزه ااز پی هم می دویدند و تماس با خانواده‌نگین و 
انگار داشت به جاهای مثبت ختم می‌شد. بالاخره‌فرخ و 
مادرش:به همراه عموسیروس وبی‌بی برای خواستگاری 
راه‌افتادند. 
بر آن کنار هم نشسته و گرم صحبت بودند انداخت و 
گفت:«بی بی خلاصه با همت شماراهی شهر ستان شدیم, 
حالی داره!» 

-«مهتاج خانم.اين عروس گلمون نمی خواد چای 
بیاره؟ دهنمون خشک شدا!» 
داد:«راستی چی شد که حاج آقابااومدن‌ماسریع رفتن؟ 
حالا کی تشریف می آرن تاحرفهای اصلی‌رو بزنیم؟» 

مهتاج که رفت دهان وا کند تاعلت غیبت پدربز رگش 
روشن شود. حاجی يا الله گویان وارد خانه شد. حاج ناصر 
بعد الحوالپرسی و عذرخواهی از غیبت کوتاهش گفت: 
«واقعا عذر می‌خوام. پسر غلام باطریساز خبر آورده بود 
که دو تااز محلی‌ها در گیر شدن, من هم به عنوان ریش 
سفید محل نتونستم پشت گوش بندازم. آ خرالزمون 
شده مردم واسة مال دنیا چه قشقرقی راه‌می‌اندازن. به 
هرحال از اینکه تنهاتون گذاشتم شرمنده‌ام.» 

کلاهش رابرداشت ورو به مهتاج پرسید:«دخترم. 
پس نگین کجاست؟» 

معطل جواب نماند و باصدایی بلند تر گفت:«عروس 
خانم. نمی‌خوای چای بیاری ؟» 

نگین که چادری سفید بر سرش جاخوش کرده بود 
وارد شد. بعد از سلام به جمع» پیش آمد و سینی چای را 
جلوی بی بی گرفت.بی‌بی گفت:«فر خ خیلی ازت تعریف 
می کر د. حالا می‌بینم پر بیراه نمی گفت.» 


عاشق دختری شده که معلوم نیست مال کد وم خراب 
شده‌ای هست!» 

عموی‌فر خ سیر وس خان که تابدین‌جابه احتر ام‌بی‌بی 
حرف نزده‌بود. دستی به ریش جو گندمی ومجعدش برد 
و گفت:«حاج رضااين حرفها از شما بعیده همه ملتفتیم 
بی‌جهت چیزی رو به این جوون تحمیل کرد.» 

حاج رضا کمی جابه جاشد. در چشمانش ر گه‌های 
خون دویده بود و پلکش از سر ناراحتی بی‌اختیار می‌پرید. 
لحظاتی بانگاهش فرخ رامحاصره کرد و گفت:«نه, 
سیروس جان, نقل این حرفهانیست.مار توی آستینم 
بز رگ کردم.اين جوون خوشی زده زیر دلش اگه همون 
موقع توی‌فرش فروشی رآهش‌نمی‌دادم‌ومی فر ستادمش 
پیش کس وناکس کار گری کنه‌الان دم درنمی آورد و 
قدر عافیت رو می‌دونست...» 

فرخ از حرص گوشه لباسش راچنگ زد؛ آرام وقرار 
نداشست.خواست‌دهان و کند تاجواب حاج رضارانقدا 
تحویلش دهد. نگاهش در نگاه تیز بی‌بی گره خورد و قولی 
را که داده بود یادش آمد. در برزخ گفتن یا نگفتن اسیر 
بود که صدای‌بی‌بی بلند شد:«حاج رضاءاگه دستت چربه 
بمال به سر خودت. نوۀمن محتاح کسی نبوده ونیست که 
اینطورنطق می کنیا 

بعد صدایش رابلندتر کرد وادامه‌داد:«اگه بعد از 
اون خدابیامر ز هوای این مادر ویسر رو داشتی مافقط و 
توی‌این‌دورة | خرالزمون‌توی‌دل‌خواهرت آب تکون 
بخوره. پس نیازی نیست دولا پهناحساب کنی ومنت 
سر نوه من بذاری. بی‌بی هنوز اونقدر ذلیل نشده که واسه 
تنهایاد گار پسرش کشکول گدایی بدست بگیرهو از این 
و اون خواهش و تمنا کنه...» 

صراحت و جدیت بی‌بی باعث شد همه ماستها را 
کسیه کنند.الحق والاتصاف خوب بلد بود هدایت یک 
گروه‌رابه دست گیرد. «زینت» زن حاج رضا چادرش را 
بر سر جابه جا کرد و نگاهی به «اکرم» مادر فرخ‌انداخت 
که مات سخنوری بی‌بی شده بود. بی‌بی دستش رابر 
پیشانی گذاشت و جشمانش رابست وناگهان سر راست 
کرد و گفت:«اهل تعارف شاه عبد العظیمی نیستم.| گر 
می‌بینید دعوتتون کردم اینجا فقط واسه این بود که 
گیوه‌ای توی آب بزنید واين جوون‌روسروسامان بدین, 
من آرد خودم‌روبیختم والکم رو آویزون کردم, دیگه 
اقاپ لب بور 

حرفهای‌بی‌بی به | خر خط نر سید ه‌بود که صدای«این 
چه حرفیه بی‌بی«ان شاءالله صد وبیست‌سال سایه‌تون 
الا سر ماباشه» از گوشه‌اتاق بلند شد. کر این را گفت 
وسرش راانداخت پایین وادامه داد:«بی‌بی شسماتاج 
سر مایی. داداش اصلا قصد بی‌حرمتی نداشست.امااین 
بچه‌جوونه.خامه.ما که بزر گتریم باید تصمیم بگیریم. 
سکینه انتخاب خوبیه برای فر خ؛ قبلا حرفامون‌روزده 
بودیم؛ مگه نه؟» 
_ بی‌بی خیاررااز پهلوی دیگر میوه‌هاورچین کرد و 
آرامتراز قبل گفت:«عروسم.اولاعلف بايد به دهن بزی 
شیرین بیاد. در ثانی مگه قبلا نظر فرخ رو خواسته بودید 
که‌الان طلبکار شدید ؟ شما چند تفر [بااشاره به حاج رضا 
وعیالش ]خود تون بریدید ودوختید.حالا دنبال کدوم 


نفر ین‌نامه گنابادی 
الهی الو و جگر بندت خوره. 
بر گردان:الهی آتش در جگر و روده‌ات بیفتد. 
٭ الهی از هیکل ور او بینم . 
بر گردان:الهی آن قیافه و هیکل راروی آب ببینم. 
الهی به سوز دل ما بری و برنگردی. 
فرستنده:حسین فیاضی‌نوغابی 
از گناباد (خراسان رضوی) 
از ترانه‌های مازنی 
می‌تنگه دل» درد بیته سر 
۱ مثال چلچلا دل زنده پر پر 
خانه پر بیره شی یار خانه سر ۱ 
وه هسته می دل قرار 
بر گردان: 
دل من تنگه وسرم درد گر فته است /مانند پرستو, 
دل من بال‌بال می‌زند و بی‌تابی می کند / می‌خواهد 
پرواز کند و بر روی خانه یار بنشیند /او قرار دل من 
است. 


فر ستنده: کمیل منصور کوهی از :نکاء (مازندران) 


از ضرب‌المثل‌های ابل قشقا یی 
قره داغ سنه ایر گمه خوش ادم. سنه یم قار یاغده. 
بر گردان:ای کوه سیاه! دلم رابه تو خوش کردم. 
بر روی تو هم برف بارید! 
(کنایه از بدشانسی و بداقبالی) 
فر ستنده:هوشنگ شش بلو کی 
از: شیراز(فارس) 


از ضرب المثل‌ های جیرفتی 
بی کور چه برقصی, بی کر چه بزنی. 
بر گردان:برای‌نابینابر قصی,برای‌ناشنوا هم بزنی» 
هر دو کاری عبث و بی‌فایده است. 
آدم‌های بی توجه) 
# مثل فیل و چکش. 
می گویند کسانی که سوار فیل می‌شوند. باید 
چکش در دست داشته و هر از چندی به سر حیوان 
بیچاره کوبیده تا فیل به راهش ادامه دهد. 
فرستنده از جیرفت( کرمان) محمود جعفری 


از لالابی‌های کرمانیی 
لا لالا لالاش می‌یاد/ صدای پای باباش می‌یاد 
باباش رفته به دامادی /خریده یک چراغ بادی /چراغ 
بادی به شو باشه /عزیز ما به خو باشه. 
الالالا شبون اومد / که ماه بالای بون اومد/الا لالا 
شب تارم من از هجر توبیمارم/الالالا گل آلو /عزیزم 
مشت وخروات آلو 
* بون :بوم 
فرستنده: محمود جعفری 
از:خرمدشت - کوهبنان ( کرمان) 


از ترانه‌های بر دسیری 
تموم ملک و املاکی که داشتی 
در ایوم جوونی خوش گذشتی 
کجارفتی تواین روز جوونی 
که دیگه پیش ماء تو ور نگشتی 
الامرغ سفید خونه من 
حلالت باد اب و دونه من 
به هر سرچشمه که آبی بنوشی 
بکن ياد از دل دیوونه من 
راوی:ستاره برومند(مادربزر گ) 
فر ستنده: فر شته مستعلی‌زاده از: بر دسیر( کرمان) 


مراسم رونمایی از نوزاددر خفر(جهرم) . 

از دیر باز در منطقه خفر حوالی جهرم رسم بر این 
بوده که یک هفته پس از تولد نوزاد. از تمام اقوام و 
آشنایان و همسایگان برای مهمانی و دیدن نورسیده. 


به این صورت که دانه سفت و سخت گیاهی به 
نام فوفل را به صورت پودر در آورده و در بدو ورود 
مهمانان چایی که از دم کردن این پودر بدست می اید 
از مهمانان پذیرایی می کنند. پس از آن بادام تفت 
داده شده خاصی رابه صورت مساوی ميان مهمانان 
پخش می کنند. برای تهیه این بادام آن را ۶-۵مرتبه 
در اب خالص مجددا جوشانده و سپس در آبی که با 
برگ‌های عنبر بو و بید و نمک معطر و طعم‌دار شده 
است مجددا جوشانده تا بادام کاملاً خوش عطر و بو 
گردد. بعد هم چند ساعتی بادام‌ها را در هوای آزاد 
قرار می‌دهند تا کاملا خشک شود. بعد از آن نوبت 
می‌رسد به صرف غذایی به نام دواء که قوتی مقوی 
است. البته برخی هم این طعام رابه منزل برده و با اهل 
خانه تقسیم می کنند. 
در انتها باز هم نوبت به چای و شیرینی می‌رسد. 
مهمانان هم پس از پذیرایی و دیدن نوزاد کادویی خود 
را که غالبا نقدی است تقدیم والدین نوزاد می کنند. 
فرستنده:زه را مترجمی 
از :روستای جزه منطقه خفر جهرم(فارس) 


ارم ۳۶۹ 


زیرنظردف -گویش 


f gooyesh@yahoo.com ۰ ۲۹۹۹۳۳۸۲ شماره تماس:‎ 


داستان‌شیرین بک ضربالمثل 
این هفته: بوق حمام! 
این ضرب‌المثل کنایه از تجارت ناشیانه يا 
معامله‌ای زیانبار است. اما داستان این مثل: 
در قدیم رسم بود حمامی‌ها. سحر گاهان با زدن 
بوق آمادگی خود را برای پذیرایی از مشتریها اعلام 
می‌کردند. این بوق در واقع پوسته صدفی حلزونهای 
بزرگ بود که صدای دلنشینی از آن برمی‌خاست. 
برخی‌ها هم می توانستند با آن نوای زیبا بنوازند. 
می گویند پسر بازر گانی از پدر خود اجازه سفر 
تجارتی خواست و پدر برای کسب تجربه. سرمایه 
کافی در اختیار پسر قرار داد و او به راه افتاد و در 
مسیر به دریایی رسید و دید در گوشه‌ای از ساحل تلی 
از پوسته حلزون که برای بوق حمام استفاده می‌شد. 
انباشته‌اند. قیمت آن‌راپرسید.فروشنده‌رند که فهمید 
پسر ک بی تجر به است. همه را به قیمتی که از نظر بچه 
تاجر. خیلی کم ارزش به نظر می‌رسید. در اختیارش 
قرار داد. 
بچه تاجر با شادی بسیار بوقها رابارچارپایان کرده 
و به راه‌افتاد. 
در حالی که از این بی‌خبر بود که مگر در شهر 
کوچک آنها چند حمام وجود دارد و هر کدام از آنها 
چند بوق می خواهد. ضمن اینکه برای‌هر حمام حداقل 
هر چندین سال یک بار ناچارند بوق تهیه کنند! و به 
این تر تیب با انجام معامله‌ای سر اسر ضرر به شهرش 
باز گشت! 
ته تابه مشهدی 
مایه کباب کوبیده‌رامانند شامی یا کتلت در دست 
پهن کرده و در روغن سرخ می کنند. گاهی هم گوشت 
را یک تکه در ماهیتابه پهن می کنند و پس از سرخ 
شدن» بر گردانده و سپس مثل کباب نواری بریده با 
نان یا برنج تناول می کنند. به این نوع کباب بریونی یا 
ته تابه هم می گویند. 
راوی:طوبی ابراهیمی 
فر ستنده:ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد مقدس 
از ضر ب المثل‌های بلوچی 
٭ ملک مَبی هندوستان فرواننت. 
بر گردان: وطن جا نداشت. غربت (جا) فراوان 
است. 
آه‌ی که مردنت جم‌ی زردنت. 
بر گردان: آنهایی که مرد واقعی‌اند. از چشمانشان 


فرستنده:امیر محمد دهقان 
از روستای: جوزدر. نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


۳۲ ارس سے 


گنج‌هایی که در قلب حستند قال 


مه 


سر قت 


۰ ن 
» 


9 صر ب‌المثل روسی 


نظارت مسؤلانه ودقیق کجاست؟! 

صف‌های طویل در جایگاهای سوخت CNG‏ 
کلافه کننده است. برای تزریق چند کیلو و یا چند 
متر مکعب گاز به خودروهای باید تا یک ساعت 
معطل بود. 

زمانی این وضعیت بغرنج می‌شود که جایگاه‌های 
اطراف از کار افتاده باشند! 

معلوم نیست چرا هیچگاه نظارتی بر نحوه فعالیت 
این جایگاه‌ها صورت نمی گیرد. 

بدتر از همه اینکه بسیاری از جایگاه‌ها به هیچ 
عنوان با تمام ظرفیتشان کار نمی کنند. وقتی از آنها 
پرسیده می‌شود چرا با تمام ظرفیت کار نمی کنند 
و باعث طولانی‌تر شدن صف انتظار می‌شوند. 
بهانه‌های مختلف می آورند از جمله اینکه نازل‌هاو یا 
کمپر سورهاخرابند. وچون قطعات آ نهاوارداتی است 
تعمیر شان زمان می‌برد. 

البته بعضی از دست‌ندر کاران هم معتقدند 
جایگاه‌داران نمی‌خواهند پول کار گر بیشتر بدهند. 
آنها مایت با دک کمتری کر کر حایگاه رااداره 

لی در لا ک دی کا کا 
می‌گویند. جایگاه‌داران از امکانات و تسهیلات 
کافی برای راه‌اندازی جایگاه‌ها بر خوردار بوده‌اند 
و تازه بسیاری از آنها بدهی خود را به شر کت گاز 
سپرده گذاری می کنند تا سود بیشتری ببر ند. 

آنها معتقدند: همه این مشکلات تنها به خاطر 
نبود یک نظارت دقیق و مسوّولانه است. 

پرندک 


بی‌عدالتی در اداره کل گردشگری 

عدر ۲۷ نفر از کارمندان اداره کل گردشگری و 
میراث فرهنگی استان کهکیلویه و بویراحمد خواسته 
ای راد و کا کل کر وار اجا 
استان به این اداره معرفی شده بود و بین ۲ تا ۴ سال 
به فعالیت مشغول بودند. 

و کن ای افر ی در ار کر 
پرداخت نشد حتی مزایا و عیدی سال ۸٩‏ انها نیز 
پرداخت نگردید. هنگامیکه مسؤولان گردشگری 
با اعتراض ارعان ارا مواحه د که 
هر کجا دوست دارید بروید شکایت کنید. تا کنون 
به دفاتر مقام معظم رهبری» رییس‌جمهور. معاون 
اجرایی رییس‌جمهور. کمیسیون اصل ۰٩.نمایند‏ گان 
محترم یاسوج. گچساران و کهکیلویه در مجلس. 
دیوان عدالت اداری,بازرسی کل کشور, وزارت کار 
وادور اکا 1 کاری وزار اتود 
واحدهای مربوطه شکایت شد ولی هیچ یک به این 

انتظار می‌رود با طرح این شکوایبه در اطلاعات 
هفتگی لااقل مسوّولان مربوطه حقوق از دست رفته 
ای اراد راک 

گچساران -خبرنگار اطلاعات هفتگی علی| کبر حیدری 


گلایه از کرایه‌های غبر عادلانه 


سالهای گذ شته خود روهای ون مسافر ان متر و امام 
خمینی(ره) -بازار را رایگان به مقصد می‌رساندند اما 
با گذشت زمان و به دلیل نبود اتوبوس در این مسیر. 
این خودروها از مسافران کرایه می گیرند و با این که 
مسافت ایستگاه مترو تا بازار زیاد نیست اما کرایه‌ها 

عادلانه نیست. 
منور قاصد آبادی 


۱ حریم‌اهموار 
قبلا در صفحه ترازو همراه با عکس نوشته شد 
حریم راه آهن خیابان تهران در شهر قائم شهر ناهموار 


۰ 2 و کرک‎ 一 


هم| کنون‌بخشی از آن راتسطیح و آسفالت کر ده‌اند. 
بخشی دیگر از آن که در عکس دیده‌می‌شود همچنان 
ناهموار و خراب است اهالی حریم راهآهن از مسوولان 
شهری تقاضا دار ند به این وضعیت رسید گی کنند. 

مود دولنقاری ا 


مزایای نظارت بر موتورها 

وقتی نظم بخشیدن به حر کت موتورها در سطح 
جامعه آغاز شد این کار مزایایی به همراه داشت که به 
بخشی از آن اشاره می کنم! 

۱ قبلا اکثر موتورسیکلت‌ها پلاک «شهربانی» 
نداشتند. طرح موتورگیری باعث شد کسانی که از 
موتورسیکلت استفاده صحیح نمی کنند نسبت به 
از موتورسیکلت استفاده ناصحیح می کنند با این طرح 
محدودیت‌هایی برای نان ایجاد شود به همین خاطر 
تخلف و استفاده درس آز موتور کاس باق . 

۲ -اکثر موتورسیکلت‌ها بیمه نداشتند و با طرح 
موتورگیری مجاب شدند که موتورسیکلت خودشان 
را بیمه اکن و اگر خدای ناکرده تصادفی صورت 
می گرفت از نظر هزینه‌های درمانی و دیه و... بامشکل 
هزینه مواجه نمی‌شوند و این یکی از بهترین مزایای 
طرح توقیف موتورسیکلت‌ها است. 

۳-سابق بر این | کنر رانند گان موتورسیکلت فاقد 
گواهینامه معتبر بر ای رانند گی‌بودند که باتشدیدطرح 
موتور گیری, ایجاد انگیزه‌ای شد تا نسبت به صدور و 
دریافت گواهینامه اقدام نمایند و حتی موتورسیکلتی 
که‌بیمه‌نامه هم داشته باشد ورا کب آن فاقد گواهینامه 
معتبر باشد از نظر قانون و در صورت بروز مشکل یا 
تصادف نمی تواند از بیمه ان استفاده کند. 

علی حضوری - گنبد کابوس 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


شهردار شهرضاتوجه کند! 
یکی از میدانهای شهر ضااز توابع استان اصفهان به 
نام میدان تاسوعا بارهاست که تخریب شده و شکل 
آن تغییر یافته است. اکنون حوضچه کوچک و باغچه 
مدور آن تخریب و حوض بزرگ در وسط و اطراف 
روی سخن باشهر دار است.باید از ز حمات شهر دار 
به خاطر زیباسازی شهر متشکر بود. اما میدان تاسوعا 
میدان اصلی شهر است به همین خاطر باید زیبا و 
قشنگ و جذاب باشد. تغییر میدان طالقانی به چهار راه 
و میدانهای مدرس و صاحب‌الزمان به چهارراه بسیار 
خوب بوده‌است اما جرا میدان تاسوعا به حال خود رها 
از اینها توجه شود. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - غلامعلی قاضی شهرضا 
اقدام‌ارزنده 
تازگی‌ها در سطح شهر رشت سر هر کوی وبرزن 
تابلوهایی نصب شده است که به طور دقیق و روشن 
مسافران را راهنمایی می کند تا از مسیر خود خارج 
نشوند. این تابلوها زیبا و پا خطوط قشنگی نوشته 
شدهاند. این کار شهرداری رشت بسیار ارزنده است 
و ثمره خوبی نیز برای مسافران و اهالی شهر دارد. 
خوب است شهرهای دیگر هم از این اقدام در رشت 
آرمان عابد -خبر نگار مجله اطلاعات هفتگی 


خو دآر ایی ماهوار ای 
متأسفانه شهر نفت‌خیز گچساران هم از پدیده 
بدحجاپی بی نصیب نمانده است. بعضی د ختر آن وزنان 
با موهای رنگ کرده و لباسهای عجیب در کوچه و 
خیابانهای شهر نمایش می‌دهند. ناگفته نماند برخی 
از این زنان و دختران با پیروی از مدلهای آمریکایی و 
| 
خوب است در این باره کار فرهنگی شود. 
خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 
گچساران -علیاکبر حیدری 
راهنمایی ورانندگی توجه کند 
بعد از ظهرها برخی از مأمور راهنمایی و رانندگی 
خودروهایی که قصد ورود به بزرگراه شهید مدرس 
از بزر گراه شهید حقانی را دارند. برای مدتی متوقف 
می کنند. این مسأله موجب ترافیک شدید بز ر گراه 
شهید مدرس از شمال به جنوب و از شمال به جنوب 
بزر گراه شهید حقانی می‌شود. از مسوّولان راهنمایی و 
رانندگی منطقه تقاضا داریم به مأموران تذ کر بدهند 
که موجبات راهبندان را فراهم نکنند. 
عرفان ف -تهران 


ازدواجی پرزرق و برق 

از جمله خبرهایی که تا مدتها در صدر اخبار بود. خبر مربوط به مراسم ازدواج بین 
ویلیام پسر بزرگ چارلز ولیعهد انگلستان و دایانا با کیت دوشس کمبریج می‌باشد. در 
حدود دو هزار نفر برای شر کت در مراسم دعوت شده بودند اما جالب اینکه به دلیل برخی 
از اختلافات خاندان سلطنتی انگلستان. در کمال بی‌سلیقگی از دعوت تونی بلر نخست وزیر 
اسبق انگلستان که دو بار بیشترین آرارابه دست آورد خودداری کر دند. واين در حالی بود 
که در میان مدعوین می شد حتی شخصی مانند مستر بین راهم مشاهده کر د. در تصویر داماد 
وعروس ولباس ۶متری او را مشاهده می کنید. یکی از نکات جالب در جشن عروسی حضور 
دایی دایانای کشته شده بود که در حالی که کمی هم مست به نظر می‌رسید با داد و فریاد از 
خاندان سلطنتی انگلستان در مورد رفتارشان با دایانا زبان به اعتراض گشود. 


از گوشه و کنار جبان 


شهر توسکالوسا در آلاباما از ایالات آمریکا شاهد وقوع یکی 
از مخوف‌ترین گردبادها در تاریخ شده است. در این شهر ۸۰ 
هزارنفری وقوع گردباد (همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می کنید) به قدری‌سهمگین بوده‌است که بسیاری از همسایگی‌ها 
به کلی نابود و نایدید شده‌اند. به همین دلیل هم تعداد دقیق 2 
تلفات همچنان نامشخص و نامعلوم است و بسیاری از مردم در << 
پناهگاه‌های ویژه‌ای که عوامل شهر آنها رابر پا ساخته‌اند زند گی 
می کنند. از همه بدتر ناپدید شدن بستگان و نزدیکان بسیاری 
است که این نگون‌بختان در خرابه‌ها به این سو و آن سو رفته وبا 
نشان دادن تصاویر بستگان خود به دنبال آن هستند که خبری ت 
درباره زندگی و يا مرگ آنها به دست آورند. در عکس یکی از 
همین اشخاص دید ه می شود که به دنبال یافتن بر ادر و پد ربز رگ 
خود می‌باشد که هیچ اثری از آنها به دست نیامده است. 

البته باید خاطر نشان کرد که در گردبادهای شدید بسیار 
اتفاق می‌افتد که اجسام و افراد به فاصله‌های چند کیلومتری به 
اطراف پرتاب می‌شوند. و از همین رو است که یافتن آنها بسیار 
مشکل است. 


در عربستان است که پس از آنکه مأآموران امنیتی و دولتی او رابازداشت 
کردند. دیگر اثری از او یافت نشد تا آنجا که همسر و سایر اقوام او با 
در دست گرفتن تصویرش ضمن اعتراض به دولت عربستان سعودی 
خواهان روشن شدن تکلیف شخص مفقود شده می‌باشند. متأسفانه در 


عربستان امثال شخصیت فوق‌الذ کر به تعداد بسیار وجود دارد که پس 
از بازداشت شدن نه دادگاهی برای آنها تشکیل و نه سرنوشت آنها 
مشخص شده است. 

اهل فامیل و بستگان این اشخاص حتی بر آن شده‌اند که موضوع رابه 
سازمان ملل کشانده و از این مرجع تقاضا کنند تا تر تیب | زادی شوهران؛ 
برادران و پدران انها را بدهند. 


ES 
۳۶۹۹ ص وس سح وی ارو‎ ۳۴ 


درون مادا تمام جز نات از نگاه 


« 
مه 


:ین احل خر د ,دنهان است 


ار دور کت 


درخط آش 


جنگ‌های داخلی در کشور لیبی 
همچنان ادامه دارد و شهرهای مختلف 
در میان آزادیخواهان و طرفداران قذافی 
مرتبا دست و و ۱ 
شهر «میزراتا» را که از نظر بز ر گی و 
ما ۰ 
می کنید که در آن شورشیان مسلح شدیداً 
با حامیان قذافی در گیر می‌باشند. در همان 
نبردی که بخشی از آن مشاهده می‌شود 
تنها ۲۵ نفر از دوطرف جان خود رااز دست 
داده و یکصد نفر هم مجروح شده‌اند. امار 
داده شده‌از سوی سازمان ملل متحد حاکی 
از آن است که حداقل تا کنون یک هزار نفر 
در میزراتا جان خود را از دست داده‌اند. 
البته شهر مذ کور از نقطه نظر نظامی برای 
قذافی و طر فدارانش اهمیت فراوانی دارد. 


چرا که تنها ۲۰۰ کیلومتر با تریپولی دیگر 


شهر مهم لیبی فاصله دارد. از سوی دیگر شورشیان هم متوجه شده‌اند که اشغال ‏ شده‌تاعلاوه‌بر تلفات.خرابی و آتش, کمبود آب و مواد غذایی هم گریبان ساکنین 
میزراتامی‌تواند کفه ترازو رابه سود آنهاسنگین کند. در هر حال همین اهمیت باعث شهر رابگیرد که بی‌صبرانه در انتظار پایان نبردها می‌باشند. 


نیز به حمایت از آثارباستانی 


یکی از نگرانی‌هایی که پس از بروز مشکلات در مصر گریبان 
افکار عمومی جهان و بسیاری از طر فداران فرهنگ و معرفت را گرفته 
ناامنی چشمگیری است که در قبال مر اکز آثار باستانی و موزه‌های مصر 
احساس می شود. در تصویر هم موزه موجود در اسکندریه از شهر های 
بزرگ مصر را مشاهده می کنید که تنها یک نگهبان از آن حفاظت 
می کند. این در حالی است که تهدیدهای بسیاری بر علیه آنها صورت 
گرفته و بسیاری از گروه‌ها بر آن هستند که آثار باستانی از جمله اهرام 
مصر فا اا ۱.۱ ایی‌های 
了‏ 
بسیاری از آثار باستانی مهم وقابل حمل بهتر است که‌برای مدت موقت 
به خارج از مصر حمل شد هو در موزه‌های خارج از کشور نگهداری شود. 
گرچه‌اینپيشنهاد تا کنون عمل نشده امین وضعیت حاکی از شرایط 
بسیار خطرناک حاکم بر موزه‌ها و آثار باستانی می‌باشد. 


۳۵ 


ٍِ 


یک پد ر یک ستاره 


«کاری گرانت» بازیگر مشهور سینما 
شش بار در طول زند گی خود ازدواج کرد 
و سرانجام در بار ششم و درحالی که ۶۲ 
سال داشت از ازدواج خود با دایان کانون 
بازیگر مشهور صاحب دختری شد که نام 
او را جنیفر گذاشته بودند. جنیفر گرانت 
سال‌ها بعد در مورد زندگی با پدری که 
یک فوق ستاره بود کتابی انتشار داده که 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این 
کتاب دختر کاری گرانت پدرش رااز نظر 


شخصیتی اتفاقاً همانگونه‌ای ترسیم کرده است که مردم او را بر پرده سینما مشاهده کرده 
بودند. او پدرش را بسیار مهربان و اهل طنز و البته کمی غرغرو و سرانجام با خور و پوف‌های 
غول‌آسامعرفی کرده اس ٠‏ کا ا ا ننها چند ماهی از تولاش 
گذشته است مشاهده می کنید. 


۲ یه ۰ #+ 
جدیدنرین گونه قفل 
تازه‌ترین نوع قفل‌های رمزدار 
را که نسبت به گونه‌های پیشین به 
پیشرفت زیادی نائل آمده در تصویر 
مشاهده می کنیم. این قفل‌ها مانند 
بازی‌های وید یویی دارای‌رمزمی‌باشد 
که در چهار جهت حر کت می کند و زمانی که در ابتدا رمز حر کتی آن در نظر گرفته شد آنگاه 
با انگشت گذاشتن روی فلش‌های جهت‌دار قفل باز می‌شود. البته در ظاهر این قفل‌ها از نظر 
ساختاری بسیار ساده به نظر می‌ر سند اما در عمل می‌توان چندین رمز رابرای یک قفل در نظر 
گرفت تا هیچ غریبه‌ای به آسانی نتواند قفل اا کند. هر کدام از قفل‌های نشان داده شده که 
در چهاررنگ به بازار عرضه شده‌اند به قیمت ۳۰دلار به فروش می‌رسد. 


رامدیون‌نوه‌اش‌دانست.اماتنها 
چند روز بعد و پس از تحقیقات 
مأموران.آنهابه کات مشکوکی 
در مورد آتش‌سوزی برخورد کردند که نشان می‌داد 
احتمالاً قهرمان داستان‌این آتش‌سوزی,در آن دست 
داشته است بنابراین از او بازجویی به عمل آوردند که وی 
چاره‌ای جزاعتر اف ندید و گفت:عم دآخانه‌مادر بزر گ را 
به آتش کشیدم و در ادامه او رانجات دادم تا وانمود کنم 
که نوه وفادارش هستم. در پایان پلیس آمریکا وی رابه 
۸ ماه‌زندان و پرداخت خسارت محکوم کرد. 


وقتی ثهر مان مجرم باشد 


پسر جوانی که بعداز نجات‌دادن‌مادربزر گ ۲ساله 
از آتش سوزی گسترده در خانه‌اش. از سوی رسانه‌های 
محلی لقب قهر مان گر فته بود.اعتراف کرد که خودش 
سبب شعله‌ور شدن آتش بود. چند روز پیش زمانی که 


منزل خانم «جین کوپر» آتش گرفت. نوه‌اش به سرعت 
خودرابه درورودی خانه رساند وباضربات محکم به 
در خانه.مادربز رگ را که در خواب عمیقی فر ورفته 
بود بیدار کرد. خوشبختانه باتلاش پسر جوان.باوجود 
تخریب کامل خانه, مادربز رگ هیچ صدمه‌ای ندید و در 
حالی که ترس تمام وجودش رافراگرفته بود سلامتیش 


باور کنید قماباز بازنده است 


و پرداخت کنم.تا نجات یابد. بدین تر تیب مأموران با 
هماهنگی زن میانسال و قرار ملاقات با گروگان گیرها و 
پرداخت پول به آنهایکی از آنها رادستگیر و بازداشت 
کر دند. با انتقال او به پلیس آگاهی مرد گرو گان گیر در 
بازجویی گفت: جوان گرو گان به علت بدهی در قمار به 
گرو گان گرفته شده. مر د متهم در ادامه افزود: جوان 
گرو گان وقتی نتوانست پول باخته‌اش را پرداخت کند 
اورابه گروگان گر فتیم تاوالدینش با پرداخت ۵میلیون 
تومان زمینه ازادی او را فراهم کنند. در پی اعترافات. 
مأموران در مرحله‌بعد باشناساپی مخفیگاه‌قمار بازها 
در شرق تهران» وارد محل شده و با دستگیری تمامی 
آنها پسر جوان‌رانیز آزاد کردند.با کشف ابزار وادوات 
قمار بازی واعتراف متهمان به تشکیل باند قماربازی. 
رئیس دادسرای شعبه اول جنایی تهران دستور قضایی 
رابرای ادامه تحقیق از متهمان صادر کرد. 


جوان قمارباز وقتی در قمار باخت و نتوانست پول 
باخته‌راپرداخت کند.از سوی‌قمابازهابه گروگان 
گر فته شد.هفته گذشته فر د میانسالی بامر اجعه به 
پسر جوانم روز گذشته از خانه خارج و هنوز بازنگشته 
است در پی این شکایت دادیار جنایی دستور تحقیق در 
این زمینه رابه پلیسآ گاهی صادر کرد و در حالی که 
تحقیق برای یافتن جوان گمشده‌ادامه داشت, پس از 
چهار روز زن میانسال مجدد | به پلیس | گاهی مراجعه 
کرد و گفت:مردی به درخانه شان آمده‌وعنوان کرده 
که فرزندم رابه دلیل بدهی به گرو گان گرفته وبرای 
زادی او ۵ میلیون تومان پول می‌ خواهد. زن میانسال 
درادامهاف زود:ابتداحرف‌های مردغریبه راجدی 
شنیدم که از من خواست هر طور شده‌این پول راتهیه 


مرد ۸۷ساله‌با ۱۰۷ زن و ۱۸۵ فرزند 


بسیار خوشحالم واحساس خوشبختی می کنم وهمه 
زنان وفرزندانم از من رضایت کامل دارند و کوچکترین 
اختلافی‌میان خانواده خود نمی‌بینم. خانواده این مرد 
پنج هزار عضو دارد که شامل عموزاده عمه‌زاده 
خواهر. برادر و فرزندان آنان می‌شود. علاوه‌بر این 
یکی از فرزندان این مرد ماه گذشته به دنیا آمده است 
که پزشکان وزن نوزاد راسه کیلوونیم اعلام کردند. 
همچنین این مرد همراه‌باخانواده پرجمعیتش دریک 
منزل ویلایی با ۸٩‏ اتاق زند گی می کند. 


«میلاد» ار تباط اینترنتی خود راب ازن جوان قطع 
ومبلغ ۵۰هزاریوروبرای عدم انتشار تصاویر 
خصوصی وی از طریق اینترنت درخواست وتهدید 
ندهد. تمامی تصاویر وفیلم‌های خصوصی اور امنتشر 
خواهد کرد. در اینجابود که پلیس باهماهنگی زن 
جوان و آموزش‌های لازم به او. هنگام ورود «میلاد» 
به کشور در فرود گاه‌امام وی رادستگیر می کند که 
تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


رسانه‌های نیجر یه اعلام کر دند که یک مرد ۸۷ 
ساله‌اهل این کشورباداشتن ۱۰۷ زن و۱۸۵ فرزند 
بزرگترین خانواده جهان شناخته شده است. 

براساس این گزارش؛این مرد هم اکنون با ۸۶زن 
خود زند گی می کند. چرا که ۱۲ تن از آنان طلاق گرفته 
و ٩‏ تن دیگر هم فوت کرده‌اند. 

این مرد نیجریه‌ای که «ببلو ماسابا» نام دارد و از 
سلامتی کاملی بر خورداراست در این باره‌می گوید: 
من‌ازاین که بازنانم و۱۸۵ فرزندم زند گی می کنم 


از طریق‌اینترنت, موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کار آ گاهان پلیس قرار گرفت.بدین تر تیب ما موران 
انتظامی به بررسی و تحقیقات این پرونده پر داختند ودر 
تحقیقات مشخص شد که این زن در محیط فیس‌بوک 
با شخصی به نام «میلاد» که خود راساکن کشور هلند 
معرفی کرد رتباط برقرارمی کند و پس از مدتی از آنجا 
که اين ارتباط به بهانه ازدواج بوده» تصاویر خصوصی 
خود را در اختیار نامبر ده قرار می‌دهد. 

همچنین رئیس پلیس اصفهان گفت: در ادامه 


ارو ۳۶۹ 


یک هفته حاده 


دومامور قلابی که به‌بهانه 

جمع آوری‌ماهواره‌در غرب تهران وارد 
منازل‌مردم شده وبابستن دست وپای‌زنان 
صاحبخانه از آنجاسرقت می کر دند. دستگیر 
شدند. 

هفته گذشته مردی با مر کز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ تهران‌تماس گر فت وازدستگیری 
سارقی در خیابان اشرفی اصفهانی خبر داد. 

بدین ترتیب مأموران با اعزام به محل 
حادثه» متهم را که مردی میانسال بود به 
همراه‌زن شاکی به پای گاه‌دوم آ گاهی تهران 
منتقل کردند. پلی س در تحقیق و باز جویی از 
زن‌شاکی‌متوجه شد ۲مرد که لباس پلیس 
به تن دارند به قصد جمع آوری ماهواره وارد 
خانه زن‌شدهو بابستن دست وپای‌او ۱۵ 
میلی ون تومان‌طلاء ۴میلیون‌پول. ۲دستگاه 
تلفن همراه‌و یک دستگاه دوربین فیلمبر داری 
را سرقت کرده‌اند. 

دراین ماجراکه‌یکی‌ازسارقان‌هنگام 
فرار دستگیر شده‌است در پی اظهارات شاکی. 
در بازجویی گفت: چندین بار به اتهام سرقت 
دستگیر وروانه زندان شدهام و حالا هم از 
طریق زن برادرم که‌همسایه شا کی بود از 
وضعیت مالی آن خانواده کاملاباخبر شدم 
ونقشه سرقت راباهماهنگی اوعملی کردیم. 
روز حادنه لباس پلیس پوشیدم وهمدستم 
«محمد» چادری به سر کرد تاهمسایه‌هابه 
به فرار شد. 

درپی‌اظهارات متهم.همدست وی‌نیز 
دستگیر شد واو نیز به جرم خود اعتراف و 
لباس پلیس و سلاح‌های قلابی را که در باغی 
پنهان کر ده بود توسط مآموران کشف و ضبط 
شد.رئیس پلیس پایگاه‌دوم آ گاهی تهران در 
این زمینه گفت:با کش ف مدارک مسروقه 
متهمان به چند سرقت دیگر اعتراف کردند. 


اخاذی اینترنتی اززن ایرانی 


مردی که پس زار تباط اینترنتی از انگلیس با 
یک زن در اصفهان ودریافت تصاویر خصوصی. ۰ ۵ 
هزار یورواخاذی کرده بود با تلاش پلیس اصفهان 
هنگام ورود به ایران دستگیر شد.به گزارش پایگاه 
اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان: در پی شکایت یک زن 
جوان به پلیس مبنی بر اخاذی ۵۰ هزار یورویی از وی 
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رییس موسسه سلامت و 
بهبود تغذیه کشور گفت:دانش 
آموزان در فصل امتحانات برای 
افزایش تمر کز ذهن و پیشگیری 
از سردردوخستگی,روزانه آب 

ربابه شیخ الاسلام در گفت و 
گو با خبرنگار ما کاهش آب بدن 


راباعث تضعیف قدرت حافظه‌ویاد گیری‌دانش آموزان‌دانست وافزود:به 
همین دلیل دانش آموزان برای افزایش کارایی ذهن.هر گز نوشیدن آب فراوان, 
مصرف سبزیجات و سالاد را در بر نامه تغذیه روزانه خود فراموش نکنند. 

وی‌بابیان اینکه نوشیدن ‌نوشابه‌های گاز دار چای وقهوه‌باید در فصل 
امتحانات کمتر شود اظهار داشت: سالاد و سبزی. حاوی ریز مغذی‌هایی است 
که به سلامت وشادابی پوست کمک می کند وباعث نشاط وسر زند گی در 
دانش آموزان می‌شود. 

شیخ الاسلام ادامه داد. بتا کاروتن موجود در سبزیجات نیز به قدرت بینایی 
دانش اموز کمک می کند. 

شیخ‌الاسلام. خوردن صبحانه رابرای دانش آموزان بسیار ضروری دانست 
وافزود:این وعده‌غذایی نباید از بر نامه تغذبه دانش اموزان حذف شود زیرا 
ممکن است‌قند خونآنان راپایین آورده‌ودر این هن گام وضع عمومی‌بدن 
دانش | موزان نامساعد شود. مصرف | بمیوه‌های غیر طبیعی و همچنین کیک ‌ها 
وشیرینی‌های بسته بندی شده‌نیز برای دانش آموزانی که در دوره‌رشد بسر 
می‌برند. بی فایده و مضر است. 

شیخ الاسلام توصیه کرد. در روزهای امتحانات.دانش آموزان مصرف مواد 
غذایی دریایی غير کنسروی. مانند ماهی و میگو راافزایش دهند. زیر ااين مواد به 
دلیل دارابودن فسفر زیاد. تاثیر مثبتی روی حافظه آنان خواهد گذاشت. 

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تخم مرغ منبع 
پروتیین بوده ومصرف آن باعث هوشیاری و تمر کز در فراگیران می‌شود. گفت: 
استفاده‌از خشکبار و میوه‌های خشک مانند بادام. گر دو, کشمش وانجیر به عنوان 
مکمل‌های روزانه توصیه می‌شود. 


رئیس انجمن علمی غذا تغذ یه حامی سلامت گفت:« گوجه سبز از 
میوه‌های‌نوبر ان ای است که‌افر اد گاهی بد ون توجه.هسته آن رامی خورند 
و هسته این میوه تر کیبات سیانیدریکی (تر کیبی از سم خطرناک سیانور) 
دارد که می‌تواند به افراد صدمه بزند.» 

دکتر ضیاءالد ین مظهری در گفتگو با خبر نگار مااظهار داشت: 
«نوبرانه‌هایی از جمله چاغالهبادام اگر به مر حله تب یل شدن به بادام برسد 
از نظر تر کیبات مغذی حاوی مواد بسیار ذی قیمتی می‌شود که می‌تواند 
قسمتی از نیازهایاساسی بدن‌انسان رابامواد معدنی واسید آمینه‌هاو 
پروتئین‌هاتامین کند واگر باشیر تر کیب و مصرف شود می‌تواند در جهت 
افزایش سرعت رشد کود کان در حال رشد بسیار موثر واقع شود.» 

وی‌ادامه داد:«اغلب افراداز جمله کود کان و نوجوانان و خانم های 
باردار به مصرف نوبرانه‌هاعلاقه بسیاری دارند وبیشترین مصرف 
کننده نوبرانه‌ها این گر وه از افراد هستند اما بایستی به این نکته توجه 
کرد که به دلیل اینکه این میوه‌ها دچار آفت نشود از آفت کش‌هااستفاده 
می‌شود که بایستی زمان لازم از این سم پاشی گذشته باشد اماوقتی 
که این میوه‌هابه صورت نوبرانه و خارج از زمان تجزیه سموم چیده و 
مصرف می‌شوند به علت نفوذی که در میوه دارند حتی باشسته شدن 
هم برطرف نمی‌شوند.» 


اگر عاشق خوردن غذاهای آماده‌هستید از این پس مراقب باشید 
که از نوشیدن قهوه بعد از خوردن این غذاها خودداری کنید چون قهوه 
وغذاهای آماده یک تر کیب خطرناک است که به خصوص وقتی باهم 
مصرف شوند. قند خون را به شدت افزایش می‌دهند. 

پزشکان هشدار دادند افرادی که قند خون ندارند واز این نظر کاملا 
سالم هستند. پس از خوردن یک وعده غذایی پر چرب. قند شان به مقدار 
زیادی افزایش پیدامی کند امااگر بلافاصله بعد از این وعده غذایی چرب 
قهوه کافئین دار نیز بنوشند. قند خون آنها تادو برابر افزايش پیدام ی کند 
و به اندازه افرادی می‌رسد که در معرض خطر دیابت هستند. 


کارشناسان علوم پزشکی در آمریکاهشدار ٩‏ 
دادند که بهای بز رگ شدن اندازه شکم و دور 
کمر. کوچکتر شسدن وتحلیل رفتن‌مغزاست. | 
د کتر آنتونیو کانویت‌متخصص‌دانشکده‌پزشکی 
دانشگاه نیویورک در این باره خاطرنشان کرد: 
چاقی با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع دوم در ' 
ارتباط است که پیامد دیابت نیز کاهش توان ذهنی است. 
بررسی کرد. وی همچنین متوجه شد بخشی از مغز که در کنترل تکانه‌های 
عصبی نقش دارد در افراد چاق کوچکتر شده و تحلیل می‌رود. 
کانولیت تصریح کر د:این یافته‌هاتاییدمی کند که در افرادچاق‌این‌نواحی 
مغزی یا تعداد کمتری نورون دارند و یا نورونهای آنها تحلیل می‌رود. 


دانشمندان و محققان دانشگاه ناتینگهام دریافتند که یک تخیل ساده 
می‌تواند به کاهش درد ارتروز کمک کند. 

به نقل از دیلی ساینس, محققان دانشگاه ناتینگهام در تحقیقات خود 
دریافتند که فکر و خیال می‌تواند درد آرتروز و ورم مفاصل در دست را 
کاهش دهد یا در برخی موارد به طور موقت از بین ببرد. 

این پژوهش می تواند با تکنولوژی‌های جد ید فیزیوتراپی به رفع یا 
کاهش درد و بهبود در تحر ک در دست بیماران کمک زیادی کند. 

نتایج حاصل از آزمایش بر روی‌افر اد داوطلب نشان داد که‌درد حاصل 
از ارتروز در بیش از ۸۵ درصد از داوطلبان کاهش یافته است؛ بعضی از 
دردها ناشی از کشش و بعضی ناشی از انقباض عضلات هستند. 


مصر ف روزانه و متعادل شکلات در 
فصل بهار به ویژه شکلات‌هایی که‌حاوی 
کاکائوهستند. علاوه‌بر کاهش میل به 
پرخوری و افزایش بیش از اندازه اشتها, 
خطر ابتلا به برخی از نارسایی مزمن رانیز 
کاهش می‌دهد. 

عماد معصومی متخصص تغذیه در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: 
است که توجه به آن برای سلامت بدن و پیشگیری از بر وز بیماری‌ها 


ونارسایی‌های مربوط به تغذ یه بسیار مهم است. براساس مطالعات 
گوناگون شکلات‌هایی که حاوی کا کائو هستند در پیشگیری از بر خی از 
نارسایی‌های مزمن همچون فشار خون بالا نیز موثر هستند. 

معصومی‌یاد اور شد:البته زیاده‌روی در مصرف شکلات 
می‌تواند عوارض مختلفی بر روی بدن گذاشته و خاصیت‌های آن را 
تحت الشعاع قرار دهد. لذا شکلات باید به صورت متعادل و روزانه 
مصرف شود. 
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تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۸۶) 


سلسله شخامنشیان 


کرده‌بود وچون دار یوش | ز کار شآگاه شد .کوند ران تصمی مگرفت دار یوش رابکشد.ماهمک 
که دختری چهارده ساله بود وکوند ران او راز ور باخود همراه کرده بود. خواست پرده از رازش 
برداردول یآن مردنابه کارماهک را کشت وبه پاسا رگاد رفت وجامه کا رگران پوشید.هنگام یکه 
داریوش‌به‌دیدا رکا رگرا نآمده‌بود .کوندران دشنه‌ای در بدن دار یوش فر وکرد وفر یا د کشان 
گفت :من انتقام برد یاء پس رکوروش رااز دار یو شگرفتم واو را کشتم.دار یوش از زخ مآن دشنه به 
خاک افتاد...اینک بخوانید و ببینید تاریخ, ادامه این داستان را چگونه نوشته است: 


آن رابا کاه پر کنند و در دروازه شهر بیاویزند. زیرش 
هم نوشتند: این است کیفر مردی که سکه ناسر ضرب 
کند. پس از مجازات کوندران. جار چی‌ها همه جا جار 
زدند:هر کس سکه‌ای دارد که وزنش سیک است. آن 
رابه نزدیک ترین خزانه پادشاهی ببرد و تحویل دهد 


و سکه‌ای غیر تقلبی بگیرد. 
جنگی دیگر 


مدتی بود که داریوش از پایتخت ایران دور بود و 
دوست داشت کمی بیاساید ولی ناچار شد باز هم به 
جنگ برود زیراتالیدوس آتنی لشکری مهیا کرده‌بودو 
به شهر های مغرب ایر ان تاخته بود.از سویی تلمن که‌از 
قبایل بیابان گرد بود. سرزمین آباد و بز رگ باختریس 
(باختر) را تسخیر کرده بود. مر کز ایالت باختر. شهر 
زیباوپیشر فته بلخ بود که امر وزد رافغانستان قراردارد. 
آن روزها باختر بسیار سرسبز بود و بین سرزمین‌های 
شمالی و شرقی ایران جای داشت و اگر داریوش فتنه 
تلم را نمی‌خواباند. آن مناطق را از دست می‌داد. 
داریوش مقابله با لشکر کشی یونانیان را به بعد واگذار 
کرد و تصمیم گرفت نخست به سوی باختریس و 
بلخ برود. بلخ دژی سنگی و مستحکم داشت که نفوذ 
کردن به درونش بسیار دشوار بود. ماریژان موله. 
شرق‌شناس معاصر می گوید: «در باختریس برای 
ساخت دژها از سنگ‌های نتراشیده وگل مخصوصی 
استفاده می کردند که یونانیان و حتی اروپاییان قرون 
جدیدتر راز ساختن آن را نمی‌دانستند. ساختن این 
دژها برای مردم باختر ارزان و کم‌زحمت بود ولی 
قلعه‌هایی که یونانیان وار وپاییان می‌ساختند.هزینه‌ای 
گزاف و وقتی بسیار می‌خواست». 

داریوش که از شوش به سوی باختر می‌رفت. سر 
راهش از حکمران سکاها (زابلستان) خواست ده‌هزار 
مرد جنگی برایش آماده کند.سکاها با گاوهای وحشی 
به جنگ می‌رفتند اما داریوش فرمان داد آنها پیاده 
باشند زیرا بردن آن همه گاو به باختر کاری دشوار 
و دست و پاگیر بود. زابل که امروز بیابانی خشک 
است» در پانصد سال قبل از میلاد جنگلی انبوه داشت. 
دویست سال پس از داریوش, هنگامی که اسکندر 
از آنجا می‌گذشت. طول و عرض آن جنگل را سی 
فرسنگ در سی فرسنگ تخمین زده بود. باری... 
داریوش می‌خواست پیش از زمستان به بلخ برسدولی 


برای درمان او تجویز کردند که نام سه تای آنها در 
اسناد تاریخی ثبت شده است: نتر ون شنبلیله و روغن 
زیتون. آمروز می‌دانیم که نترون که معدنی است و 
شنبلیله که گیاهی است.خاصیت میکر وب کشی دارند 
و به سلول‌ها کمک می کنند احیا شوند. 
که سکه‌های تقلبی ضرب کرده بود. آیا دستگیر شده 
ست؟ به او گفتند که در زندان است. داریوش گفت: 
همین که حالم بهتر شد. او را بیاورید. 

دو هفته گذشت 9 کوندران را به حضور شاه 
آوردند. داریوش گفت: جرا سکه‌های تقلبی ضرب 
کرده بودی ؟ 

من جنین کاری نکرده‌ام. آن سکه‌ها را بی‌اجازه 
من ضرب کرده‌اند. داریوش گفت: مگر نمی‌دانی 
دروغ در آیین ماچه کیفر بدی دارد؟ پیش از این که 
مرابا دشنه بزنی, درباره کار توپژوهش کردم و گفتند 
خودت به ضرب سکه‌ها نظارت می کر دی و افزون بر 
تو کسی حق نداشت عیار سکه‌هاراتعیین کند. به همین 
بسیار کوشیده‌ام تا پول ایرانی در سراسر گیتی اعتبار 
داشته باشد امابا کاری که تو کر دی ممکن بود اعتبار 
ضرب کرده بودی تا بگویم همه را جمع کنند و پول 
راستش را گفتم. از من انتقام نگیر و بگذار زنده بمانم. 

- تو می‌خواستی مرا بکشی. من از حق خودم 
می گذرم و انتقام نمی گیرم اما نمی‌توانم از حق مردم 
ساخته‌ای. دو نفر را کشته‌ای. برای سریوش گذاشتن 
بر گناهانت. می‌خواستی مر دم رابه شورش وادار کنی. 
شایعه مرگ من سبب شده است در باختر کسی به 
نام تلمن شورش کند. یونانیان می‌پندارند من مرده‌ام 
و می‌خواهند به ايران لشکر بکشند... اگر خودت جای 
من بودی. چه می کردی؟ 

سپس فرمان داد داورها درباره کوندران داوری 
کنند. آنان حکم دادند پوستش را زنده زنده بکتند و 


ارو ۳۶۹ 


خلاصه‌شماره‌های‌پیش: تار یخ تاراج رات اآنجاگفت مکه 
آتوسادر جامه خدمتکاران به د یدن بردیای در وغین رفت ودانستاومردی‌نیرنگ با زاست سپس 


پیش دار یوش وبز رگان شوش پرده‌ا زکا رآن مردبرداشت.دار یوش او رابه‌د ژبادان‌شهر (اردبیل) 
فرستاد. سال بعد بردیای دروغین جان سپرد. پس |زاین ماجرابه اتفاقات ی که در یونان افتاد.اشاره 
کردم و از تالیدوس.حاک مآتن چیزهایی نوشت مکه مقدمه‌ای بود برای روابط جدیدایران و یونان. 
آنگاه‌ماجرای تقلب کوندران را تعری فکردم وگفتم |وحا کم باختربود وسکه ناسره‌ضرب 


آهدای خون 

چون داریوش به خاک افتاد. نگهبانان به خود 
آمدند و به سوی کوندران پورش بردند و نگذاشتند 
ضربه دوم را به داریوش بزند. کوندران پیاپی فریاد 
می کشید که من قهر مان شماهستم زیرا کسی را کشتم 
که پسر کوروش بز رگ را کشته است.. مرا رها کید 
تا به شما بگویم که این مرد. تخت پادشاهی راغصب 
کرده و باید مجازات می‌شد... ولی نگهبانان به سخنان 
او اهمیتی ندادند و به بندش کشیدند. گروهی نیز 
داریوش را از خاک برداشتند و مويه کنان به اتاقی 
بردند. خون داریوش جامه‌ها و بسترش را سرخ 
کرده بود و هنگامی که پزشک به بالینش آمد. رنگ از 
رخسارش پریدهو بدنش سرد شده بود. به‌زودی خبر 
زخم خوردن داریوش پراکنده شد و مردم پنداشتند 
آن مرد بز رگ کشته شده است. این خبر از مرزهانیز 
گذشت و به گوش تالیدوس, حاکم آتن رسید و او را 
به فکر واداشت که اینک بهترین زمان حمله کردن 
به ایران است زیرا تا ایرانیان بخواهند پادشاه تازه‌ای 
بر گزینند. یونان خواهد توانست ایران را تسخیر کند. 

اما بشنوید از داریوش.. شاید اگر یکی دو قرن 
پیش کسی چنان زخمی برمی‌داشت. کشته می‌شد 
ولی دانش پزشکی ایرانیان در ۲۵ قرن پیش بسیار 
پیشرفته بود و پزشکان در کمتر از یک ماه توانستند 
داریوش رابه خوبی‌در مان کنند. خوب است به نکته‌ای 
تازیخی اشاره کنم تا بدانید پزشکان ایرانی در آن 
روز گار چه کارهای شگفت‌انگیزی می کر دند: 

هنگامی که داریوش زخم خورد و خون بسیاری از 
اورفت.برخی از جوانان | مدند واعلام کردند حاضرند 
خون خود را به داریوش تقدیم کنند. تا چندی پیش 
همه گمان می کردند تزریق خون به بیمارانی که خون 
از دست داده بودند. از اکتشافات پزشکان قرن بیستم 
است اما بالدنس بر گر خاورشناس آلمانی بر اساس 
آستاد تاریخ ی ثایت کرد تز ریق خوناتساني سالم وجوان 
به کسی که خون خود رااز دست داده بود. از کارهای 
درمانی ایرانیان قدیم بوده است. ما هنوز نمی‌دانیم 
آنها چگونه می‌توانستند گر وه‌های خونی را تشخیص 
بدهند ولی می‌دانیم که این کار را می‌کردند و هر گز 
در تشخیص خود به خطا نمی‌رفتند. باری... پزشکان 
افزون بر تزریق خون به بدن داریوش. داروهایی نیز 


CACAA ۳۸‏ سے 


سے 一 人 人‏ کسی که کو چکترین فسمت رازی رافاش کند 


ا 


تو اند حفظ کند 


۵ دنت 


گمان برد تلمن می‌خواهد در بیابان بجنگد ولی چندی 
که گذشت.دانست اسب‌هارابرای چرابیر ون بر ده‌اند. 
از این موضوع در شگفت شد و به پسرش خشایار 
و فرماندهانش گفت: تلمن چه کار بیهوده‌ای کرده 
است. اگر این اسب‌ها علوفه تازه بخورند. نخواهند 
توانست در میدان جنگ هنرنمایی کنند. اسب‌های 
جنگی فقط تابن علوفه خشک بخورند. این اسب‌ها ین 
از چرای علوفه تازه باید یک ماه بی‌تحر ک باشند و 
علوفه خشک بخور ند تا دوباره جنگی شوند. در شگفتم 
که تلمن چرا جنین کاری کرده است ؟! 

تلمن از قبایل آن سوی سیحون بود و درباره 
جنگ‌های منظم کشور متمدنی مانند ایران چیزی 
نمی‌دانست. برای او بهترین کار این بود که سوارانش 
در فضای باز به جنگی نامنظم تن بدهند و به شیوه 
خودشان دمار از روز گار سربازان ایران در بیاورند ولی 
بامیک که دختری زیر ک وزیبا بود. (بامیک 
به‌زبان پارسی قدیم یعنی زیبا) تلمن رافریفت 
واو راواداشت پشت دیوارهای دژ بلخ پنهان 
شود. همچنین اسب‌های جنگی سپاهش را 
تن‌پرور کرد. باری... داریوش به بلخ نزدیک 
شد و چنین نامه‌ای به تلمن نوشت: 

«تو و سربازانت از سیحون آمده‌اید و 
برای بلخ و مردمش دل نمی‌سوزانید اما 
من پادشاه این سرزمینم و خانه‌های بلخ و 
مردمش را دوست دارم و نمی‌خواهم کسی 
کشته شود یا خانه‌ای را ویران کنم بنابراین 
از تو می‌خواهم تسلیم شوی تا کسی نمیرد و 
چا کر ا اران هویب ان 
می‌بندم تو و سربازانت در امان من باشید 
و آزادید به سیحون بر گردید. خوب است 
دانایی پیشه کنی و سخن مرا بپذیری اما اگر 
نادان باشی وبخواهی جنگ کنی, دستگیرت 
می‌کنم و مجازاتت خواهم کرد. مجازاتت را 
هم با توجه به خسارت‌های جانی و مالی بلخ 
تعیین می کنم». 

تلمن پاسخ داد: 

«مگر من کود کم که داری مرا می‌ترسانی؟ هر 
وقت به من دست یافتی, هرچه که می‌خواهی بکن. 
خوب است بدانی که بزرگ‌ترین طراح جنگ‌های 
منظم با من همکاری می کند و اورابانوی خود کر ده‌ام. 
او پیش‌بینی کرده که به‌زودی به دست و پایم خواهی 
افتاد». 

فریر. تاریخدان معاصر می گوید: «شرح جنگ 
داریوش و تلمن در کتیبه‌ای که در گور او کشف 
شده وجود دارد. البته هنوز نتوانسته‌ایم همه کتیبه را 
بخوانیم ولی دانسته‌ایم که داریوش نوشته است جنگ 
با تلمن یکی از دشوار ترین جنگ‌های قلعه گی من بوده. 
برج و باروی بلخ بسیار مستحکم بود ولی اگر بامیک 
به تلمن نیرنگ نمی‌بست و او را تشویق نمی کرد که 
از بلخ بیرون نرود. شاید هر گز نمی‌توانستم تلمن را 
شکست بدهم». 


بقیه در صفحه ۵۵ 


رس کے ۳۹ 


تلمن فرمان داد طرحی را که کاراهاچ مشغول 
نوشتنش بود. برایش بیاورند. چون به آن نگاه کرد. 
به بامیک گفت: من مردی بیابانگردم و از این طرح 
چیزی درنمی‌يابم... بامیک راز و رمز آن طرح رابرای 
تلمن آشکار کرد و به او قبولاند که طرح پدرش تله‌ای 
بیش نیست. تلمن پر سید: ایا تو می توانی طرحی برای 
من بنویسی که به سودم باشد؟ بامیک خندید و گفت: 
آری... من جوان و باهوشم و از پدرم بهتر طراحی 
می کنم. تلمن به بالاو رخسار بامیک نگریست و گفت: 
برایم طر حی نیکو بنویس! از امروز بانوی منی و پس از 
من فرمان تو بر همه کس واجب است. 

چنین بود که بامیک طرح پدرش را پاره کرد و 
به نوشتن طرحی دیگر همت گماشت. چند روز بعد 


به دو دلیل. نخست این که در بلخ علوفه تازه 
نداریم و اگر اینجا بمانند. ناچارند کاه بخورند وهنگام 
جنگ از اسب‌های سپاه دارپوش که بین راه علوفه 
تازه خورده‌اند. ناتوان‌تر خواهند شد. دوم این که اگر 
اسب هااز بلخ بیر ون بروند.داریوش خواهد پنداشت تو 
می خواهی در بیر ون از بلخ با او بجنگی بنابراین سپاهش 
رابرای جنگ بیابانی آرایش خواهد داد درحالی که تو 
پشت دیوارهای دژ سنگی بلخ با او خواهی جنگید. 

تلمن کمی اندیشید و گفت: اما من می‌خواستم 
در بیرون از بلخ با داریوش بجنگم. بامیک خندید 
و گفت: طرح پدرم نیز همین بود. او می‌خواست 
تو از شهر بیرون بروی و این دژ سنگی را از دست 
بدهی تا داریوش از همه سو محاصره‌ات کند و دمار 
از روز گارت دربیاورد. تلمن سری تکان داد وگفت: 
درود بر تو که چه دانایی! 

هنگامی که روزبانان‌داریوش خبر آوردند که تلمن 
اسب هایش رااز بلخ بیر ون فر ستاده‌است. نگران شد و 


٩۰ داو‎ 


ناچار شد زمستان را در زابل بماند و قبل از طغیان رود 
خروشان هیر مند از آن رود بگذرد. سربازان داریوش 
در زابل سرمای زمستان و گرسنگی را درک نکردند 
زیر | آتجا منطقه‌ای معتدل بود و آن‌قدر مرغابی داشت 
که رایگان بود. 

۵ روزپیش ازبهارداریوش وسر با انش ازهیرمند 
گذشتند و به قندهار رسیدند. داریوش می‌دانست 
که اگر تلمن از بلخ بیرون بیاید و در دشت‌های آن 
منطقه بجنگد. کار بر سربازان داریوش دشوار خواهد 
شد زیرا تلمن مردی بیابانگرد بود و در جنگ‌های 
بیابانی مهارت داشت. اندیشه تلمن نیز همین بود و 
می‌خواست سربازانش را که خونخوار و جنگ آز موده 
بودند. از بلخ بیر ون بیاورد اما اتفاقی افتاد و تاریخ به 
گونه‌ای دیگر نوشته شد... 

تلمن و بامیک 

در بلخ سرداری زند گی می کرد به نام 
کاراهاچ که بهز بان امروز؛ تئوریسین‌جنگ‌های 
نظامی‌بود. تلمن او راف ‏ اخواند و گفت:می گویند 
توبهترین طراح جنگ‌های بزر گ هستی. برای 
من طرحی بنویس تا به‌آسانی داریوش را 
شکست بدهم. کاراهاچ در پاسخ او گفت: هر گز 
به داریوش که پادشاه‌ من است. خیانت نخواهم 
کرد. طراحی دیگر طلب کن! تلمن از پاسخ او 
خشمگین شد واو رابه بند کشید سپس فرمان 
داد بامیک, دختر کاراهاچ را که شانزده بهار 
از عمرش گذشته بود فرابخوانند آنگاه با آن 
دختر به زندان رفت و به کاراهاچ گفت: 

اگربه فرمان‌من‌نباشی.در برابر چشمانت 
دخترت راشکنجه خواهم کرد. شنیده‌ام افزون 
بر این دختر کسی را نداری و از جانت عزیز تر 
است. 

ناچار کاراهاچ تسلیم شد و نوشتن طرح را 
آغاز کرد و از تلمن خواست برای این که آن 
طرح رازود تر بنویسد دخترش نیز دستیارش 
باشد. تلمن می‌دانست که کاراهاچ همه رموز کارش را 
به‌بامیک آموخته است بنابراین درخواست کاراهاچ را 
پذیرفت و دنبال کار خود رفت. فر دای آن روز بامیک 
دور از چشم پدرش به یکی از نگهبانان گفت: به تلمن 
بگو مرا فرا بخواند تا راز مهمی به او بگویم. تلمن در 
شگفت شد و بامیک را فراخواند. بامیک به او گفت: 

-پدرم مرابسیار دوست دار د ولی داریوش رابیش 
از من می‌خواهد بنابراين از پدرم در خشم شده‌ام. 

تلمن گفت: منظورت راروشن تر بگوا 

-پدرم دارد طرحی می‌نویسد که به زیان تو و به 
سود داریوش است. دیشب از او پرسیدم چرا چنین 
طرحی می‌نویسی؟ گفت زیرا نمی‌خواهم به پادشاه 
خودم خیانت کنم. گفتم:اگر این طرح را به تلمن بدهی 
و او دریابد که طرح تو به زیان اوست. مرا خواهد 
کشت. پدرم گفت: جان خودم و جان تو و همه ایرانیان 
فدای یک موی داریوش... آری ای تلمن بزر گ!پدرم 
می‌خواهد تو رابه تله بیندازد.من آمدم واین راز رابه تو 
گفتم تااگر در جنگ شکست خوردی. مرا کیفر نکنی. 


بوکس,رئیس فد راسیون ب وکس ارتش| یران شد ودرا ین سمت نیز بارها همراه تیمارتش‌ایران 
درمسابقات‌برون‌مر زی‌مدال‌های‌زر ین‌ برا ی کشور مان کسب کرد.اودر حال حاضر عضو 
هیئت رئیسه فد راسیون و ر ياست کمیته داو ران فد راسیون ب وکس کشور رابر عهده دارد. 


در دانشکده افسری (پس از دوران دبیر ستان نظام) یک گروهان تشکیل دادیم 
که همگی از قهرمانان کشور و آسیاو جهان بودند.در آن جامن افسر گروهان شدم 
و کاپیتان ب وکس دانشکده افسری. یک روز من و اعظم پناه برای مسابقه بو کس در 
زمین چمن انتخاب شدیم و داوران نیز معصومی وامیرعلایی و چند تن دیگر بودند 
و سرانجام دست هر دوی ما به عنوان برنده بالا رفت! 


سال ۱۳۳۵ من باتقاضای شخصی خود م به عنوان درجه ستوان دومی به 
بلوچستان منتقل شد م وجالب اینکه از طرف فدراسیون ب وکس نیز به سمت رئیس 
هیئت بو کس استان انتخاب شد م. در آن جاقدم‌های بز ر گی برای ب وکس ووالیبال 
برداشتم وسپس به کرمان رفتم ورئیس هیئت بو کس آن جاهم شدم. سپس پس 
از چند سال به تهران آمدم وورزش‌هایی چون سنگ نوردی»اسکی و کوهنوردی را 
تمرین کردم و مدا رک بالایی در این رشته‌ها گرفتم. 


امیر علایی, عبده مجد دا امیر علایی و ساگنیان و قطبی و... به عنوان مشاور ورئیس 
شدم و این عنوان‌هارا تا سال ۸ داشتم. 


پس از پیر وزی‌انقلاب اسلامی. تیمسار فر بد رئیس ستاد مشتر ک ار تش‌ایران 
در سال ۱۳۵۸.مرافرا خواند و گفت شماباید مسوول تیم ب وکس ار تش ایران در 
مسابقات ار تش‌های جهان (سیزم) باشی و این تیم رادر ونزوئلارهبری کنی. من ابتدا 
امتناع کردم امابعدآبااصرار او قبول کردم و آنگاه همراه‌اعضای تیم ب وکس به آن 
با ۴بو کسور کشورمان سه مدال کسب کردند.بعد 
ازاین افتخارآفرینی »ورزش بوکس ایران 
به مدت ٩‏ سال تحریم شد. در سال ۱۳۴۹ 
تیم بو کس ارتش ایران به مسابقاتایتلیا 
درورونارفت که ۷مدال کسب کرد. 


مسابقات‌قهرمانی‌بو کس آسیا(۱۳۷۳) 
در هیر وشیمای ژاپن بر گزار می‌شد که‌در 
آن مسابقه‌هامن سرپرست تیم ایران بودم 
وبو کسورهای‌ما در آن مسابقات یک طلا 
(قوچ چی). نقره (صمدی) دو برنز (نوریان و 
بهمن عزیزپور) گر فتند. قبل از مسابقات در 
اردوحاج آقا ناطق نوری مشغول صحبت 

برای‌اعضای بو کس ایران بود که من با 


گفت وگوبا پیشکسوت بوک سکشور 


رمزموفقیت فبرمانان 


داود غرانوش 


میرفخرایی: 


مقدمه 
پیشکسوتاین‌شماره‌مجله از قهرمانا نگذشته رشته سنگین ب وک ساس تکه‌الان‌نیز 


سید عبد الحسین میر فخرایی؛ متولد ۱۳۰۷ تهران. محله امیر یه بازارچه آقاشیخ 
هادی, بازنشسته نیروهای مسلح با در جه سرهنگی بو کسور. داور و مربی بین المللی. 
عضو هیئت رئیسه فدر اسیون و رئیس ژوری مسابقات بو کس و رئیس فعلی کمیته 
داوران فد راسیون بو کس ایران هستم. 

این شغل‌هارااز سال ۱۳۴۱ تاکنون دارم وبه آن‌ یز افتخار می‌کنم. دارای همسر 
ودوفرزند یک پسر به‌نام عبدالرضا ۲ ۴ساله و مهندس ساختمان و نماینده‌ایران 
در آیتوو دختر ۴۸ ساله‌ام مهندس تزئینات و همسرم نیز فرخ زمان میر فخرایی 
ورزشکار چند رشته شنا بسکتبال, والیبال والان خانه‌دار است ومن از اورضایت 
کامل دارم در ضمن پسرم (عبدالرضا) دوره‌های اسکی روق آب و اسکی رابامهار.-۴ 
کامل طی کرده و در این رشته‌ها استاد است. 


ورزش رااز دبستان آغاز کردم.خانه مادر امیریه بازارچه شیخ‌هادی بود. منزلی 
قدیمی که دارای‌بیرونی, اندرونی وباغ جلو بود. پدرم چون نظامی بود. دودفعه 
رضاشاه درجه او را به خاطر اینکه ریش خود رانمی‌زد. گرفت. پدرم سخت گیر 
بود و ما اجازه نداشتیم برای ورزش به کوچه برویم. چون در منزل همه گونه وسائل 
ورزشی چون پارالل, بارفیکس, هالتر و زمین والیبال درست کرده‌بود که ما خود را با 
آن‌ها مشغول کنیم واقوام و خویشان که دور وبر مامنزل داشتند. برای‌ورزش کردن 
می آمدند منزل ما و آن‌جا شده بود باشگاه ورزشی. 


بعد از سه سال تحصیل در مدرسه پیر نیا از طرف مدرسه نظام تهران یک افسر 
ورزش به آن‌جا آمد و ما راراضی کرد از کلاس دهم به دبیرستان نظام برویم که 
رفتیم. در دبیرستان نظام با تعدادی از قهر مانان نیز چون شیرازی, یکپا زاریان و 
معیری و تاری وردی توانستیم در مسابقات باشگاه‌های بو کس تهران حضور یابیم 
و موفقیت کسب کنیم 2 

در زمان ریاست تیمسار خسروانی بر 
باشگاه استقلال تهران. او آمد و مارادعوت 
کرد که درباشگاهاوپکس تمرین کنم. ما 
هفته‌ای سه روز از طرف دبیر ستان‌اجازه 
گرفته ودر آن جاتمرین می کردیم ودر 
مسابقات باشگاهی نیز حضور می‌یافتیم. 

در آن زمان‌بوکس آبادان درخشان 
ظاهر شده‌بودوبامربی انگلیسی خود (واگنر) 
به تهران آمد و برای مسابقه با ما به باشگاه 
استقلال آمدند که یک مسابقه پرهیجان 
انجام دادیم ومن تاری‌وردی-لئون بستک. 


( اجازه صحبت ایشان راقطع کرده و گفتم 


هنگامی که محمدعلی کلی قهر مان افسانه‌ای ب وکس جهان به ایران آمد» میرفخرایی به اتفاق حاج 
احمدناطق نوری امیر یاوری» شهیدی, دلشاد» نهرودی و... عکسی به یاد گار با او گرفتند. 


کوچار و شکرانی برنده شدیم. 
-Abv‏ ا ۰ 
کو نے << ساره ۳۶۹۹ 


ده سال بین این دو چهره فاصله وجود دارد. یک نگاه سر یع به یکی از تصاویر 
گرفته شده در پایان زند گی روسلانامی تواند حاکی از آن باشد که جانی در 
روح او وجود ندارد وروسلانا تنهایک جسم مر ده را از طبقه سوم به یک خیابان 
پررفت و امد پر تاب کرده است. 
م رک ومر ک‌های دیکر 

تحقیقات پیرامون مر گ روسلانا شرایط جدی‌تری به خود گرفت. بسیاری 
از جراید از اجبارهایی از زند گی او گفتند که گر وه‌های ناباب مسوّول این اجبارها 
بود.اماپلیس‌هیچگونه‌مدر کی به دست نیاورد.وهمان گونه که گفته شد 
آزمایش خون‌هم وضعیت اورا در سلامت کامل و بدون کوچکترین ماده‌سمی 
گزارش داده بود اما چند ماه پس از مرگ روسلانا یکی دیگر از سویر مدل‌های 
مشهور که اوهم اتفاقاً روسی بود و ازاوج اشتهار سقوط کرده‌بود مرتکب 
خود کشی شد و جسد بی جان اوهم در نیویو رک کشف شد. در حقیقت در مدت 
کوتاهی تعداد ارتکاب به خود کشی در میان مدل‌های روسی افزایش بسیاری 
یافت. البته بر خی از آنهادر آخرین لحظات توسط عابرین ویادوستانشان نجات 
می‌یافتند امابرخی دیگر چنین بخت خوشی نداشته واجساد بی‌جان آنهااینجاو 
نجاپید امی‌شد.پلیس که به شد ت به قضایا مشکو ک شد هبود. به تحقیقات خود 
شرایط جدی‌تری داد وحتی پلیس بین‌المللی راهم به کمک گرفت. در حقیقت 
پلیس و کسانی که به عنوان نویسنده و يا خبرنگار در خصوص مرگ مدل‌ها 
تحقیق می کر دند همه به دنبال یک پدیده‌مشتر ک که تمامی خود کشی هاو 
مرگ هارا به یکدیگر متصل کند می گشتند و سرانجام در میان حیرت همگان 
آن پدیده مشتر ک پیدا شد. در واقع کاشف به عمل امد که همه مدل‌هایی که 
دست به خود کشی زده بودند در مقطعی در زند گی خود در سمینار «گل سرخ 
جهان» شر کت کرده بودند و آنگاه بود که تحقیقات درباره همین موسسه آغاز 
شد. خیلی زود عوامل دادستانی متوجه شدند که در بسیاری از شهر های جهان 
موسسه مذ کور به دلیل دردسرهایی که ایجاد کر ده بود غير قانونی اعلام شده و 
فعالیت‌های آن را تعطیل کرده بودند و در چند مورد هم پرونده‌های مربوط به 
شکایات از آنها همچنان در داد گاه‌های جهان در جریان بود. پس از تحقیقات 
فراوان در تاریخچه موسسه مذ کور پژوهشگر ان متوجه شدند که گل سرخ 
جهان به دوران دیکتاتور مشسهور روسی یعنی استالین باز می گردد که در آن 
زمان به عنوان شاخه‌ای از فعالیت‌های کمونیستی بر ای جذب مر دم به سوی 
کمونیسم فعال شده بود. پس از فروپاشی کمونیسم سازمان مذ کور با ایده‌های 
جدید به کار خودادامه داداما آنچه که در سمینارهابه شر کت کنند گان 
میآموخت درباره‌این نکته بود که مر دم روسیه پس از کمونیسم هویت خود را 
از دست داده‌اند و در نتیجه حتی کوچکتر ین موفقیت در دنیای سر مایه‌داری در 
زمانی تبدیل به شکستی فاحش می شود که زند گی شخص راد گر گون می‌سازد. 
باچنین تفکراتی گر دانند گان سمینارها مدعی بودند که می‌توانند هویت لازم 
رابه افراد با زگردانتد این قدر, یک موفقیت با یک شکست زند گی آنهارا 
تحت تأثیر قرار ندهد. در حقیقت نوعی بی‌تفاوتی نسبت به دنیا در سمینارهای 
مذ کور به جوان‌های بی گناه و از همه جابی‌خبر آموخته می‌شد که در مواردی 
که بااشخاص بسیار احساسی سر و کار داشتند این بی تفاوتی حتی در برابر مرگ 
و زند گی هم خود را نشان می‌داد و چنین می‌شد که یک مدل مشهور ناگهان به 
چنان پرشی از طبقه سوم یک ساختمان دست می‌زند که گویی بامیل و رغبت 
به سوی مرگ پرواز می کند. 

سازمان گل سرخ جهان| کنون نه تنهافعالیت‌هایش به کلی تعطیل شده بلکه 
در چند شهر عمده جهان که در میان مرا کز مد و مدلی هم تلقی می شوند مانند 
نیویور ک. مسکو, پاریس و ریودوژانیر و سازمان مذ کور تحت تعقیب قرار دارد 
ومحاکمه آنهاعنقریب آغاز می گردد. ضمن آنکه بستگان مدل‌هایی که دست 
به خود کشی زده بودند همگی به عنوان شا کی خصوصی میلیون‌ها دلار به عنوان 
خسارت مطالبه کرده‌اند که این شکایت‌ها هم تحت بر رسی است. 


۵ مار سل اسلا 


۴۱ ۲ E, 


راد ه۹ 


من سه بو کسورایران رابااجازه شما به سالن مسابقات می‌برم. ضمناً وسائل آن‌هانیز 
راباید کامل ببریم. چون در یکی از مسابقات برون مرزی(المپیک بارسلون)» دستکش 
اصغر کاظمی ملی پوش ماجامانده بود که او به هنگام رفتن به بالای رینگ برای مسابقه 
با حریفش بدون داشتن دستکش از سوی داوران بازنده شد. 
رمز موفقیت 

در ورزش‌ها, خصوصاً اسکی و بو کس و کوهنوردی و سنگ‌نوردی, احکام بسیاری 
دارم که رمز موفقیت من هم در آن رشته‌ها است. اما حسن شهرت من توجه به توصیه 
برای تعیین رئیس فدراسیون در سال‌های ۹۷۵ ۱.همه جمع بودند. حاج آقاناطق نوری 
در آن‌جلسهاعلام کر دند که‌از نظر من آقای میر فخرایی باسوابق بز رگ باید رئیس 
فدراسیون بو کس شود که من قبول نکر دم.از آن‌هااصرار واز من‌امتناع که بالاخره 
عنوان کردم من بافد راسیون بو کس همکاری می کنم. اما سمت و شغل نمی‌خواهم. در 
آن جلسه, مهندس فائقی گفت: تمامی این سوابق شما ( که از آن‌ها ذکر کردید) زمانی 
بود که مااصلاً متولد نشده‌بودیم وسوابق شمانشان از درایت. کوشش وتلاش شما 
در رشته ورزشی بو کس است. 


عامل موفقیت 
برای من به عنوان رئیس کمیته داوران فد راسیون ب وکس یران بیش از هر چیز 
انضباط مهم است واین نظم و انضباط است که عامل موفقیت به حساب می آید. البته 
محور حر کت مادر کمیته داوران بر قراری نظم و اجر ای دقیق قانون است.البته عملکر د 
داوران تا کنون خوب بوده است ومالان بیش از ۳۵داور آسیایی وبین‌المللی داریم 
که بیشتر در تهران سکونت دارند و تعدادی هم در استان‌ها فعالیت دارند که از آن‌ها 
استفاده‌می کنیم. ضمناً طی سال‌های گذ شته حقالز حمه‌داوران راافزایش داده‌وداوران 
اسیایی راتوسط داوران درجه‌یک وملی | موزش‌داده‌و آن‌هارابه«یوا» معرفی 
می کنیم تا بتوانند در مسابقات برون مرزی هم روی رینگ سوت بزنند. داورانی را که 
در پائین رینگ به عنوان کمک داور فعالیت می کنند می خواهیم ارتقا بدهیم و داوران 
جوان باید مورد توجه قرار گیرند. 
خاطره خوب 
بزر گترین افتخار و خاطره‌من در دورانی که در بو کس نیر وهای مسلح و فدراسیون 
ب وکس کشور حضور داشته و دارم زمان‌هایی بود که قهر مانان وطنم ایران در مسابقات 
برون‌مرزی بر حریفان پیروز شده و دست انان به عنوان قهر مان و برنده مدال‌های 
زرین بالارفته و آنگاه سرود کشورم نواخته و پر چم ایران عزیز در سالن مسابقات به 
اهتزاز درامده‌است. 


اسر رضا چستیدیی ‏ دالش آموز کلاس اول ابتدابی 
در سال تحضبلی ۸٩-۹۰‏ 
شاگرد ممنازشناخته شد هانست 
باتعشکر از اولیاء محر م مرس مر تمان جاب آفای مسر ی 


آرمین ساسی دانش آهوز کلاس چجهارم - ایتدایی 


مدرسه شهید حس چعفری 
درتال تحصلی ۸٩-٩۰‏ با معدال ۳۰ 
شاگرد ءعستازشناخنه شد دات 
باکر ار سر کار خانم افسقته فضي بحام مر بوطه 


امسر حسین عاک محمد بیانه دانش آموز کلاس اول ابتدایی 


مدرسه امام حسین اع | 


در سال تحصیلی ۸٩-۹۰‏ 
شاګر د معتازشناخنه شدهاست 
نکر از از لبای 有 Ps‏ مغر مه مشصو صا آفای اطا م عسبن خداورر 


به احترام «علی سیّار طلب بوسفی صفت» و 
مر ثیه‌خوانی‌هايش در نخستین سال در گذشت 
پدر بزرگوارش «حسین». 
سلام 

سلام. چشم تو آغاز مهربانی‌ها 
سلام.ای نفسات راز همزبانی‌ها 
پس از تو ای همه معیار لذت و لبخند 
چه رفت بر من و بر فرصت جوانی‌ها 
پس از تو اه پس از توء پدر! به زرد نشست 
کنار پنجره لبخند شمعدانی‌ها 
پس از تو تا دل من بشکند. به خاک افتد 
کنند یکسره‌یاران من تبانی‌ها 
تو بودی و صفت یوسفی و زیبایی 
پس از تو این من و این رنج ناتوانی‌ها 
پدر مگو. که رفیق همیشه‌های دلم 
پدر مگو, همه معیار جان فشانی‌ها 
مبین در آبثه لبخند خسته‌ای دارم 
پُرم به یاد تو از شور شعر خوانی‌ها 
چراغ باور من روشن از نگاهت بود 
نبود در دل من حس بد گمانی‌ها 
زمین نبود میّسر برای زیستن‌ات 
که داشتی دلی از جنس آسمانی‌ها 
سکوت می‌وزد از چار سوی خانه من 
کجاست آن لب لبریز نکته دانی‌ها 
پدر! پس از تو به دنبال پوچ می گر دم 
غریب. در شب پسکوچه جوانی‌ها 


شعبان کرم‌دخت -بابلسر 
ا س 


پری‌تنهایی 
می‌شنوی موج را 
که چه بی شکیب 
سر بر سینه ساحل می کوبد ؟ 
م 
باز پری تنهایی 
در آغوش دربا رس 

هنگامه قبادی کرج 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 
دوست بدارید 
نمونه شعر کهن ای همه مردم 
قنت ز پیت درین جهان به چه کارید؟ 
عالم اندر ذ کر تو در شور و غوغا هست و نیست عمر گرانمایه را 
باده از دست تو اندر جام صهبا هست و نیست چگونه گذارید؟ 
اور تار اودر ا رور 3 هر چه به عالم بود اگر به کف آرید 
می رو درد زیر و ت کا 
بلبل اندر شاخ گل مدح تو را خواند و نخواند اگر که عشق ندارید 
بوی عطر موی تو در دشت و صحراهست و نیست ee‏ 
درد دل از روی زردم پیش او گفت و نگفت وای شما 
پاره پاره جامه صبر و شکیبا هست و نیست دل به عشق اگر نسپارید 
جان من در راه آن دلبر, فدا گشت و نگشت گر به ترباارسید 
جان خوبان برخی خاک دلاراهست و نیست هیچ نیر زید! 
کاروان عشق در رویای او رفت و نرفت عشق بورزید 
جان صدها کاروان در این تمنا هست و نیست دوست بداریدا . _ 
امام خمینی(ره) فربدون مشیری 


خلیل آتش 
که پر کند غزلم گوشهای دنیا را 
من آن خلیل به آتش نشسته‌ام که خدا 
دریغ کرده از او رنگ و بوی گلها را 
یره دوشن به دبا ردان می کردم 
که بشکنم مگر این «لات» بی‌سر و پا را 
کنار کفر تو مؤمن شدم. نمی‌خواهم 
E E‏ 
تورابه خاطر من یا مرا به خاطر تو؟ 


خبر 
خبر رسید که بی سر شهید خواهم شد 
قسم به عشق که آخر شهید خواهم شد 
سرم به نیزه سر آفراز می‌شود زیر 
به دست‌بوسی خنجر شهید خواهم شد 
اجار وک سم رک ووا 
ولی به جان تو بهتر شهید خواهم شد 
مگو که بسته شد اینک در شهادت ما 
که در حضور همین در شهید خواهم شد 
اگر اسیر به باغم ولی به شوق شما 
به رسم لاله پر پر شهید خواهم شد 
اگر غروب. اگر غم. اگر فراق ولی 
در این غروب مکرّر شهید خواهم شد 
امیر عاملی -قزوین 


مب 


قد 


د در مال دیا حر بص دبای که از مفقو دشدنش اندو هنا ک شوی 


و اط 


سه رباعی از شبنم فرضی زاده -اردبیل 
باران 
باران زده ودوباره دل تنگ شده 
بین من و دل به خاطرت جنگ شده 
این دل که درون سینه‌ام می‌بینی 
نقشی ست که با دست شما رنگ شده 
ای عشق 
ای عشق سراغ آه‌ما را نفرست 
区 se‏ 
بگذار که با خود خودم خوش باشم 
دنبال نخودسیاه ما را نفرست 
زورق ماه 
با زورق ماهپاره نسبت داری 
با ماه و گل و ستاره نسبت داری 
از چشم تو تشبیه و غزل می‌ریزد 
با واژه‌ی استعاره نسبت داری 


سه شعر کوتاه از مجموعه شعر «در دسترس 
نیستی عزیزم» سروده مهدی چناری 


»1« 
به غار کوچکم بیا 
که آتشی بگیرانم 

人 >‏ < 
بشر ساعت رانمی‌ساخت 
اگر تو دیر نمی کردی 
سر هر وعده دیدار 
ای عشق 

«f» 


بیا به کهکشانی خالی بگریزیم 


از جاذبه زمین 


人 
چاپ شده است.‎ 

غعزل«خاتون یباکان» از لحاظ زبان وصرف و 
وا اسلا 

از دیده‌ها گم در همیشه‌های تاریخ 

خاکی که مدفون گشت گیسوی محمد 
هم یاد گارش شیرها در جنگ کفار 

در کربلا آنان که چون روی محمد... 
باعز و جاه از فرش بردند در دل عرش 
خاتون پا کان را فر اسوی محمد... 

#مریم نفر ‏ شیراز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد 

نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد 
چو باد عز -مفاعلن 

م سر کو -فعلاتن 

ی یار خوا -مفاعلن 

هم کرد - فعلات 

نفس به بو -مفاعلن 

ی خوشش مش - فعلاتن 

ار 


8 ا 


#+عباس عابد -انديشه کرج 

تلاش شما برای سرودن شعر قابل تقدیر است 
وپیشرفت نسبتاً خوبی هم داشته‌اید منتها باید 
بازبان امر وز و منسجم تر بسرایید.به کار گیری 
تعابیر تازه شمارا به مرز شعر ناب نزدیک 


#غلامعلی نظری -بندر انزلی 

باسپاس از لطف بی کرانتان. اشعار شما مر تب 
CM‏ 
زیاددرآنهادخل وتصرف کنم ترجیح 
دی اران کار اله کے ااال 


هم کرد -فعلات سعید صابری -تهران غلامعلی نظری "بندر انزلی 
باران خسته شید 
کهنه کتاب ابر را خسته‌ام شهید شدی 
باد چندان ورق زد و نمی‌دانم مثل لاله‌ای 
تاباران بارید .ر چه کسی این شانه‌های سنگی را که‌از آسمان 
٩‏ ۲۳ از این همه غبار بیهود گی بر زمین افتاد و 
خواهد تکاند؟ پر پر شد 
| آسمان 
تکه‌ای از چشمان توست__ ) 
۳-0 ۴۳ 


اده 


گل خاطره‌ها 
دوباره به شوق تو دل واشده 
گل خاطراتم شکوفا شده 
در این دل» دل سرد مردابی‌ام 
چه توفانی از عشق برپا شده! 
به چشمان مشکل پسندم جهان 
به شوق تو ای عشق زیبا شده 
نشسته به دامان گل شایرک 
قناری پر از شوق آوا شده 
هوا مملو از عطر گل ن رگسی‌ست 
دلم محو باغ تماشا شده 
کران تا کران آسمان آپی است 
پرستو, پر ستو هویدا شده 
واين خانه باز از شمیم نسیم 
پر از عطر خوشبوی گلها شده 
برای پذیرایی از یک نفر 
دل عاشق من مهيا شده 
دوباره دلم می‌تید تاپ تاپ 
که آن یار گمگشته پیداشده... 
محمد رحیمی -رامهرمز 


داش حسن 
بلبل طبع ظریفم 
می‌زند باز 
سر هر کوچه و بازار 
زیر آواز, به ناز 
می‌زند هم گه گه 
زیر چهچه 
و همه رهگذران می گویند: 
پارک الله..... به به 


«داش حسن» گول مبادا بخوری! 
هندوانه نگذارند به زیر بغل احساس‌ات 


واله ۳ آینه‌ای, یا آبی 


ناگهان بر کی مثل حبابی 


داش حسن. خسته نباشی 
یک دهن باز بخوان 
پیش مردم بنشین» حرف بزن با آنها 
و به راز دلشان گوش بده 
یک دهن باز هم آواز بخوان 
«داش حسن» شب شده تاریک شده - 
-مثل چراغ 
توی این کوچه بمان 
حسن فرازمند -۹۰/۱/۲۵-ورامین 


بیشتری از قدیمی‌ه ادارن.پس من ه وای‌اونها رو بايد 
بیشتر داشته باشم. 0.1۳1 برام فرستادی«همیشه فکر کن 
تویه دنیای شیشه‌ای زند گی می کنی» پس به کسی سنگ 
پر تاب نکن چون اولین چیزی که می‌شکنه دنیای خود ته» 
ناز من این نوشته خوبیه اما ناب نیست يه ضر ب‌المثل 
ایرانی که ترجمه شده‌اما ناب نیست گلم! 586006100 
اونی که بز ر گی می گه دوجر خه‌نیست و کفشه در ضمن 
د کتر شریعتی گفته ترجیح می‌دهم کفش‌هایم پایم باشد و 
البته این نوشته هم با اجازه تونازنین کارشده.وای برمن 
ازدست شماهاچه کنم مجید جان!3..آنازنینی که گفتی 
پاشونماز توبخون.نمی‌دونی نماز خوندن سنگ‌ها چقدر 
زیباسست.جات خالی اسسافیراقبول کن نوشتن اسم توبه 
لاتین کار رو سخت می کنه.اما امیدوارم من روببخشی 
گلم! نیره جان, تنهاترین تنهاها که خود خداست, يه دقت 
کن ببین همین حالا چند نفر دور وبر تودارن با او حرف 
می‌زنن«هیچک س» و حید.ر برام فرستادی«یک روز 
پاییزی پرستویی در حال مهاجرت دیدم به او گفتم به دیار 
یارم می‌روی. به او بگو دوستش دارم و...» از توانتظار ندارم 
عزیزم که بامن چنین کنیا ر آنی عزیز و باوفاسحر نازنین 
پیغام فرستاده که من با توبد حرف زدم.ا گر چنین بوده 
من روببخش من‌هم مثل شمافر شته‌هاامکان خطادارم 
واتفاقاً خطای سنگ‌ها بیشتر از آدم‌هاست. عذر می‌خوام 
گلمامحمد و مبینای عزیز, شماهميشه پشتوانه من بودین 
و ممنونتون هستم! بهار نازنین ۱٩‏ ساله که مامان مهربونی 
داری.اگر همین سوال روبرای بخش مشاور مجله ایمیل 
کنی جواب کارشناسی عالی می گی ری مطمتن باش در 
ضمن همه‌ماها بااونی که گفتی مشکل داشتیم وهميشه 
فکر می کردیم مشکل مابزر گتر از بقیه اس امامن بعدش 
فهمیدم که چه ثانیه‌های طلایی رو دارم از دست می دم و 
دادم!اعشق لاف چون تعداد حذفی‌های تو زیاد شد چند 
تا شسوباهم می خونیم«در انديشه آنچه کر ده‌ای‌مباش در 
انديشه آنچه نکرده‌ای باش» «نبردهای زند گی هميشه 
به نفع قوی‌ترین‌ها پایان نمی‌پذیرد. بلکه دیر یا زود برد با 
آن کسی است که خداواطاعت وامید رابرای‌بردن‌باور 
دارد» طلاجوجوچهار تاازپیغام‌های توروحذف کردم. 
چند تاشوباهم می‌خونیم عزیز:«هر وقت گلی رو بو کردی 
هر گز اون رونگاه نکن چون اگه نگاتو به خاطر بسپاره شوق 
دیدن ت اونوپریر می کنه» و «در انتهای نگاهت کلبه‌ای 
می‌سازم. ..» لیلا رجب زاده گلم شعر روز مر گم اشک را 
شیدا کنید هم طولانی بود و هم وزن نداشت مثلاً روز مر گم 
机‏ لها راسر کنید. بعد مر گم خنده رااز سر کنید!! فاطمه 
کا شکری بابت متن قشنکی که برام فرستاده بودی ممنونم 
کل ارق کک اکر هر کسی یک پیغم می‌فرستاد و 
۰ | تاپیغام نمی‌داد که الان سامانه خام وش نبود.ولی 
من چه کار کنم که بعضی از شما نازنین‌هاهر روز ۵ ۱ تا 
پیغام می‌فرستادین مثل فاطیمای گلم از کاشمر که تو یه 
نوبت ۵ | تاپیام طولانیفرستاده!مهتاب خط خطی نازنین 
شعرت روبرای دفتر مجله پیست کن گر خوب باشه تو 
شماره ویژه هفتادمین سال چاپ می شه در ضمن در مورد 
اون سوال هم از خانم گردان بپرس!آزاده رضایی‌نیا که 
گفتی عضوهای جدید رو تحویل نمی گیرم «دل من در 
سبدی عشق به نیل تو سپر د...» تکر اریه و«تر س از شب 
رادیدم از خداروشنایی روزرا خواستم آنگاه که غوغای 
نامردی روز را دیدم از خدا آرامش شب را خواستم» ناب 
نیست.من چه کنم 16 


۴« زند گی کود کیست که گر می‌خواهید به خواب نرود 
همیشه او راس ر گرم کنید عشق لاف 
زند گی شوق ر سید ن به همان فر دایست که نخواهد آمد 
تونهدردیروزی ونه درفردایی.ظر ف امروزپرازبودن 
توست زندگی را دریاب! شقایق داغدیده 
# به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق 
آرزو باشد نه تکرار غم دیروز لاف عاشقی 

# گفتمش بی‌تودلم می گیرد. گفت با خاطرهها خلوت کن. 
گفتمش خنده به لب می می رد گفت با خون جگر عادت 
کن. گفتمش با که دلم خوش گردد. گفت غم رابه دلت 
دعوت کن. گفتمش راز دلم راچه کنم گفت با سنگ دلم 
صحبت کن غلامرضا مهدی‌پور 
جاده زند گی نباید صاف و مستقیم باشه و گرنه خوابمون 
می گیره» دست‌اندازها نعمتند FAAA‏ 
6 منم که دیده به دیدار دوست کردم باز چه شکر گویمت 
ای کار ساز بنده نواز ‏ خادم هیئت انصارالعباس(ع) آمل 
زند گی باور آرزوهای قشنگ است.برایت آرزوهای 
قشنگ می کنم و تو آنهاراباور کن کور بانوی ماه نهم 
با زمان قرار مسالمت آمیز گذاشته‌ام که نه او مرتباً مرا 
دنبال کند ونه من از او فرار کنم, زیرا که سرانجام به هم 
خواهیم رسید شبکده 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
پروشا(ابروحسین به کهکشان...) مونیکا(برای سینه زدن 
رخصتی بده...) بانک ۶۶۶(شاعر از کوچه مهتاب گذشت...) 
خدابنده(هرگز به خدانگو دستمو بگیر...) سحر(در ساحل 
قلب‌هافقط رد پای دوست...) سهیلا ۹ ۶(اگرتنها ترین تنهایان 
شوم...) شسقایق داغد یده(عارفی را گفتند جمله‌ای بگو...) 
مهر عاطفه (برروی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش...) 
خاکستری(بزرگی را گفتند جمله‌ای...) شسهره تو کلی (بادبا 
چراغ خاموش...) خسته روحی نقاش را بگو چرا بیهوده وقت... 
هادی دلاور(هرروز صبح در افربقا آهویی...) مینا(خدایا 
حکمت قدمهابی را که برایم...) ناهیدو طن خواه(باید که 
مهربون بود بايد که عشق ورزبد...) زیباجون(کاش بدونی 
ندیدنت. نبودنت...) عشق سیاه(۳)(قاصد ک! شعر مرا 
از بر کن...) پرواز ۸۴( آن زمانی که باری را از دوش دل...) 
آبینه(شسهید درد کشته شسدن را احساس...) ۸.۳ 3111](من 
به جرم باوفابی این چنین...) نی‌نی ۶۸(گربه کردن رادوست 
دارم چون...) دبوونه خلیج(شکوه و وقاراجدادو نیا کان...) 
نسیم ۶۶( بروز آخر با یی زبود. امروزاول زمستان...) 
احسان ۵۷(از میان کسانی که برای دعای باران...) فاطیما(تا 
نباشد جدایی‌هاء کسی نداند...) سیندر لا (آخر هر چیزی 
خوبه...) اشک شب از گلچین امیدهایت چتری برایم...) 
الهه(زمان غار تگر عجیبی است...) 


کی کی نوشته ناب توروباهمه باسح باينا 
می‌خونیم «ستاره‌های اماق 


خیلی دلم تنگه برات» هیواجان یکی از دوستان نازنین 
سنگم اسمش هیواست.باور کن نمی دونم اسمت روتوی 
پیغام‌ها دیدم یا به خاطر دوستم اسمت آشناست امایقین 
واطمینان داشته باش |گر ناب باشه و تکراری نباشه جاش 
روی چشممه! خداداد صوفیانی نازم. شعر حسین رو کار 
کرد مچونتازەبهنوشته های‌عاشورایی‌پار سال‌شمار سید م 
ولی خواهش می کنم دیگه شعرهای مناسبتی نفرستین که 
بااونهاشدیدآ مشکل دارم! گمشده هخامنشی که گلایه 
چاپ نشدن داشتی یکی از نوشته‌های ناب تونازنین روبا 
هم می‌خونیم«در زند گی نباید از چیزی تر سید بلکه باید 
باآن مبارزه کرد.» من هیچ چیزی نمی گم چون نوشته تو 
خودش گویاست! 91111901اتفاق تازه وار دها که تحمل 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_ Nab@yahoo‏ 
لطفاً حدا کثر دو نوشته پیامک کنید 
د و 
هر چیز به هنگام بود خوش»ای عشق چه هستی که خوشی 
درهمه هنگام دسپرادو 


#۶ کاش می‌دونستی فراموش کردنت مثل بر آورده شدن 
آرزوهای محاله رزوحشی 
نفسم می گیر د در هوایی که نفس‌های تو نیست 
خاکستری 
尖‏ کاش کود ک بودم تابزرگترین شیطنت زند گیم نقاشی 
دیوار بود. ای کاش کود ک بودم تا از ته دل می‌خندیدم نه 
اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم. 
ای کاش کود ک بودم تادر اوج ناراحتی و درد بایک بوسه 
尝‏ جبران خلیل جبران :خداوند درون‌ماست ,پس‌باید آرام 
شویم وبگذاریم جان‌هامان آ رام بگیر ند . آنگاه‌به‌هستی 
عشق پی خواهیم برد نیلیا 
6« شب هچرانت ای‌دلبر شب بلد است.پنداری»رخت 
پل شکسته 
۴« کوروش:اگر تا گلو در بد حالی فر و رفته‌اید. خوشحال 
باشید که سرتان هنوز بیرون است نسیم ۶۴ 
الهی!من کیستم که تو راخواهم ؟ چون از قسمت خود 
آگاهم. از هر چه می‌پندارم کمترم و هر دمی که می‌شمارم 
بدتر.الهی. درد محبت تو بلاست و بلا از دوست عطاست 
واز عطا نالیدن خطاست دسپرادو 
% به دنبال کسی هستم که بادرد آشناباشد. دلش غمگین, 


نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری 


人‏ سادہ کی و و اج نی 
و کوب سکینه 

#۶ همیشه ساحل دلتو به خدابسپار خودش قشنگترین 
قایق رو برات می‌فرسته هانیه علی 
زرنج وراحت گیتی مرنجان دل, مشوخرم. که آیین 
جهان گاهی جنین گاهی چنان باشد مهتاب خط خطی 


چون عشق در گیر م مشو آخر تور سوامی شوی.من کولی 
آواره‌ام. آخر تو تنها می‌شوی مصطفی 

گر چه یوسف راعزیز مصر با درهم خرید.من تو رابا نقد 
جان و دل خریدارم عزیز می‌لی 
۴« تو صمیمی‌تر از انی که دلم می‌پنداشت. دل تو با همه 
ایینه‌هانسبت داشت ,»تو همان ساده‌دل سبز نجیبی که 
زهرا.؟ 
党‏ عقل می گفت که دل منزل و ماوای من است. عشق 
می گفت که یا جای تو یا جای من است عشق سیاه 
3 اگر صد سال راه بلد جاده‌ها باشید. صد متر بدون چشم 
نمی‌توانید راه بروید عابد 
+ لحظه‌ای عشق به دست کس ونا کس ندهی» دل عزیز 
است مبادا که به هر کس بدهی طیبه 
عجب آن نیست که آهوی دلم صید تو باشد. عجب آن 


خدادر میان دل پاکت صدف آینه کاشت 


بارون 
اگر دارم دلی آنرافدای دوست می‌سازم در این دنیای 
بی حاصل به لطف دوست می‌نازم فاطیما 

در بهاران کی شود سر سبز سنگ, خاک شو تا گل بروید 
رنگ‌رنگ.سال‌هاتوسنگ بودی دلخراش, آزمون کن 
چند روزی خاک باش جواد فکوری 
和 -cai ff‏ < 


‌‌ 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۲۱و یژه نوروز ۱۳۹۰ 
برنده اول متقاطع: مهناز حمزه پور - تهران 
برنده دوم متقاطع: ثریا شاه محمدی -لارستان فارس 
برنده سوم متقاطع: حسن عیوضی - تهران 
اسامی پنج برنده جوایز فرهنگی 
ی 9 ۱-زینب‌دالوند -خرم آبادلرستان ۲-علیرضا آقامحمدعلی 
| -نوعی روش تمر کز که‌هدف آن‌به دست آوردن آرامش ڪڪ > - تهران ۲-فاطمه‌فند رسکی نژاد -استان گلستان (گر گان) 
واصلاح کیفیت روانی اسست-آن که پیوسته روزه دارد ۲- جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد ۴-زلیخا محمودی -سقز ۵-محمدزارع تیموری - تهران 
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از حشرات آفت غلات_ازاجزاء اصلی 7 
اتاق ۸- واحد شمارش ستور-سیاره‌زحل ۵ | 22 .۳ 


جدول‌منفاطع 
جدولهازیرنظر داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 
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-شهربازی معروف تهران -حیوان باوفا8- 2 
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موسیقیدان شسهیر ایرانی در عهد ساسانی - 

پشیمانی -از جویدنی‌ها ۱۳-پدر رستم - ۸ 

نوعی‌لباس زنان‌هند و-مار گزیده‌از سیاه 
وسفیدش می‌تر سد ۱۳- اولین عدد چهار 


ور مر | | وا | | ق | | | | 人‏ | 1 89 
وشما ۱۴-ابلهکشوری در آسیا-د کترین 

لە در ۵ یی - ۱۱| _ 8 | | | | 88 | | 89 | ال 
قمر زمین-هسته میوه_شهر گل وبلبل 1۶- 
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کشتار گاه ۱۷-وسیله نقلیه‌ای که بر روی هر 
نوع سطح اعم از خشکی و آب ویخ وهر چیز ۱۳ 
دیگری حر کت می کند -از مکاتب فلسفی 
اقتصادی منسوخ شده. 

عمودی: 

| -روش تحقیق در علوم_جواز: پروانه 
۴۲-از اشکال‌هندسی_شاهر گ_بیماری و ۱۶ 
مرض ۳ - آبگوشت ساده_زمان مر گ- 
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بلند و محکم از ورزش‌های مفرح -ستون 
بدن_از شهرهای زیبای مازندران ۵- رویاروی.مقابل_ماه 
میلادی-تیری که با کمان اندازند ۶-گمان.دودلی-شب 
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عرب-از فراورده‌های گوشتی-سگ بیمار ۷- نغمه و سرود 、 ALLS 1 ۱ : xh‏ 
-ناحیه‌ای کوهستانی در آسیای مر کزی معروف به بام دنیا لے( « AREA HE SUN‏ 1 
-بحر-رمق آخر ۸-چین وشکن-توقی_ف دارایی‌های 1 : 
منقول وغیر منقول_از آحاد طول -٩‏ کشید گی _بانوی 
بزرگ‌زاده_راهنمایی کردن*۱-سوداگر -جمع نادره- 
لوس واز خود راضی ۱۱-آب منجمد_سلام_از شسهرهای 
تر کی ه-دهان دره ۱۳ -مردن_نزاد مردمان ایران_تنبل 
شهرسوهان ۱۳-جمع دلیل_حمله.هجوم_یاددادن 
۴- فرهنگ معروف فرانسوی_مادر_نشان افتخار - << 
کشوری عربی ۱۵-عددقرن-عدد.نمره_دارای خاصیت 
یاتوانایی بریدن-دندان‌هایی که پس از دندان‌های‌نیش 
قرار دارند ۱۶- همدم-از فلزات نرم که باچاقو به آسانی 
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بریده می‌شود -فریب دهنده 1۷- خسوف -مرضی عفونی 
که معمولاً از گوسفند به انسان سرایت می کند. 


ل 上 站‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها: داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | /شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول کاکورو ۳۴۶۹ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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۰ ۰ نقاشی پنهان 


در میان‌اين نقاط واعداد در هم ریخته یک نقاشی زیبا پنهان شده‌است |گر 
مایل به پیدا کردن آن هستید یک مداد یا خود کار بردارید و به ترتیب نقاط از 
شماره یک راتاشماره ۰ ۴باخط راست به یکدیگر وصل کنید پس از پایان کار 
ناگهان یک نقاشی زیبا پدیدار خواهد شد. 


مارپیچ گربه 

این گربه گررسنه 
برای یافتن طعمه 
می‌بایست از میان این 
راه پر پيچ و خم عبور 
کند. آیاشمامی‌توانید 
اورا کمک نند هرا 
رسیدن به طعمه را به 


کتاب 


شکلهای پنهان در تصویر فیلها مشغول آب‌بازی‌اند 
بچه فیلها به همراه‌ مادرشان در یک گودال آب مشغول آب‌بازی هستند. اما در این 
تصویر شاد وزیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌اند که از شما می‌خواهیم آنهاراپیداکنید. 
لبته برای آنکه بدانید به دنبال چه بايد یگر دید ما شکلهای پنهان واسامی آنهارابراپتان 
آورده‌ایم. جنانچه موفق نشد ید می‌توانید در قسمت پاسخها, جواب صحیح را بیابید. 


او نشان دهید؟ 


پاسخها در صفحه ۶۵ 


هشت اختلاف در 
تصویر خانواده در 
ارم 
در اینجادو تصویر از 
یک خان‌واده‌رامی‌بینید 
که در آشپزخانه دور هم 
جمع شده‌اند.د ر نگاه‌اول به 
نظر دو تصویر شبیه به نظر 
می‌رسند امابرای‌س رگرمی 
شماهشت اختلاف‌درمیان 
دو تصویر قرار داده‌ایم تابا 
پیدا کردن آنهااوقاتی را 
سرگرم بشوید. 


در یکی از ایمیل‌هاش نوشته بود حلیمه‌ر| می‌شناسد 
و می‌خواهد درباره او با من حرف بزند. حدوداساعت 
هفت ونیم بعدازظهر بود که با آن شماره تماس 

زن جوانی که خودش را فتانه و فرستنده ایمیل 
قرف کر ودای ریسا و لو هرای دا دتم 
فتانه گفت: «خانم ادیب فکر نمی کردم با من تماس 
بگیرید» و من جواب دادم: «خوشحالم از اینکه این 
شماره و ان ایمیل سر کاری نبود.» 

زن جوان خندید و ادامه داد: « از مدتها 
قبل خوانن ده مجله شما هستم. داستان قصه 
نامردیروز گاررا خواندم و برای شما ایمیل فرستادم 
تا بخشی از حقیقت ماجرا را که مربوط به خودمن 
است: برایتان باز گو کنم.» 

گفتم: «اولا مجله ما نه, مجله خودتان. دوما 
من در خدمتم.» زن صدايش را صاف کرد و گفت: 
«دوست دارم اگر شد حرفهای من را چاپ کنید 
تالااقل در محکمه دل خواننده‌های عزیز و مهربان 
مجله اطلاعات هفتگی تبرئه شوم... صبا خانم من 
فتانه همسر برادر حلیمه هستم... همسر بیژن...» 

انتظار هر چیزیرا داشتم غير از اینکه فتانه 
همسر برادر ناتنی حلیمه باشد. حسابی دست و پایم 
را گم کرده بودم و نمی‌دانستم چه باید بگویم. فتانه 
که متوجه سر گردانی و تعجب من شده بود به دادم 
رسید و رشته کلام‌رابه دست گرفت: «من حرفهای 
让‏ 
بخشی که درباره من بود. 
حلیمه ناجوانمر دانه درباره 
من قضاوت کرده بود. من 
هیچ وقت یک مارخوش 

خط و خال نبودم. من حلیمه‌را 

دوست داشتم و دلم برایش می‌سوخت اما چه کنم 
که کاری از دستم بر نمی آمد...» 

آب دهانم‌ر قورت دادم و گفتم: «از اشنایی با 
شما خیلی خوشحالم... اگر مایل هستید از اول همه 
چیزرا برایم بگویید.» 

او لحظاتی مکث کرد و نفسی عمیق کشید و 
شروع به صحبت کرد: « من و بیژن در دانشکده 
با هم آشنا شدیم. من دختردرسخوان و شیطان و 
سرزنده کلاس بودم و برخلاف من بیژن همیشه 
غمگین و گرفته و در لاک خودش بود. بیژن اسرار 
زند گیش را برایم گفته بود و خیلی دلم می‌خواست به 
او کمک کنم. 

بیژن می گفت: «بیچاره مادرم با سختی‌ها و 
نداری‌های پدرم ساخت اما همین که پدرم دستش 
به دهانش رسید و برای خودش کسی شد با بیوه 
هفته‌ای یک بار می آمد و به ماسر می‌زد. انگار نه 
انگار که ما بچه‌هایش بودیم و به محبت پدر نیاز 
داشتیم. مادر بدبخت من در این سالها هم برایمان 
مادر بود و هم پدر...» 


Saba Adib@yahoo.com صبا ادیب‎ 


تمام اسامی مستعار) ,است 


فکر «حلیمه» همان دختر جنوبی که چند هفته 
قبل و در شماره ۲۴۶۵ سر گذشت زند گی اش‌را 
برایتان نوشتم برای لحظه ای رهایم نمی کرد. با 
خودم گفتم کاش به قول «دایی سیروس» داستان 
محسن طیب «ده هزار و یکمین نفر»ی هم در زند گی 
حلیمه پیدا می شد واورااز منجلاب نجات می‌داد. 

حتماً برای شما اتفاق افتاده که چیز کوچیکی از 
خدا بخواهید و خدا بدهد و بعد شما بگویید کاش چیز 
دیگری از خدا می‌خواستم! 

من اما آن‌روز بعد از ظهر با خواندن یکی از 
ایمیل‌هایی که برایم آمده بود گفتم: «خدایا شکرت 
که چیز دیگری از تو نخواستم!» 

بعد از چاپ داستان «قصه نامردی روز گار» 
ایمیل‌های فراوانی از طرف شما عزی زان دریافت 
کردم که هر کدام به نحوی خواسته بودند با حلمیه 
همدردی کنند و همین جا از لطف و محبت همه شما 
سا گرآوه اما از بین این هبه آیمیل: ایل خانم 
به اسم «فتانه» توجهم را به خودش جلب کرد. فتانه 
چندین بار ایمیل فرستاده بود و با گذاشتن شماره 
تلفن ازمن خواهش کرده بود با او تماس بگیرم. فتانه 


ارم ۳۶۹۹ 


اشاره: با حلیمه - دخترک زیبای جنوبی - در 
از ثروتمندان شهر شان بود بعد از سالها تحمل 
بی مهری و تلخ زبانی همسر اولش با مادر حلیمه 
ازدواج می کند و با به دنیا آمدن حلیمه زندگی شان 
شیرین‌تر می‌شود: 

اما مادر حلیمه از همان اول مورد بی‌مهری همسر 
وفرزندان شوهرش قرار می گیرد و آنها تاجایی که 
می توانند درباره مادر حلیمه بد گویی می کنند و به او 
تهمت می‌زنند. 

بعد از فوت حاج فتاح و قرائت وصیت نامه‌اش 
معلوم می‌شود که بخش اعظم دارایی‌اش‌را به اسم 
همسر دومش کرده و همین باعث به وجود آمدن 
دشمنی بین همسر و فرزندان حاج فتاح با مادر حلیمه 
می‌شود. مادر حلیمه هم چند سال بعد فوت می کند و 
همسر و فرزندان حاج فتاح با حیله و چرب زبانی به 
حلیمه محبت می کنند و وقتی که اعتمادش را جلب 
کر دند ازاو می خواهند تا برای سر مایه گذاری در یک 
پروژه بز رگ همه اموال به جا مانده از مادرش را به 
اسم بیژن پسر بزرگ حاج فتاح بکند. 

بعد از این اتفاق آنپاحلیمهرااز خانه بیرون 
می کنند و حلیمه که خا نی زا نداشته به اميد اینکه 
خواهر ناتنی بز رگترش به او پناه بدهد راهی تهران 
می‌شود. من - صبا ادیب - همه تلاش خودم‌را 
کروم فا یکی ازخواهراوبرادرای حلیمهرا 
راضی به یناه دادن به 
حلیمه بکنم اما آنها که 
واقتعاگ رگ صفت بودند 
به بدترین شکل حلیم هرا از 
خودشان‌راندند. 

حلیمه درخواست من برای آمدن به خانه من‌را 
قبول نکرد و من زاو بی خبر بودم تا اینکه بعد از سه 

وقتی به دیدن حلیمه رفتم پی بردم که در ازای 
فروختن جسمش توانسته زندگی برای خودش 
فراهم کند. حلیمه برایم گفت که همسر اول پدرش 
سکته کرده و از گردن به پایین فلج شده. خواهر ناتنی 
بزرگش بعد از ازدواج شوهرش با زنی جوان و زیبا 
حکم کلفت خانه‌را پیدا کرده و بیژن همان مردی 
که با دغل اموالش رااز چنگش در ورد بعد از اینکه 
زنش همه دار و ندار او رابالا کشید و ازاوجداشد 
تابامرد دیگری ازدواج کند. الان معتاد شده و در 
وضعیت بدی به سر می‌برد... 


داستان قشنگی بود «خاک به طلا کشیده 
تهران»را می‌گویم(شماره۳۴۶۶). استاد و همکار 
ارجمندم «اقای محسن طیب» ماجرایی واقعی‌را 
چنان زیبا در قالب داستان زند گی‌روایت کرده 
بود که با چشمانی اشکبار و حریصانه سطر به سطر 
داستان‌را تا آخر خواندم. 

۴۸ ما تس 


ص ردم ووی ارو کرو کان جوز د وور بو دو 23 


در ادلی 


همه دار و ندارش‌رو زد به اسمم... اما هیچ کدوم از 
اونا مال من نیست. چندروز دیگه بهت تلفن می‌زنم 
وباهات قرار می‌ذارم که بیای محضر. همه اموال 
بیژن متعلق به توست. تویی که سالها زجر کشیدی 
و دم برنیاوردی...» و ینک هفته بعد پوران به قولش 
عمل کرد. شر کت و خانه و ماشین و .... بیژن را به 
اسم من زد. پوران با بیژن ازدواج نکرد و در عوض 
مواد مخدررا شریک زندگی اش کرد. آخرین باری 
که پوران به من تلفن زد فقط سه جمله گفت: «بیژن 
به خاک سیاه نشست. من انتقام همه بدی‌هایی که 
در حق تو کرده بسودرو ازش گرفتم. برای همیشه 
خداحافظ...» و تلفن‌را قطع کرد. چند باری به ان 
شماره زنگ زدم اما خاموش بود... 


..صبأ خانم من یک چیزی می گویم و شما یک 
چیزی می‌شنوید. هیچ کس نمی‌تواند تصور کند 
که من در آن زندگی چه کشیدم. چقدر تهمت و 
زخم زبان از مادر و خواهر و برادرهای بیژن شنیدم. 
نمی‌دانید من چه کشیدم... شنیدم بیژن بر گشته 
شهر خودشان و حسابی اسیر دیو اعتیاد شده 
وامروز وفرداست که جن ازه اش‌را در جوی آب 
پیدا کنند. مادرش هم که فلج شده و کسی نیست 
ازاو مراقبت کند... صبا خانم من فقط برای گفتن 
حرفهایم از شما نخواستم با من تماس بگیرید. من با 
مردی خوب و مهربان ازدواج کردم و زندگی خوبی 
دارم. من و شوهرم می‌خواهیم به حلیمه کمک کنیم. 
از ماخواهش می کنم هرطوری شده بااو صحبت 
کنید و راضی‌اش کنید پیش ما بیاید. اینطوری مجبور 
به انجام گناه نیست. نیمی از دارایی بیژن متعلق به 
حلیمه‌است که بیژن با حیله از چنگش د ر آورد. 
حلیمه در کنار ما زند گی خوبی خواهد داشت. 
خواهش می‌کنم راضی اش کنید..» 

من هم آنچه در توان داشتم به کار بستم اما راضی 
کردن حلیمه کار سختی بود. حلیمه آنقدر از دیگران 
بدی دیده بود که نمی‌توانست به کسی اعتماد کند. 
رو به من می گفت: «تو ساده‌ای صبا از کجا معلوم 
فتانه به تو حقیقت‌را گفته و واقعامی‌خواهد به من 
کمک کند؟» 

من هم به حلیمه حق می‌دادم اما حتم داشتم که 
فتانه جز حقیقت چیزی نگفته. فتانه واقعا قصد داشت 
به حلیمه کمک کند. به هر مکافاتی بود حلیمه‌را 
راضی کردم تا برای یکبار هم که شده با هم برویم 
خانه فتانه و از نزدیک با او حرف بزنیم. 

و حالا خدارا شکر که ده هزار و یکمین نفر هم در 
زندگی حلیمه پیدا شد. کاش بودید و می‌دیدید وقتی 
ساغر و ساسان - بچه‌های فتانه - به حلیمه می گفتند 
عمه و از سر و کولش بالا می‌رفتند حلیمه چه ذوقی 
می کر د! از ته دل شاد بود و می‌خندید. 

حلیمه تصمیم گرفت آنجا بمان د و چون یک 
ققنوس خودش را به آتش بکشد تا از خاکسترش 
پرنده‌ای پاک و معصوم متولد بشود... 

图 


موم عم 7 ۴۹ 


همسر دومش کرده نمی‌دانید چه قیامتی به پا شد. 
حلیمه راست می گفت. همسر و فرزندان اول پدرش 
گرگ صفت‌هایی بودند که برای دریدن حلیمه و 
مادرش دندان تیز کر ده بودند. وقتی مادر حلیمه مرد 
آنها با نقشه دخترک بیچاره‌را کشاندند خانه شان و 
به او محبت کردند و بعد از این که خام شد. شوهر 
نامرد من همه اموال به جا مانده از مادرشرا از 
چنگش درآورد. دلم برای حلیمه می‌سوخت اما 
چیکار می‌توانستم بکنم ؟ حلیمه به شما گفته بود من 
همه داز و ندا ر پیز رابالا کشیدم ما ایتطوز ننود: 
من تنها کاری که کردم دعا به درگاه خداوند بود. 
خانواده‌اش کشیدم‌را بگیرد و این اتفاق افتا... 

بیژن مدتی بود با زنی به اسم «پوران» آشنا شده 
بود. پوران خیلی خوشگل و سر و زبان‌دار بود و حسابی 
توانسته بود قاپ بیژن را بدزدد. هیچ وقت فراموش 
نمی کنم‌روزی که برای حرص دادن من پوران را 
آورده بود خانه. وقتی اعتراض کردم جلوی چشم 
پوران تا جایی که توان داشت من و بچه‌هایم را کتک 
زد. پوران با جشمهایی از حدقه بیرون زده داشت 
نگاه می کرد و تنها یک جمله به بیژن گفت: «تو خیلی 
پستی بیژن!» و رفت. بعد از رفتن پوران و بی ثمر 
مان‌دن تلاش بیژن برای بر گرداندنش, من دوباره 
از بیژن کتک خوردم تا جایی که سه تا از دندانهایم 
شکست. دیگر طاقتم طاق شده بود. با خودم گفتم 
یعنی من آنقدر بی عرضه ام که نمی‌توانم یک 
لقمه نان حلال برای پر کردن شکم بچه‌ها و خودم 
دربیاورم؟ فردای آن‌روز رفتم داد گاه و تقاضای 
طلاق دادم. 

تصمیم داشتم چن دروزی‌را در خانه یکی از 
دوستهایم بمانم تا بتوانم کاری پیدا کنم و سرپناهی 
برای خودم و بچه‌هایم اجاره کنم. در راه رفتن به 
خانه دوستم بودم که موبایلم زنگ خورد. تا گوشی‌را 
جواب دادم زن جوانی شروع به صحبت کرد: «من 
پورانم... شماره تو از موبایل بیژن برداشتم. من 
تورو نمی‌شناسم و باور کن دیروز که اومدم خونه 
نمی‌دونستم تو و بچه‌هات خونه هستید. درسته من 
زن خوب و نجیبی نیستم اما باور کن هنوز به اندازه 
سر سوزن شرف و انسانیت تو وجودم مونده... دیروز 
خیلی دلم برات سوخت... من انتقام تورو از بیژن 
می‌گیرم. منتظر بمون و تماشا کن!» و پوران انتقام من 
رااز بیژن گرفت. 

من و بیژن خیلی زود توافقی از هم جدا شدیم 
و حضانت بچه‌ه ارا من به عهده گرفتم. خدارا 
شکر دوستم JJ‏ مرام داشت واجازه داد تا پیدا 
کردند یک کار مناسب خانه اش بمانیم. دو هفته از 
جدایی من و بیژن می گذشت که پوران تلفن زد و با 
خوشحالی گفت: «بدت نیاد فتانه جان... تو بی عر ضه 
بودی که با این حیوون چند سال زندگی کردی و 
دم برنیاوردی اما بهت گفتم که من انتقام مظلومی 
و نجابت تورو از اون یست فطرت می گیرم. امروز 
رفته بودیم محضر... بیژن به عشق رسیدن به من 


٩۰ داو‎ 


من و بیژن به همدیگر علاقه مند شده بودیم. 
وقتی خانواده بیژن آمدن خواستگاری پدرشان 
همراهشان نبود. 

وقتی پدرم علت را جویا شد. مادرش جواب داد: 
« شوهرم با زن زیبا و جوانش رفته مسافرت. کار 
دنیارا می‌بینید آقا؟ با همه بدبختی‌های زند گیش 
سوختم و ساختم. برایش پنج تا بچه مثل دسته گل 
به دنیا آوردم اما همین که آقا شلوارش دو تا شد 
وروی صورتم چین و چروک دید. زن جوانی را به عقد 
خودش در آورد...» 

پدر و مادر من راضی به ازدواج من و بیژن 
نبودن. پدرم می گفت ما از هر نظر تفاوت‌های زیادی 
باهم داریم اما عشق و عاشقی که این حرقها سرش 
نمی‌شود. من با تمام وجودم عاشق بیژن بودم. 

من وبیژن طی یک جشن ساده با هم ازدواج 
کردیم. «حاج فتاح» پدر بیژن که ظاهر متشخص و 
محتر می‌داشت هم در عروسی مان شر کت کرده بود 
و وقتی داشت یک سرویس طلا به من هدیه می‌داد 
گفت: « دخترم امیدوارم من را باعث و بانی بدبخت 
شدنت ندانی!» و من ای کاش انقدر شعور داشتم که 
معنی حرفش رآ می‌فهمیدم. 

من و بیژن چون هر دویمان دانشجو بودیم در 
تهران با کمک پدرم یک خانه کوچک اجاره کردیم و 
پدرم قبول کرد تا وقتی درس بیژن تمام بشود و کار 
پیدا کند خرج زند گی مان‌را بدهد. 

من وبیژن هر چند وقت یکبار برای دیدن 
مادرش می‌رفتیم شهرستان و من از همان ابتدای 
زندگی مشترک با بیژن از تلخ زبانی‌های مادر و دو 
تا خواهرش در امان نبودم.روزی نبود که مادر بیژن 
به بهانه‌های واهی به خانه مان تلفن نزند و به من بد و 
بیراه نگوید. مادر بیژن وقتی عصبانی می‌شد بدترین 
تهمت‌هارابه من می زد و من وقتی حرفهایش را 
به بیژن منتقل می کردم می گفت: «تو صبر داشته 
باش. همه چیز درست می‌شود.» اما انگار قرار نبود 
چیزی درست بشود. من بعد ازازدواج متوجه حرف 
پدر بیژن شدم. مادر و خواهر و برادرهای بیژن 
گ رگ‌هایی بودند در لباس میش! من یکی دو بار مادر 
حلیم هرا دیده بودم. زن با آبرو و نجیبی بود اما چه 
حرفهایی که این خانواده پشت سرش نمی‌زدند!بیژن 
بعد از تمام شدن درسش با کمک پدرم یک شر کت 
مهندسی راه انداخت و در کارش پیشرفت کرد و این 
پیشرفت مصادف بود با سیاهتر شدن‌رو زگار من! 

من در خانه بیژن حکم یک کلفت راداشتم. جلوی 
چشم من و بچه‌هایم دوست دختراش‌را می آورد 
خانه و من اگر حرفی می‌زدم یا اعتراض می کردم تا 
پای مرگ کتک می‌خوردم. 

من پدر و مادرم‌را دوس ال بعد از ازدواج در یک 
تصادف از دست دادم و بیژن تا می‌توانست از تنهایی 
و بی کس بودن من سوءاستفاده می کرد. روزی نبود 

وقتی پدر بیژن مرد و با خوانده شدن وصیت 
نامه ش معلوم شد که بیشتر دارایی‌اش‌را به اسم 


تقلیدی شود. کمی هم از این چیزهاتقلید می‌شد. این 
ری با ی وهای دنت ان وا ام را 
در جامعه تبلیغ کند و رواج دهد. 

#شما وقتی برای دل خود تان موسیقی گوش 
می‌کنید. چه گوش می کنید؟ 

من خیلی کم کارهای خودم را گوش می کنم. 
بیشتر در حضور دیگران کارهای خودم را گوش 
می‌کنم. ی ازمانی که از کاری که کرده‌ام. تعجب کرده 
باشم و بخواهم در خلوت خودم را تشسویق کنم. ولی 
بیش‌تر اوقات به موسیقی‌ای غیر از موسیقی خود م 
گوش می کنم. ولی بخشی از این موسیقی, موسیقی 
ایرانی است. موسیقی سنتی سنتی مربوط به دهه‌های 
گذشته راخیلی دوست دارم گوش کنم. می‌دانیم در 
آن دوران هنر مندان و اساتید بزر گی داشتیم که جایگاه 
لے خاص دار ند .وی این کي کا عا 
دوره‌هایی بوده که دوست داشتم موسیقی کلاسیک 
گوش کنم. کلاسیک غربی. چون به هرصورت در 
بخشی از تحصیلات و تجر به‌هایی که در دانشگاهو 
هنرستان موسیقی داشته‌ام. موسیقی کلاسیک غربی 
نقش خاصی داشت واصلاً خیلی از رشته‌هایش جزو 
واحدهای‌مان بود و به طبع علاقه‌ای زیاد هم بود.بعضی 
وقت‌ها شاید اصلا موسیقی گوش نکنم. یعنی برداشتم 
از موسیقی دیگر صرف خود موسیقی نیست. مثلاً وقتی 
من به طبیعت می روم فکر می کنم زیباترین موسیقی را 
گوش می کنم وهر چه عمق در من پیدامی کند. به عنوان 
شنونده موسیقی, بیش تر عاشق طبیعت می‌شوم. چون 
احساس می کنم همه این موسیقی‌ها در طبیعت هست. 
آن صداها باعث می شود که بعد بروم موسیقی گوش 
کنم.چون فکر می کنم انسان, هنرمندان و آهنگسازها 
خواستند ان چیزی را که هست باز بیان کنند. یعنی 
آن چیزی که در طبیعت هست. آن زیبایی‌ها. قطعاً 
به‌عنوان کسی که رشته اش موسیقی‌ست. نمی شود 
گفت که فقط یک موسیقی خاص گوش می کنم. بلکه 
موسیقی ملل مختلف و هرچه قدرهم به قول شما 
و 
چیزهایی که به آن‌ها عادت دارم. 

#چون بحث موسیقی مطرح شد. می‌خواستم 
نکته‌ای رامطرح کنم.اين که از یکطرف به موسیقی 
سنتی یا موسیقی کلاسیک وردیف ایرانی این انتقاد 
وجود دارد که به‌هرحال دچار نوعی تکرار شده است 
و در موسیقی سنتی نوآوری کم صورت می گیرد. یا 
حداقل محدود به افراد مشخصی شده است. از طرف 
دیگر شماهم که اهل نوآوری هستید. گاهی اوقات 
شاید متهم به این می‌شوید که خیلی پایبند به آن اصول 
سنتی و ردیف سنتی ایرانی نیستید.به نظر تان این انتقاد 
درست است؟ 

۴+ من از این انتقاد خوشم می آید. برای این که از 
سنین کم به هرصورت کارهایی که تجربه می کردم یا 
قدم‌هایی که می گذاشتم هیچ نگرانی‌ای در من به‌وجود 
باید به این مسئله به این شکل نگاه کنیسم: ببینید در 
جایی اگر فرهنگ نباشد اگر اصالت نباشد و ریشه‌ها 


کاس سر هی ری هراد کرنه ودم 


در ارتباط باموسیقی.می‌تواند آثار بسیار خوبی به‌وجود 
آورد ی در ان نیست. به خصوص هر چه قدر این 
ار dG‏ 
رادر دنیاببینید. هر چه قدر طولانی‌تر باهم بوده و کار 
کرده‌ان د. اثار ارزنده‌ای به‌وجود | ورده‌اند ودر مقاطع 
کوتاه‌این موضوع ممکن است کمتر اتفاق افتاده. چجیزی 
کر ا ان اه 
وعشق است که خیلی کمرنگ شدهو همچنین رقابت 
سالم؛نه رقابت ناسالم. به خصوص ما که به تدر یج داریم 
جزو قد یمی‌ها می‌شویم. می‌توانیم برای این مسئله الگو 
باشیم. خیلی صادقانه می گویم که ما احساس تنهایی 
می‌کنیم.واقعاما کم کم داریم احساس تنهایی می کنیم, 
چون همه از هم دور افتاده‌ایم. مانباید این قدر ازهم جدا 
با ی 
زیباست وازاین قضیه هم خوشحالم و انرژی می گیرم 
و می‌دانم که آقای ناظری هم همین طور است. همان 
طور که وقتی با آقای شجریان کار می کر دیم همین طور 
بود. بعد هم این که اگر هر یک از ماء که طی سالیان 
دراز تجربه‌های زیادی کسب کرده‌ایم. به تدریج 
بیاییم دوباره کنارهم قرار گیریم. حداقل آن‌هایی که 
رباع نی کر تا در 
کنارهم نفس دیگری به موسیقی دهد. چون بالاخره‌اين 
تجربه‌ها در جایگاه خودش خیلی ارزش دارد. نمی‌شود 
درا ان کرد ت کا ھک لا که 
تجربه شده و ما باید ببینیم نسل امروز چه تجربه‌ای 
کی کا کی کل رور کر کرد را می کد 
با را ی CE‏ 
آن گون ه که ما کار و تجربه می کردیم. که واقعاهمه آن 
چیزی را که ما در فکر داشتیم. نتوانستیم پیاده کنیم. 
ین E‏ لاه توا ترا 
انتقاد داشتیم ومن شخصاً خیلی معترض بودم و هميشه 


شویم. به نظر من جامعه باید واقعاً در شرایطی قرار 
گیر د که هنر مندان بتوانند زمینه هنری‌شان رارشد 
دهند وهر چیزی را که می‌خواهند بیان کنند. چون 
هرچه ارزش‌های هنری بیان‌شان بالاتر باشد. آن چه 
می گویند ماندنی تر می‌شود. به نظر من این نزدیک 
شدن بیش ازهر چیزی آن جنبه دوستی و رفاقت و 
عشقش مهم است وای کاش این‌چیزه در جامعه 
تقلید می‌شد. یعنی اگر قرار براين است که در جامعه 


#چه شد که تصمیم گر فتید بعد از حدود ۲۰ سال 
با آقای ناظری همکاری داشته باشید؟ 

#۶ فکر می کنم این شسوقی است که می تواند در 
دوستان هم‌دوره‌مان باشد. جنانچه سال‌های قبل هم با 
آقای شجریان این تلاش را کردیم. شخصاً کسی هستم 
که دوست دارم در اين راه قدم بگذارم. طبیعی‌ست که 
دراین ۲۰ سال هر کدام از دوستان که از چهره‌های 
موسیقی هستند. مسیرهای مختلفی را طی کرده‌اند و 
شاید به بیان شخصی خودشان نیز دست پیدا کر ده‌اند 
وناد ی رنت کی ر ار 
دوری یااین فعالیت به اتفاق به وجود نیامد. به خاطر این 
بود که هر یک مسیر خود راطی می کرد؛ولی در درجه 
اول من فکر می کنم پیش از آن که از جنبه موسیقی به 
آن بپردازيم. همیشه نزدیکی, رفاقت.عشق ورزیدن: 


ر ار ا کر ا ا. ‏ و 
به موسیقی هست. در کشور مابیش از هر جای دنیا 
راجع به موسیقی حرف زده می‌شود. به جای این که 
عمل شود. موسیقی یک پدیده طبیعی‌ست که جریان 
دارد و هنرمندان بزرگی روی آن کار می کنند و آثار 
E‏ 
آن چیزی که در حال حاضر معیار آموزشی رابه‌هم 
زده‌است.باعث می‌ش ود که نسل امروز فکر کند که 
بای د نگاه کند کدام چهره‌هاء چراو چگونه موفق بودند. 
فرض کنید فلانی اگر آهنگ می‌سازد یا ساز می‌زند 
ویااگر می‌خواند. فکر می کنند پس من‌هم این کار 
را می کنم. نگاه نمی کند. ببیند استعداد چیست و 
مایه‌های فکری خودش به چه می‌تواند نزدیک باشد 
وچه چیزی راقادر است. وقتی آدم به یک شیوهو 
سبک به خصوصی می رسد. به خاطر این است که این 
E E‏ 
شیوه دیگری راانجام نمی دهد. دوست ندارد. در هر 
صورت آن چیزی که باعث می‌شود تکرار بهوجود 
نیا ید این عدم جست وجواست. جست وجویی که بايد 
هر کسی در خودش بکند. موسیقی ما در آن جایگاه 
خودش در جامعه قر ار ندارد.مثلاً باید در هنر ستان‌هاو 
دانشگاه‌های ماء یک جایی باشد که درباره این موضوع 
بحث کنند یا بررسی شود تا ببینیم که کجای این 
آم وزش و کجای این انتقال غلط است. که من فکر 
می کنم نه فقط در موسیقی که در عرصه‌های مختلف 
هم باز همین طور است. 

#ستئوال آخر من این است که وقتی شسماساز 
نمی‌زنید یا گوش نمی کنید. دلمشغولی‌تان چیست؟ 

او وقتی موسیقی گوش نکنم یااجرانکنم. خیلی 
افسرده می‌شوم. بعضی وقت‌ها با خودم فکر می کنم که 
کاش چیزهای دیگری‌هم توی زند گی‌ام یاد گرفته بود م 
که وق تاه دی رای سیم اند کہ من راز 
موسیقی دور می کند. دچار افسردگی نمی‌شدم. ولی ما 
همه‌اش از پیرمردها شنیده بودیم که عاشق طبیعت 
می‌شوند و به گوشه‌ای می‌روند و آرام می گیرند. خودم 
این راخیلی دوست دارم. دوست دارم سفر کنم.با 
طبیعت رابطه خیلی نزدیکی پیدا کنم. خیلی به حیوانات 
علاقمند شده‌ام و مثل این که دارم پیر می‌شوم (خنده). 
ولی یک چیزی که حتماً شما هم خیلی خوب آن راحس 
می کنید. این است که بازهم همه چیز تبدیل به موسیقی 
می‌شود. یعنی وقتی من در طبیعت قرار می گیرم وبا 
تمام وجودم طبیعت راحس می کنم. همه‌چیز در ذهن 
ی ای رد رک درو در 
که تبدیل به صدامی‌شود. من می‌توانم از ان لذت 
ببرم و نمی‌توانم تفکی ک اش کنم و بگویم من روزی یا 
لحظه‌ای موسیقی را کنار می‌گذارم تابتوانم کار دیگری 
بکنم. هیچ وقت نمی توانم این کار رابکنم. 2 


توضیح در مورد تیتر روی جلد «مصاحبه با پا کدل و طباطبا یی » 
متاسفانه در آخرین لحظه متوجه شدیم که تیتر مصاحبه خبرنگار هنری مجله با زوج هنری موفق 


به نظر م نتفکیک موسیقی به سنتی و غی رسنتی غلط است. یعنی من‌ه رکار یکنم نمی‌توانم 
یک ادم‌سنتی‌باشم.من‌می‌توانم اشنا با یک المان سنتی»با یک اب زار سنتی یا هنر سنتی‌باشم 
ولی‌دلیلی ندار دکه فک ر من فک سنتیباشد 


#هیچ کدام از هم‌دوره‌ای های شما شبیه به هم 
ساز نمی زنند و یاشبیه به اساتید خودشان.ولی این 
تکرار در شاگردهای شماء شا گردهای اساتید امروز. 
دیده می‌شود. شما جایی اشاره کرده بود ید که از ابتدا 
نمی‌خواستید مثلا شبیه علی | کبرخان شهنازی باشید. 
می‌خواهم بدانم که این ویژ گی استاد شما بوده که شما 
رابه‌این سمت کش‌اند که شبیه اونباشید واگر این 
طور هست. چرامثلآًاین کار در ار تباط باخودشماو 
شاگر دان‌تان اتفاق نیفتاد؟ 

###بحث جالبی را مطرح می کنید. چون چیزی که 
همیشه می شود به آن انتقادی برخورد کرد. این است 
که سری کاری در ایران زیاد می‌شود. یعنی وقتی اتفاقی 
می‌افتد ا بهوجود می‌آید.بلافاصله بدلش تولید 
می‌شود و تقلید می‌شود. این مسئله شاید برمی گر دد 
به شکل آموزش, یعنی این که در دوران گذشته با 
این که تعصب زياد بود. ما کمتر شاهد تقلید بودیم. 
هر کسی با آزادی فکری خودش رشد می کرد. ولی 
SE N‏ 
نمی گرفتند یا آزاد فکر می کردند. چون واقعاً سخت 
هم می گرفتند. ما آن اساتید راتجربه کردهایم.به 
نظر من در هر دوره‌ای یکسری اتفاق‌هایی در جامعه 
می‌افتد که در ادبیات یا در موسیقی جریانی بهوجود 
می‌آید یا دوره‌هایی به‌وجود می‌آید که نیاز گفتمان و 
نیاز خلق کردن خیلی زیاد می‌ شود و این باعث می‌شود 
یکسری فکرهایی به‌وجود آید که این‌ها بکر هستند. 
در دوران گذشته برای این که کسی به مرحله‌ای در 
هنر برسد. خیلی زحمت کشیدهمی‌شد. خیلی کار 
می‌شد. یعنی یک رقابت خیلی خوبی در جریان بود. 
البته شما می‌توانید به آموزش ماهم انتقاد کنید. من 
به ساگرد هایم هیچ وقت دیکتاتوری خاصی رااعمال 
نکردم که مثلا بايد مثل من ساز بزنید. چون مثل من 
ساز زدن اصلا فایده‌ای ندارد یا مثل شجریان خواندن 
فایده‌ای ندارد؛ چون می‌شوی بدل او. هیچ وقت هیچ 
چیزی تکرار نمی‌شود و کسی که تقلید می کند. هميشه 
در آن قالب می‌ماند. کسی به من یا به شجریان و یا 
به‌ناظری یاد نداد که شسماالانباید این جوری خلق 
کنید. آدم باید از یکجایی جست‌وجو کند تا خودش را 
پیدا کند و به بیان درونی خودش برسد. در این دوره 
تقلید به این دلیل زیادشده که نحصوه آموزش ايراد 
دارد. آموزش هیچ گونه معیاری در موسیقی ما 
ندارد. به نظر من نه در دانشگاه‌های ماو نه 
در شکل‌های خصوصی‌اش.بر ای همین 
ایو عا ےا ا 


نباشد. همه‌اش دغدغه ریشه‌هاو فرهنگ وهنر واین 
چیزهاست. یعنی مر تب در جامعه ما احساس می‌شود. 
البته خیلی چیز جدیدی هم نیست. ولی من حداقل از 
دوران کود کی تابه حال این رادیده‌ام. ولی زیاد به ان 
اعتقادی ندارم. یعنی این که ما هميشه نگران باشیم که 
همه چیزمان را داریم از دست می‌دهیم. اگر ان چیزها 
از دست رفتنی‌ست. خب در طی تاریخ حتما از دست 
می‌رود. اگر نه.ریشه‌هایی‌هست که به این راحتی از 
دست نمی‌رود. پس نگرانی لازم نیست. مشکل در این 
مایا کد ا ا ایا ی 
نشده‌است.مثلاً در آلمان‌یااروپا کلاً کسی نگران چیزی 
نیست.هر کسی می تواند در لحظه تجر به‌های خیلی 
عجیب وغریبی کند.امادر عین حال کسی نگر ان نیست 
که موسیقی دوران گذشته‌مان از بین رفت و الان دیگر 
کسی باراک گوش نمی کند. کسی موسیقی آنتیک یا 
کلاسیک گوش نمی کند. هر چیزی سر جایش هست. 
در دوره‌هایی‌هم.البتهالان به خصوص در جهان این 
طور است که مثلا ممکن است از ۵۰ سال پیش موسیقی 
کلاسیک کمتر گوش کنند. چون زم ان واتفاقاتی که 
دارد می‌افتد. چیزهای دیگر ی راطلب می کند. ولی این 
معنایش این نیست که آن موسیقی بد بوده. می‌دانید 
که بسیاری از آثاری که در گذ شته وجود داشت. اصلاً 
قابل تکرار نیست. 

به نظر من تفکیک موسیقی به سنتی و غیر سنتی غلط 
است. یعنی من هر کاری کنم. نمی‌توانم یک آدم سنتی 
باشم. من می‌توانم آشنا با یک المان سنتی با یک ابزار 
سنتی یاهنر سنتی باشم ولی دلیلی ندارد که فکر من 
فکر سنتی باش د من باید نگران این باشم که بعضی‌ها 
می گویند توبرابر اصل هستی یا نیستی که اصلاً ازاین 
چیزها دوست نداشتم و هیچ وقت نمی‌خواستم ثابت 
کم که پرابر اصلم. خیلی وقت‌ها دوست داشتم که به 
من می‌گفتند که اصلاًاصالت ندارم یا سنتی نیستم. 


کشور «آقای مهدی پا کدل و خانم بهنوش طباطبایی» که هفته آینده در صفحات هنری درج خواهد شد 
بر روی جلد این شماره به اشتباه نشسته است و چون روی جلد مجله چاپ شده بود وامکان تغییر چاپ 
وجود نداشت دیگر نتوانستیم آن را حذف کنیم. با عذرخواهی از خوانند گان گرامی به اطلاع می رساند این 

گفتگوی جالب و خواندنی را در هفته آینده تقدیم حضور تان خواهیم کرد. 
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است و پر داخت اجاره مکانی که فیلمبر داری در آن به 
پایان رسیده از منبع اعتبارات سریال کار سختی است 
بنابراين باید هر چه زودتر تکلیف این زمین مشخص 
شود:؛درغیر این صورت در پایان خرداد و بایایان 
مهلت قرارداد تهبه کننده‌پاید د کورها رائخریب کند 
ودرصورت عدم انجام چنین کاری»به دلیل عدم عمل 
کردن به تعهد خود از سوی داد گاه‌دستگیر و روانه 
زندان خواهد شد!» 

۰ هزار بازدید کننده برای دو سال 

درحال حاضرلوکیشن مختارنامه‌شمارش 
معکوس آخرین نفس‌های خود راآغاز کرده‌تامکانی 
که می‌تواند تبدیل به یکی از قطب‌های گردشگری 
کشور شود و روزان ه پذیرای شسمار بسیاری از 
گر دق گرای ناش که به دلیل محیوییت این سریال 
علاقه بسیاری به دیدن لو کیشن ود کورهای آن دارند. 
زیر بولدوزرهای آهنی به تلی از خاک تبدیل شود و 
خاطرات مختارنامه رابه تاریخ گره‌زند. 

استادی به استقبال و درخواست‌های متعددی که 
از سوی سازمان‌هاو نهادهای مختلف در مناسبت‌های 
متفاوت بر ای باز دید از این مکان مطر ح می‌شود اشاره کرد 
وافز ود:«تا کنون‌این بازدیدها به‌ صورت رایگان‌انجام شده 
است واگر هم قرار باشد بلیطی به این منظور فر وخته شود 
قطعا مورد استقبال علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.» 

علاقه من دان‌بازدید از لو کیشن مختار نامه تمام 
اقشار جامعه‌اعم از کود کان ونوجوانان راد ربرمی گیرد 
تامادران خانه‌داری که هر هفته بر ای دیدن سریال 
مختارنامه میز شام رادر مقابل تلویزیون می چیدند. 
همچنین به گفته مد یر کل‌میراث فر هنگی.صنایع دستی 
و گردشگری استان سمنان, بخشی از لو کیشن‌های 
طبیعی مختار نامه که برای گرفتن سکانس‌هایی از 
جمله نهر علقمه. خیمه گاه نماز ظهر عاشورا جنگ 
دلاوران حضرت ابوالفضل العباس(ع) که در چش م 
اندازه ای روستای کوی ری طرود و نخلستان آن 
تصویربرداری شد هبو د به مقصد ی بر ای گر دشگران 
مبدل شده است. به گفته استادی طی دو سال اخیر 
بیش از ۵۰۰هزار نفر از لو کیشن سریال مختارنامه 
بازدید کرده‌اند واگر اقدامی برای حفظ و نگهداری 
این لو کیش ن تسام شود تا بایان خردادشآهد زین 
رفتن سازه‌هایی خواهیم بود که می توانند به یکی از 
جاذبه‌های گردشگری کشور تبدیل شوند. 

این نوع لوکیشن‌هامی توانند انتخاب جالبی برای 
خانواده‌هایی باشد که قصد دار ند روزخوشی رادر 
خارج از شهر بگذ رانند و خوشبختانه ار تباط این مناطق 
باموضوعات فیلم ها میل و انگیزه مردم را به شناخت و 
کشف بیشتر میراث و جذابیت های گر دشگری کشور 
افزایش خواهد داد. ۰ 


تلویزیونی مختارنامه, در سال 
۲ در مرحله پیش تولید 
" ۲ سریال مختارنامه به دلیل 
ساخت د کور مختار نامه در 
شهرک غزالی, گر وه‌سازنده 
به دنبال مکانی بر ای ساخت 
د کورهای‌این‌سریال‌ب رآمدند 
وناگزیراحمد آبادمستوفی رابه عنوان‌مکانی برای 
ساخت د کورهای اصلی این سریال بر گزیدند. 
وی به ویژگی‌ه او مزیت‌هایی که این مکان برای 
فیلم برداری سریال تار یخی مختار نامه داشت اشاره 
کردو گفت:«نزدیکی این محل به تهران وعدم 
قرار گرفتن عوارض انسانی و ساختمان‌های بلند در 
زاویه دوربین. این مکان رابرای ساخت چنین سریالی 
به مکانی مناسب تبدیل کرد.اما این زمین یک زمین 
کشاور زی است وبه لحاظ قانونی امکان ساخت وساز 
در زمین زراعی وجود ندارد مگر آنکه موافقت‌هایی از 
سوی متولیان این مر گرفته شود 
عوامل سازنده‌مختارنامه‌طی مذا کر ات پسیاری 
که با جهاد کشاورزی بخش‌های مر تبط و داد گستری 
اسلامشهر داشتند توانستند اجازه‌ساخت وساز موقت 
دراین مکان رابگیر ند مشروط بر آنکه بعد از پایان 
قرار داد بلافاصله این د کورها تخریب شده‌وزمین به 
شکل روز اول در اختیار صاحب آن قرار گیرد. 
به گفته استادی, در ابتدای امر این موضوع مطرح 
بود که سازمان صداو سیمااین زمین را خریداری کند 
وبرای ساخت سریالهای دیگر مورد استفاده قر ار دهد 
یا آنکه کاربری موزه رابرای آن درنظر بگیرد. 
وی معتقد است:«ا گر سازمان صداوسیمابه این 
منظور باجهاد کشاورزی و قوه قضاییه وارد مذاکره 
می‌شد این مستله به لحاظ قانونی امکان پذیر بود چرا که 
در آن شرایط این دستگاه‌هااطمینان حاصل می کردند 
که این یک کار تجاری نیست. متاسفانه این اتفاق نیفتاد 
و در طول این سالها به جای آنکه‌این زمین به طور کامل 
خریداری شود قرار داد اجاره ان تمدید می شد.» 
استادی درادامه تصریح کرد:«از خرداد ۸۸ که 
فیلمبرداری این سریال به پایان رسید همچنان زمین 
دراجاره سریال باقی ماند ومحمود ف لاح تهیه کننده 
مختارنامه‌درصدد جلب نظر مسوولان صداوسیمابر امد 
تاشاید راهی برای جلوگیری از تخریب این لو کیشن که 
بیش از ۷میلیارد تومان‌هزینه ساخت د کور داشته؛پیدا 
کند اما متاسفانه تاکنون اتفاقی رخ نداده است.» 
اسستادی به مهلت ۲۵ روزه‌ای که به پایان این 
قرارداد و تخریب لو کیشن مختار نامه باقی مانده‌اشاره 
کرد و گفت: «فیلمبر داری سریال مختار نامه تمام شده 


سریال جواهری در قصر یا همان یانگوم معر وف به 
پایان رسید.امالو کیشن سریال به همان سیاق حفظ و 
منبع در آمدی شده برای صنعت گر دشگری کشور کره 
پایان نرسیده‌ولی لو کیشن ۷میلیارد تومانی‌اش نه تنها 
جاذبه‌ای توریستی نشده که در نوبت تخریب قرار دارد. 

لو کیشن های‌هر فیلم تأثیر مستقیم و چشمگیری 
در جذب گردشگر در آن منطقه و اطراف آن‌دارد به 
گونه‌ای که‌امر وزه‌مقامات گر دشگری‌بر خی‌از کشورها 
به ساخت فیلم یا سریال بر ای جذ ب باز دید کنند گان 
از اماکن تاریخی ویا چشم اندازهای طبیعی کشورشان 
روی آورده‌اند.اين درحالی است که لو کیشن اصلی 
سریال تاریخی مختار نامه شمارش معکوس آخرین 
نفس‌های خود را آغاز کرده‌است. 

تعداد گردشگزان موسوم به گرد شگر فلویریون نا 
تی وی توریست که نوعی توریسم وابسته به مکان‌ها 
ومقاصد خاص وابسته به نمایش های تلویزیونی 
است دربیشتر کشورهای دنیاا جمله بریتانیاو کردا 
استقبال بی‌ سابقه‌ای مواجه شده است. 

از سوی دیگراین روزهااخبار تخریب بر خی از 
لو کیشن‌های سریال‌های تاریخی در کشور مافزونی 
یافته. یکی از این ل و کیشن‌ها که تا پایان خرداد ماه 
خراب خواهد شد لو کیش سریال مختارنامه است که 
به کار گر دانی داود میر باقری و تهیه کنند گی محمود 
فلاح تهیه و تولید شده است. 

فیلمبرداری این مجموعه, در آران و بید گل, تهرانء 
آبادان, شوشتر. شسهریار, ورامین و شاهرود انجام شده 
است و تعداد لو کیشن‌های داخلی و خارجی این سریال 
بیش از ۲۲ ۱ لو کیشن بوده‌ود کور اصلی آن که مساحتی 
۷هکتاری رادر برمی گیرد در زمینی به وسعت ۳۴ 
هکتار در احمد آباد مستوفی تهران ساخته شده است. 

احمد آباد مستوفی به عنوان پایگاه اصلی ساخت 
سریال مختارنامه و جایی که همه د کورهای مهم این 
سریال در آنجاساخته شده‌است درمنطقه‌ای کشاورزی 
درجنوب غربی تهران وبه فاصله زمانی نیم ساعت 
حر کت درانتهای بزر گراه همت(غرب))» وعبور از منطقه 
۲ در مسیر ورود به اتوبان آزاد گان قرار دارد. 


سس هنز عصار ہز ند گی است 


وبل دای 


هالبوودی‌های مشهور نبلا چه کاره بودند؟! 


زن دگی بز رگ تر ین ستاره‌های هاليو ود همیشه سر شا ر از شهرت وفر یبن دگی نبو ده است.اغل بآنها قب ل از شهرت خیلی شغل‌های پ ر منفعتی نداشتند, 
حتی بعضیا زآنهاد ر شروع شغل‌های خدماتی وکار در پمپ بنز ین راتجربه کر ده‌اند. مطلب زیر را بخوانید و ببینید ستاره‌های هالیوود قبل ا زگرفتن 
دست مزدهای سرسا مآور د رگذشته به چه روشی صورت حساب‌هایشان را پرداخت م یکردند. 


م کو ان ارک رای 
تازمان بز رگسالی نیز یک سری 
کاره ای میب رار کرد 
است. در سن ۱۵ سالگی دربان 
یک کارخانه لاستیک سازی بود. 
و نیز در شغل گارد امنیتی تجربه کسب کرد.اوعادت 
داشت برای رسیدن به آرامش به دیدن کلاب‌های 


سیلوستر استالونه‌هميشه 
آدم خشنی‌بود.اوزمانی(جار و کش 
قفس شیرها) بود. 
در ۱۵ سالگی دوست‌هایش 
می‌گفتن د او بیش از همه احتمال 
دارد که زند گیش راروی صندلی الکتریکی به پایان 
بر ساند. 
شغل قبلی کوئنتین تارنتینو 
که راهنمایی در فیلم‌های 
مخصوص بزر گسالان بود به 
مراتب بدتر از شغل الانش یعنی 
5 کار گردانی طراز اول فیلم‌های 
معروف بود. خودش می گوید از این شغل ناراضی 
نبوده چرا که می‌توانسته مجانی فیلم‌ها را ببیند! 
۳ اوپرا وینفری مجری 
سرشناس آمریکایی پیش 
مادربز رگش زند گی می کرد. او 
از سه سالگی خواندن و نوشتن را 
به اوپرا آموخت واو رابه کلیسای 
محلی فرستاد. او می‌توانست آیات انجیل را به خوبی 
از حفظ بخواند. در شانزده سالگی یک روز در مسابقه 
رادیویی شر کت کرد و برنده یک ساعت مچی شد. 
وقتی برای گرفتن جایزه خود به ایستگاه رادیویی 
شهر رفت. مطلبی را برای تهیه کنند گان خواند و 
از همان زمان با حقوق صد دلار در هفته به عنوان 


تری هچر هنر پیشه هالیوود 
در پنج سالگی توسط شوهر 
خالهاش مورد آزار قرار گرفت و 
به همین خاطر مبتلا به مشکلات 
روحی شد 

وقتی کمی بز رگ تر شد به تحصیل در رشته 
بازیگری پرداخت ولی اولین شغل هچر در سال 
۱۹۸۴ شغلی عجیب بود. او (تشویق کننده) تیم 
راگبی (سان فرانسیسکو) ۴۹ بود و به خاطر آن پول 
می گرفت. 

人 2 ET 


می گر فته, چراکه او پیشخدمت مهمان خانه بوده 
است!شرط می‌بندم که الان بیشترین انعام را به 
پیشخدمت‌ها بدهد! 

شغل پیشین کریس راک 
شاید به نظر تان مسخره بیاید. او در 
ed Lobster‏ ۴ نیویور ک میزھا را 
تمیز می کر د. چه کسی فکر می کند 
کسی که هدفش بازیگری کمدی 
است چنین کاری انجام دهد. او خودش در مورد 
Rest‏ گوید:اگر کسی آنجا کار می کند 
حق ندارد از غذاهایش بخورد و کمترین دستمزد را 
می‌گیرد. قیمت یک میگو به اندازه دستمزد آنها بود. 
۲ 6[ مدونا که برای چندین دهه 
سوپراستار اینترنشنال جهان 
است وقتی نوجوان بود در دونات 
| فروشی کار می کرد سپس قبل از 
اینکه راهش در خوانند گی رابیابد. 
مدتی رقصنده و مدل شد. 

کریستوفروالکن‌درسن 
۵سالگی برای رام کردن شیرها 
درسیرک تلاش می کرد.امازیاد 
مھ این هقل برد ات اوچددی 
بعد به مدرسه بازیگری رفته او فکر 
می کرد بازیگری شغل بهتری است و راه مطمتن تری 
را بر گزیده است. 

ماریا کری درحالیکه سعی 
داشت در موسیقی پیشرفت کند. 
یک سری کارهای عجیب انجام 
داد. در یک آرایشگاه موها راجارو 
می‌کرد. پیشخدمتی را تجربه کرد 
و حتی از کار کردن در شغل چک کننده کت و کلاه 
اخراج شد! ظاهرا او تمایلات زیادی داشت و بیش از 
اندازه خودش راباموسیقی‌اش سر گرم کرد تا توانست 
راه خود راپیدا کند. 
این روزهااگر براد پیت 
مجبور می‌شد لباس عروسک 
مرغی‌بپوشدازهمان هم میلیونها 
دلار درمی اورد!اما همیشه همه 
چیز یک جور نیست. او قبلا 
برای یک رستوران مکزیکی کار می کرد. لباس‌های 
مسخره می‌پوشید و برایشان تبلیغ می کرد. همچنین 
کارهای دیگری مثل جابجا کر دن یخچال‌هاورانند گی 
لیموزین‌هارامی کرده است درحالیکه یک بازیگر 
سخت کوش نیز بود. 


٩۰2۸ 


وقتی به گذشته بر گردید 


کار سخت تمیز کردن مرغدانی‌ها 
می‌پرداخته؟ ماحدس می‌زنیم 
تنها کار کثیفی که او بعد از این انجام 
داده عوض کردن کهنه‌های بچه‌هایش باشد! 
گوئین استفانی‌این ستاره 
معروف که الان روی صحنه 


| می‌درخشد. در قدیم کارهای 
سختی مثل تمیز کردن کفپوش‌ها 
را تجر به کرده است. 

دمی مور که سال‌هاست 
دوستدارانش برای گرفتن امضا از 
او هم بهش دسترسی ندارند؛ زمانی 
برای یک مغازه ظر وف کر ایه کار 
می کرد. 

جنیفر آنیستون بازیگری که 
روزبه روز ثروتمندتر می‌شود والان 
| در فیلم‌های کمتری بازی می کند 
روزهایی راف ر آموش نمی کند که برای 
پول در آوردن تلفن جواب می‌داد. 
جنیفر لوپز مدتهاقبل از 
آن که به خوانند گی روی آوردو 
تبدیل به یک ستاره شود هر روز 
لباس ساده‌ای بر تن می کرد و به 
داد گستری می‌رفت تابه شغل خود 
بیردازد جون او یک (مشاور قضایی)بود. 
۶ مایکل دا کلاس از خانواده 
مشهوری بود. اما این دلیل نمی شود 
برای پولدار شدن کارهای سخت 


نرد هباشت بله او مد در یسب 
بنزین کار کرده است. 

جولیا رابرتز در بچگی 
#فلز دوست داشت دامپزشک شود. 
, امابعد نظرش را تغییر داده و 
| تصمیم گرفت بازیگر شود.اوقبل 
از شهرت در بستنی فروشی کار 
کرد و مدتی درفروشگاه کفش‌های ورزشی, درعین 
حال هم به دنبال راهی برای رسیدن به علاقه اش 
یعنی بازیگری بود. 


تام کروزیکی از بزرگترین 

نام‌ها در هالی وود احتمالا قبل از 
ا اینکه بازیگر فروتمندی شود کیف 
دوستانش و بازیگران را تحویل 


با هم صحبت می کر دند و سروان بیل می گفت: 
آقای «ویلر» اگر شما غذاهای مختلف را چشیده و 
نام‌های آنها رابدانید. مطمئن هستم نام ماهی«فو گو» 


را که در ژاپن صید می کنند نشنیده باشید. این ماهی 


را ژاپنی‌ها به صورت یک غذای خوشمزه درست 
می‌کنند. حتی این غذا را هم صادر می کنند. اما باید 
بدانید این ماهی خوشمزه اگر درست و دقیق تمیز 
نشود فوق‌العاده خطر ناک است چرا که در جگر این 
ماهی سم خطرناک و کشنده‌ای است. سمی که روی 
اعصاب انسان اثر می گذارد و در عرض چند ثانیه 
حالت خفقان به فرد دست می‌دهد و او را از یای 
درمی‌آورد. 

کسانی که در تهیه این ماهی تبحر دارند. تمام 
امعاء و احشاء ماهی را طوری از گوشت آن جدا 
می کنند که ماهی مسموم نشود. سمی که در بدن 
خانم جیبسون پیدا شده دقیقا از همین نوع سم 
بوده. 

کار گاه ویر با تعجب سر خود راتکان داد و 
گفت: 

-واقعاً ت آور است. من به لستر جیبسون 
مشکوکم چون او انگیزه کافی برای انجام این جنایت 
داشته. اما جرا با این روش می‌خواسته عمه‌اش را 
نابود کند؟ اصلاً او ماهی فوگو را از کجا آورده؟ مگر 
نه اینکه فقط ماهی فو گو به صورت آماده شده. صادر 
می‌شود. پس او ماهی پاک نشده را از کجا آورده؟.. 

چند لحظه هر دو مآمور کشف جرم به فکر فرو 
رفتند. لحظاتی بعد سروان بیل در حالی که سیگار 


برای تازه‌واردان جذاب است. اما برای اهالی 
کسل کننده به نظر می ر سد. 


تردید لستر در کشتن عمه‌اش چهار هفته 
طول کشید. دقیقا اواخر هفته چهارم بود که عمه 
جرالدین به شکل مر موزی کشته شد. نقشه قتل 
او انقدر از امروز به فردا افتاد که بالاخره یک روز 
عمه جرالدین به وضع مرموزی جان داد. عمه موقع 
مرگ ۶۷ سال داشت و هنگام غذا خوردن نفسش 
گرفت و مرد. 

پزشک خانواد گی که برای تشخیص مر گ و 
فد دور د آ امارد بص اماد 
جسد از لستر پرسید: 

-خوب آقای لستر جیبسون عمه‌تان چطور فوت 
کرد؟ می‌دانم شما باهم غذامی‌خوردید و حتماً 
امروز هنگام صرف غذا شما هم سرمیز با هم غذا 
خوردید؟ 

لستر با فرود آوردن سر پاسخ مثبت داد. پزشک 
که حوصله‌اش سر رفته بود گفت: پس خواهش 
می کنم بگویید چطور شد و چه پیش آمد که خانم 
جرالدین مرد؟ 

لستر آهی کشید و گفت: ما سوپ را خورده و تازه 
غذای اصلی را شروع کرده‌بودیم که ناگهان دیدم 
رنگ عمه جرالدین پرید و بدن او شروع به لرزیدن 
کرد و مثل اینکه نفسش بند آمده باشد سعی می کرد 
هوا را پبلعد. چند مرتبه خرخر کرد و بعد رنگ او تیره 
شد وروی میز افتاد و همه چیز تمام شد. من خودم 
تصور می کنم که او جسم سخت و شئ خاصی را بلعیده 
باشد که راه نفسش را گرفت و خفه شد. 

پزشک با تعجب سری تکان داد و گفت: خب 
همه چیز ممکن است. ما باید کالبدشکافی کنیم. به 


این تر تیب همه چیز روشن می‌شود. 


در کالبدشکافی جرالدین جیبسون جسم خارجی 
در گلو و ریه او مشاهده نشد اما آزمایش‌های دقیق 
نشان داد یک نوع سم خطرناک که روی اعصاب اثر 
می‌گذارد وارد بدن پیرزن شده است. پزشک فور أ 
این موضوع راب پلیسن گزارتن واطلاع داد رامات 
پلیس هم در صدد شناسایی قاتل بر آمدند. کار تحقیق 
و بازپرسی پلیس شروع شد و این تحقیقات به نتایج 
جالب و قابل توجهی رسید. درباره این تحقیقات 
سروان بیل رییس اداره پلیس هاوایی و کار آ گاه«ویلر» 


ارو ۳۶۹ 


داستانبای انتخابی آلفر د هیجکاکک 


یک تیر و دو نشان 


«لستر جیبسون» شب‌ها اغلب خواب می‌دید. 
خواب‌ه ای عجیب و غریب امایکی از این خواب‌ها 
را خیلی دوست داشت و نمی‌توانست آن را فراموش 
که زن مسن اما پولداری بود. سوار هواپیمای شخصی 
شدهاند و از بالای پارک ملی هاوایی که یک کوه 
آتشفشانی در ميان آن قرار دارد. پرواز می کنند. 
زمانی که هواپیما بالای دهانه کوه آتشفشان«کیلهآ» 
رسید. آنها دیدن د که از دهانه کوه مواد مذاب و 
تیاه آ تسین خارج می‌شود. ناگهان«لستر» د کمه 
د کمه زیر پای عمه او خالی شد و کف هواپیما از هم باز 
و صندلی به سمت دهانه آتشفشان سرنگون شد. 
راحت می‌شد و به این ترتیب تا آخر عمر با ثروت 
بادآورده عمه‌اش به راحتی زند گی می کرد. بعد از 
دیدن این خواب چند مرتبه تصمیم به کشتن عمه‌اش 
گرفت ودر آخر به این فکر افتاد موقعی که عمه 
بکوبد و با تصادف او را بکشد. این بهترین راه بود. 
چرا که از پنج سال قبل او راننده مخصوص عمه‌اش 
بود و مجبور بود با حقوق و دستمزد بسیار کم تمام 
39 قت در خد مت عمه‌اش باشد. او ناجار بود حتی 
روزهای تعطیل هم عمه‌اش را برای انجام کارهایش 
به این سو و آن‌سو ببرد. عمه جرالدین چندین مزرعه 
آنا ناس در اطراف هونولولو داشت و یک کارخانه 
کمپوت‌سازی به علاوه چندین ملک دیگر هم داشت 
و هر روز باید برای سر کشی و رسید گی به امورات این 
املاک از این سر شهر به آن سر شهر می رفت. 
با پیش خدمت خود بود. در حالی که عمه جز لستر 
هیچ کس دیگری رانداشت واو تنها وارث عمه‌اش 
به حساب می آمد. البته غیر از«ری» پسرعمه لستر 
که ٩‏ سال قبل خانه پدری خود را ترک و به توکیو 
به همین خاطر یک روز بی‌خبر آن جزیره راترک و 
برای همیشه به ژاپن رفته بود و هیچ کس هم از او 
خبری نداشت. 

لستر هم قصد داشت به محض یکسره کردن 
کار عمه جرالدین برای همیشه از هاوایی برود. آخر 
در هاوایی چیزی نبود که برای او جالب باشد. اینجا 


۵۴ 


ج 
مات ی 


سال ۹ پیش از میلاد بود که داریوش با منجنیق‌های کوچک. حمله را آغاز کرد. همین که مردم 
آن حوالی از حمله داریوش به تلمن آگاه شدند. به سوی اردوگاه داریوش آمدند تا آنان نیز از تلمن انتقام 
بگیرند زیرا تلمن همه روستاها را ویران کر ده بود و مردانی را که سر راه دیده بود. کشته وزنان جوان را به 
کنیزی گرفته بود. حتی جانورانی مانند بز و گوسفند رااز دم تیغ گذرانده بود طوری که همه جا پر از لاشه 
حیوانات بود. 

گزنفون که یک قرن پس از داریوش به آن منطقه رفته بود. در تاربخش نوشته است:«سی هزار نفر از 
اطراف بلخ به یاری داریوش آمدند و گفتند حاضرند نقبی تاریخی کته داریوش بتواند سربازانش رااز 
زیر زمین به بلخ ببر د ولی داریوش نپذیر فت زیر امی‌دانست کندن‌این نقب تاریخی, زمان زیادی می‌خواهد 
ضمنا پس از هر چند متر. ناچار می‌شد ند چاه‌هایی هم حفر کنند تا هوا به نقب بر سد. آن وقت شب که می‌شد. 
رطوبت زیر زمین از چاه‌ها بیرون می‌زد و مانند بخاری سفید دیده می‌شد و تلمن به نقشه آنها پی‌می‌برد». 

خواب جعلی و سکوت منجنیق‌ها 

داریوش نقشه دیگری طراحی کرد: به نجاران سپاهش فرمان داد کنار دیوارهای بلخ داربست‌هایی 
دو طبقه بسازند که پلکان داشته باشند. هر جا که یکی از این داربست‌ها را نصب می کر دند. منجنیق‌های 
کو چک به سنگ‌اندازی مشغول می‌شدند تا دشمنان نتوانند داربست‌ها را خراب کنند. 

شب بیست و هفتم بهار ۹٩‏ ۴ پیش از میلاد که دوازده‌روز از جنگ گذ شته بود.داریوش به فر ماندهانش 
گفت: فردا باید حمله اصلی را آغاز کنیم. برای هر داربست. صد نفر داوطلب انتخاب کنید و به آنها زره 
بپوشانید تا بالا بروند و دیوارهای دژ را تسخیر کنند. 

سرداران دوازده گروه صد نفری انتخاب کردند و به آنان گفتند: نخستین ده نفری که به بالای دیوار 
برسند. نفری ده درایک پاداش می گیرند. به گروه دوم نفری پنج درایک و به گروه سوم نفری دو درایک و 
به دیگران نفری یک درایک طلا پاداش خواهیم داد. 

سربازان روئین تن فقط به گرز مسلح بودند و در لحظه‌ای که داریوش فرمان داده‌بود. به سوی بالا رفتند. 
منجنیق‌ها نیز سنگ‌اندازی را رها کر دند تا سربازانی که به بالای دیوار می‌رسند. زخمی یا کشته نشوند. 
ناگهان سکوت همه جا را گرفت و هیچ بانگی از منجنیق‌ها برنخاست. تلمن با شگفتی از بامیک پر سید: چرا 
منجنیق‌ها خاموش شدند؟ بامیک گفت: جاسوسانم به من گفته‌اند دیشب داریوش خواب بدی دیده و 
خوابگزاران به او گفته‌اند باید محاصره را رها کند تا بدشگونی خوابش باطل شود. این است که منجنیق‌ها 
دیگر هیچ سنگی نمی‌اندازند. آسوده باش وبه عیش بنشین! تلمن شاد شد و به سردارانش گفت: بروید و به 
بزم بنشینید. داریوش ترسیده و دست از رزم کشیده است. 

خودش نیز به کاخ رفت و سفره بزم آراست و خنياگران برايش خنیاگری کردند تااين که دو پاس از 
خاموشی منجنیق‌ها گذشت و بخش شمالی و شر قی دیوارها به دست سربازان روئین تن افتاد. در این هنگام 
برخی از سر بازان تلمن متوجه نفوذ مر دان ایرانی به دیوارها شدند و هیاهو کنان به سوی آنان پورش بردند 
و جنگی سخت در گرفت. تلمن که از این داستان آ گاه شده بود. گیسوی مشک‌بوی بامیک را کشید و گفت: 
پس چه شد؟ داریوش خواب دیده بود و می‌خواست محاصره را رها کند؟ ای دختر ک جهیکا (بد کاره) 
اینک فر مان می دهم تور پاره پاره کنند. توبه عمد مراو سردارانم رابه بزمگاه فرستادی تاسربازان داریوش 
دیوارها راتسخیر کنند. 

سپس فرمان داد بامیک را به میدان شهر ببرند و مکافات کنند. هنگامی که بامیک را به میدان بردند. 
فریاد کشید: ای مردم بلخ! شرم بر شما باد! مگر نمی‌بینید برادران شما تن خود را به تیر و شمشیر دشمن 
سپر ده‌اند و خون می‌دهند تا شما را از چنگال تلمن نابه کار رها کنند ؟ بکوشید و جامه ذلت نیوشید و به یاری 
پرادران خود بر وید تا بتوانند از دیوارها بگذرند. 

یکی از دژخیمان تلمن تاب نیاورد و گلوی ناز ک تر از گلبر گ بامیک رادرید و آخرین کلام او راخونین 
کرد: به پاخیزید..! مردم با شنیدن آن سخنان و با دیدن خون داغ بامیک که سر شار از میهن دوستی بود. 
از جای جهیدند و با هر چه که در دست داشتند. به دژخیمان تاختند و سلاح از آنان گرفتند و به نگهبانان 
یورش بردند. از آن سوی. کاراهاچ. پدر بامیک به تلمن پیام داد که بیهوده به طرح من ننگریستی و طرح 
بامیک رابر گزیدی. اینک می‌بینی که حق با طرح من بود پس مرا از زندان بیرون بیاور تایاریت کنم و پیروز 
شوی. تلمن با شنیدن پیام کاراهاچ در اندیشه شد و چون راهی دیگر نداشت.اورافراخواند و گفت:دخترت 
را گردن زدم زیرابه من نیرنگ بسته بود. به شمن سوگند (بّت بز رگ مردم آن سوی سیحون) اگر تو نیز 
نیرنگ باز باشی» رگ‌هایت را از اندامت بیرون می کشم و با همان رگ‌ها ریسمانی می‌بافم و دارت خواهم 
زد... چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما که نزاده‌گانی ایرانی هستید. لب از گفتن فرو بست. هفته‌ای 
دیگر خواهد گفت که سرانجام کاراهاچ و تلمن چه شد و داریوش با یونانیان چه کرد. بدرود. 

ادامه دارد 


خود را روشن می کرد گفت: 
جیبسون کشیده بود. نقشه‌ای که شاید مشکل می‌شد 
به علت قتل پی برد. اما او فقط بد شانسی آورد. 
چرا که پزشک خانوادگی خانم جیبسون به مرگ 
او مشکوک شد و دستور کالبدشکافی داد. بعد هم 
یکی از خدمتکارهای خانه دیده بود که لستر بایک 
پنس کوچک قطعه‌ای از جگر ماهی فو گو را در ظرف 
غذای خانم جیبسون قرار داد تا اینطور وانمود کند 

امالستر در باز جویی‌هایش گفته اصلاً این ماهی را 
ندیده چه برسد به آنکه بخواهد جگر آن رادر غذای 
عمه‌اش قرار دهد. به هر حال به نظر من تحقیقات 
wb‏ همچنان ادامه داشته باشد. 

زمان زیادی برای کشف حقیقت لازم نبود. 
«ری» پس از سلل‌ها اقا مت در توکیو, خیلی آرام و 
بی‌سر و صدا به هاوایی بر گشته و در یک هتل گمنام. 
او جلب شد و مدتی اقا 2 متگاه او رازیر نظر گرفتند. 
جیبسون در هتل و ملاقات او با ری بود. 

مدتی بعد کار آ گاه ویلر تواذ نست حقیقت را 
دریابد! 

ری در این چند سال دوری از هاوایی. منتظر بود 
لستر دست به کار شده شر عمه جرالدین را کم کند 
گرفت خودش با کمک خدمتکار عمه‌اش دست به 

ضمناً شرایط را طوری نشان دهد که یا خود لستر 
هم کشته شود و یا به جرم قتل عمه جرالدین به زندان 
بیفتد. از آنجا که در شب حادثه لستر فرصت خوردن 
غذا پیدا نکرد. متهم به قتل شد. او با وارد کردن یک 
ماهی مسموم فوگو از ژاپن نقشه‌اش را آغاز کرد. 
فریب دادن یک خدمتکار ساده کار جندان دشواری 
نبود. او با وعده یک حق‌الزحمه چشمگیر او را وادار 
کرد که ماهی را طبخ کرده و سر میز بگذارد. ضمناً 
باگفتن این دروغ که دیده‌لستر جگر ماهی رادر 
بشقاب عمه‌اش ینهان کرد. حق‌الزحمه‌اش را به دو 
برابر افزايش خواهد داد و به این ترتیب مطمئن بود 
باعملی شدن نقشهاش با یک تیر دو هدف زده و با 
یک ماهی هم عمه و هم لستر را خواهد کشت وبه 
ثروت افسانه‌ای عمه‌اش خواهد رسید. امااز یک نکته 
غافل بود و آن اینکه چون این نوع ماهی در هاوایی 
زند گی می کرد مشکو ک خواهند شد. «لستر» بعد 
از بازداشت «ری» وقتی شب در خانه بز رگ عمه به 
ثروتی که در انتظارش بود فکر می کرد. لبخندی زد 
و پیش خود گفت: 


نکردم! "۳ 


dı 9 7 ۲‏ 
آیلاز اسودی 


خودتون بر وید و ببینید.. 

و اما ثالثا من «آدم‌فروش» نیستم... این کار را هم 
فقط برای این کردم که بهتون ثابت بشه«خشایار» 
بنویسی, اگر فکر کر دی من لیاقت عشقت رودارم. فقط 
کافیه یک 9118 بدون متن برام بفرستی تا ببینی که به 
طرفت پر واز می کنم! 

به آرامی«خداحافظ» گفتم و پیاده شدم. آن شب 
در منزلمان قیامت برپا بود! 

سه روز بعد وقتی پدر وبرادرم از شهری که خشایار 
فهمیدم: حق با شهرام است! آن شب تا نیمه‌های شب 
اشک ریختم و گریستم و... تا اینکه یک مرتبه ساعت 
شب بود که موبایلم را برداشتم وبرای موبایل شهرام 
این پیام را ارسال کر دم.«حالا تو از کجا مطمتئنی که من 
لیاقت عشق تو رادارم...؟» 

فقط یک ساعت و بیست دقبقه طول کشید تااوجوابم 
۰ دقبقه یکشنبه» بیست و یکم اردیبهشت با یک دسته 
گل به خواستگاری‌ام آمد. دیدنی‌ترین صحنه آن سحر, 
بوسه پدرم بر گونه شهرام بود که گفت:«این بوسه به 
نیت عذرخواهی به جای آن کشیده...» 


در شب عروسی, نازنین و نیلوفر و میناو مریم غوغا 
کردندا! ۰ 


انقلاب متهم به حمل مواد مخدر شدیم و هر سه هم 
حکم اعدام گرفتیم.الان حدود یک سال است که 
در زندان مر کزی مشهد بند یک به سر می‌برم و 
منتظر اجرای حکم هستم در حالی که نمی دونم چه 
کار کنم و فقط به کمک خدا امیدوارم. از پدرخوانده 
و مادرخوان ده‌ام گله دارم که برای حفظ زندگی 
خودشون منواز شیر خوار گاه‌در آوردند و اینطوری 
با سرنوشتم بازی کردند و منو توی این دنیای نامرد 
رها کر دند. البته می‌دونم اينها همه قسمت و تقدیرم 
بوده و حتماً خدای مهربون برای من اینطوری رقم 
زده و حالا هم فقط تو کلم به اونه و بس. 

از شماهم که در مجله اطلاعات هفتگی مسوّول 
هستید خواهش می کنم زند گی منو چاپ کنید شاید 


این تنها مرهم دل زخم خورده‌ام باشه. قبلا از همه 
شما تشکر می کنم. شمارا به خدابرایم دعا کنید و هر 
کاری از دستتان برمی آید برای من که یک انسان 
تنها و بدون پشتوانه هستم انجام دهید. 


امید تنها 


EY 


دیدن چهره مظل وم و نگاههای پر غصه این جوان 
اشک رامیهمان چشمانم کرد. حیف که وقتی با 
مادرخوان ده‌اش تماس گرفتم گفت که امید درروز 
بیست وهفت اردیبهشت (روز جمعه) اعدام شد و 
دفتر زند گی او به این تر تیب برای همیشه بسته شد. اما 
دفترچه او با همان خط بچه دبستانی‌ها وعکس پرسنلی 
۶۴و برای همیشه پیش من به یاد گار خواهد ماند. 


ارو ۳۶۹ 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


حتی نزدیک ماشین هم نمی‌شم. اگر دوست دارین 
می‌تونین این«00» را داخل ماشین من که «دستگاه 
پخش تصویری»داره نگاه کنین و... 

نمی‌دانم از روی اعتمادی که به شخصیتش داشتم 
سوییچ را گرفتم و یا از روی اضطرابی که داشت قلبم را 
نیش می‌زد؟ هر چه بود با عجله دویدم و نشستم داخل 
ماشین و«ل0» راداخل دستگاه‌قر ار دادم و...وای خدایااین 
تصاویر مبتذل که‌در کنارچند زن‌معلوم الحال‌فیلمبرداری 
شده و خشایار «نقش‌اول» آن راعهده‌دار است. مربوط به 
مردی بود که می‌خواست شوهر من شود! 

طوری حالم بد شد که شهرام با عجله مرا به اولین 
درمانگاه رساند و پس از یک ساعت که «سرم»ای که 
بهم زده بودند تمام شد» همراه او از درمانگاه خارج 
شدم. طوری احساس له شدن می کردم که فقط برای 
اینکه بتوانم گریه کنم داخل ماشین او نشستم. شهرام 
تادم منزلمان یک کلمه هم حرف نزد و فقط موقعی که 
می‌خواستم پیاده شوم گفت: 

_باید چند نکته روبهتون‌بگم...اول تمام آن‌عکس‌ها 
وفیلم راببرید وبه متخصص نشان بد هید تاباوررتان بشه 
که مونتاژ وساختگی نیست!ثانیاً اگر بازهم باور نکر دین. 
من ادرس ان خانه را که پسرخاله‌تون هر شب با چند 
تا از دوستانش برای خوشگذرانی میره بهتون می دم تا 


سلسله گزارشهایزندان 


بقیه ازصفحه ۲۲ 


وقتی زنم ب رگشت من در مورد صحبتهای اون 
باپدرش هیچی نپرسیدم واون هم حرفی نزد و 
ماحرکت کردیم. بین راه وقتی به ایست بازرسی 
رسیدیم ما رو بازرسی کردند و از داخل ساکی 
که همراه‌زنم بود مقدار زیادی مواد مخدر در 
آوردن. من تعجب کردم که اون اين چیزارو از کجا 
آورده؟وقتی برای بازجویی رفتیم من یادم افتاد 
پدرش قبل از حر کت ماچیزی به دخترش داد. 
از همسرم سوّال کردند و اون هم جواب داد پدرش 
همان کیف کوچک زنانه را به اون داده و گفت وقتی 
رسیدیم مشهد به ما خبر می‌ده با اون چه کار کنیم ؟... 
و تأ کید کرده بود زنم چیزی به من نگه. مأمورارفتن 
و پدرهمسرم‌روهم دستگیر کردند. البته وقتی خونه 
رو گشتن مقدار زیادی‌هرویین فشرده(کراک) هم 
به دست آوردن. 

پدرزنم اعتراف کرد که با یک تعدادی از 
قاچاقچی‌های افغانی آشنا بوده و این جنسها رو هم 
برای‌نمونه توسط دخت رش می خواسته بفر سته مشهد. 
هر سه مارو فرستادند زندان. تازه اون موقع بود که 
ارب تدم ودر سر کی و همسر دم 
همدستش بوده و همسر من هم در زندان وکیل |باد 
به دنیا اومده در حالیکه زنم هیچ کدوم اينارو به من 


نگفت. بعد از داد گاهی از سوی شعبه سوم دادگاه 
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روز بعد شارژ شودا... 

عرض کردیم که فردوسی توسی پر رنگ که هیچ 
وقت کم رنگ نخواهد شد؛ حق بزرگی بر گردن ادبیات 
و زبان پارسی این ملت و مملکت دارد. اگر چه امروز 
همین واژه «پارسی» را با «کولا».چنان در کنار هم 
نشانیده باشند که اشک آن خدابیامرز را در آورده 
باشند که پس از به نظم در آوردن شاهنامه به ضرس 


بسی رنج بردم در این سال سی 


عجم زنده کردم بدین پارسی 
هرچند که حالابه نظر ماباتوجه به اسامی 
خارجی و غیر فارسی موجود بر سر در برخی مغازه‌ها 
و تابلوهای اطراف میدان فردوسی تهران. شاید زبان 
حال فردوسی رنج کشیده در مقام اظهار شگفتی و 
تعجب این باشد که: 
بسی رنج بردم در این سال سی 
عجب زنده کردم بدین پارسی! 
تفسیر ابیاتی از شاهنامه: به مناسبت روز 
گرامیداشت فردوسی عزیز که هفته گذشته بود. به 
عنوان حسن ختام و در حد بضاعت مزجاة خودمان 
که نامعلوم است. به ارائه تفسیری خلاصه و شسته 
رفته از دوبیت معروف شاهنامه که در ان صنعت«لف 
ونشر مرتب» به زیبایی هرچه تمامتر به کار رفته. 
اقدام می‌نماييم. اول خود این دوبیت حماسی اکشن را 
ملاحظه بفر مایید تا بعد: 
به روز نبرد آن یل ارجمند 
به تيغ و به خنجر به گرز و کمند 
برید و درید و شکست وببست 
یلان راسر و سینه و پا و دست 
به روز نبرد آن یل ارجمند: طبق تحقیقات 
مبسوطی که ما کردیم. این «نبرد» ربطی به خیابان 
نبرد تهران ندارد؛ بل بدین معناست که در روز گفت و 
گوی تمدن‌هاء یک برادر ارزشی غیرلرزشی به نام «یل 
ارجمند»( که بعید است از اجداد و اسلاف «داریوش 
ارجمند» بوده باشد)... 
به تیغ وبه خنجر به گرزو کمند: تعدادی برهان 
قاطع. نام چند تاسلاح سرد که عموماً نیز استفاده صلح 
امیز داشته اند. 
برید ودرید وشکست وببست:یکسری کارهایی 
که برای قانع یا مجاب کردن طرف مقابل لازم است. 
به خصوص در برخی از مناظره‌ها. 
یلان راسر وسینه وپاودست:ن ام اعضایی از 
پیکر بنی آدم که عموماً ز یک گوهرند. امروزه‌این 
اصطلاحات سردست و سینه و سر و پاچه و امثالهم 
بیشتر در قصابی‌ها استفاده می‌شود. 
تفسیر نیبایی: یک پهلوانی در روز گفت و گوی 
تمدن‌ها با یلان دیگر, با استفاده از وسایل لازمی چون 
تیغ و خنجر و گرز و کمند. اقدام به بریدن سر و دریدن 
سینه و شکستن پاو بستن دست دیگر آنان کرد که 
در نهایت آنها قانع شدند که حق با اوست و گفتند: 
«لحَقَ لمَنْ غْلّب» که گفتند. واقعاً درست گفتند. خیلی 


مخلصیم به جان رستم.... 
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بسته پیشنهادی: حالا که با اعلام بهای رسمی‌نان 
می‌توانیم نان خود رابه نرخ روز بخوریم؛:با توجه 
به افزایش قیمت نان نسبت به سابق, بد نیست که 
اتحادیه نانوایان کشور به کمک کارشناسان و نان 
شناسان وزارت بازر گانی, نان را نیز همانند سکه به 
انواع: ربع و نیم و کامل تقسیم بندی کنند. شاید کسی 
نخواهد یک نان سنگک کامل بخرد و بخورد. حجم 
معده‌اش طوری تنظیم و تربیت شده که مثلا با یک ربع 
نان سنگک بدون سنگ هم سیر می‌شود. به این عده 
اصطلاحاً جماعت گنجشک روزی هم گفته می‌شود. 

یک روز درسی در کلاس اول دبستان: 

معلم: بابا نان داد 

شاگرد: آقا اجازه...بابا چه نوع نانی داد؟ 

معلم: این بحث‌های اقتصادی به تو نیامده! 


ي درکرامیداشت شدیداللجن 
فردوسی توسی پررنگ؟ ‏ 
ابوالقاسم فردوسی» بود نه امروز؛ اما حکایت ما نیز 
شبیه همان بنده خدایی است که به استقبال مسافری 
به راه آهن رفته بود. گفتند: «ایشان که دیروز از سفر 
آمد.» خندید و متفکرانه گفت: «بله, خودم در جریانم. 
خنگ که نیستم. اما دیروز شدیداً کار داشتم.»بله. 
مهم انجام وظیفه است. هر چند که به مصداق«فی 
التأخیر آفات».ممکن است گاهی حادثه آفرین باشد. 
دریک شهری نیز شنیده‌بودم که بعد از پلی چنین 
تابلو هشدار میزی زده بودند:«یلی که از روی آن عبور 
کر دید احتمال ریزش داشت». 
اما موضوعاتی مثل گرامیداشت حکیم فردوسی 
توسی(یا طوسی), فقط مختص یک روز خاص نیست. 
ایرانیان آنقدر حق دارند که هر روز بای د آنها را به 
شدت گرامی داشت. و جه گرامیداشتی بهتر و بالاتر از 
نوجوان و جوان مااز شاهنامه فردوسی يا از شخصیت 
اسطوره‌ای رستم تهمتن, به اندازه شسناخت آنها از 
مجموعه داستانی «هری پاتر» یا «مرد عنکبوتی» یا 
«سیلوستر استالونه» و یا امثالهم نباشد. 
چنان که مرحوم د کترسعید نفیسی در خاطراتش 
نوشته که در زمان شاه در یک امتحان ادبیات از 
دانشجویانش می‌خواهد که هرچه راجع به شخصیت 
«رستم یک پهلوانی بود که دو تا شاخ روی کلاهخودش 
داشت وریشش هم دو شاخه بود.» واستاد در زیر 
پاسخ علمی و محققانه( آن دانشجو می‌نویسد:«خوب 
شد که این توضیح رادر خصوص ریش رستم دادید. و 
گرنه نمی‌دانستیم!» و به نظر من باید که د کتر نفیسی 
زن-ده‌یاد. خداراشکر می کر ده که طرف اطلاعات 
بیشتری در این خصوص از خودش در نیاورده که 
مثلاًعلت دو شاخه بودن ریش رستم هم آن بوده که 
شب‌ها آن را توی پریز برق می‌زده تا برای جنگاوری 
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۲ خوردن نان به نرخ روز 

قیمت همه چی باید مثل اينه که از شدت شفافیت 
به «من در آن پیدا» نیز معروف است. کاملاً مشخص 
و شفاف باشد. شفاف سازی, در طول تاریخ از اهمیت 
خاصی بر خوردار بوده و فقط انسان‌های نخستین چون 
بیشتر با سیخ و سنگ سرو کار داشتند, تصویر و تعریف 
درستی از شیشه بودن يا همان شفافیت نداشتند که 
اگر الان می‌بودند. توجیه شان می کردیم که شیشه 
چیست. هرچند که در عصر حاضر. شیشه معانی و 
مصادیق دیگری هم دارد که جای تعریف ندارد. اینجا 
خانواده نشسته است. 

در همین راستای شفاف سازی قیمت‌هاست که 
نرخ انواع نان نیز از سوی دولت اعلام شده تا ملتی که 
نان از عمل خویش می‌خورد.تکلیف هر روز خود را با 
نانوایی سر کوجه شان بدانند که یار شاطرش باشند.نه 
بار خاطر. طبق اخبار واصله. سازمان باز ر گانی 
تهران.ضمن صدور یک ابلاغیه, نرخ ۴ نوع نان سنتی 
و فانتزی را( که این یکی را فکر نکنید حتماً طنزپر دازان 
می‌خورند).به جماعت نانوایان همیشه در صحنه اعلام 
کر ده و از ایشان خواسته تا خیلی شفاف. این قيمت‌ها 
رادر معرض دید مشتریان همیشه در صف قرار 
دهند. اگر هم از این نرخ‌ها یک ذره تخلف کنند. از 
سوی سازمان تعزیرات مملکت. به اشد وجه ممکن. 
مورد برخورد قرار خواهند گرفت. شاطر و خلیفه هم 
ندارد؛همچنان که سابقاً شهرام و بهرام. 

در راستای تنظیم نان: 
ابر و باد و مه و دولت همگی در کارند 

تا تونانی به کف آری و گرانش نخوری 

طبق جدول تنظیمی اعلام شده قیمت هر نان 
سنگک ۵۰۰ تومان,نان بربری ۳۷۵ تومان,تافتون 
بالاخره نان تافتون ولواش گردان ۱۲۵ تومان می‌باشد. 
انواع نان‌های فانتزی هم صاحب قیمت مشخصی 
شده‌اند که این یک عمل فانتزی نیست و کاملاً جدی 
است؛ منتهی چون نمی‌خواهیم بیش از این سر شمارا 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید 
به جدول قیمت انواع نان سنتی و فانتزی که همانند 
شده است» مراجعه نمایید. 


این صحنه‌ها صحبت می کنیم. این هم صحنه‌ای بود 
که آدم فقط می‌تواند بگوید که چشم این صحنه را 
اشتباه دیده است. من هم هرچه از او سئوال کردم 
که آخر تو این صحنه را چرا به‌عنوان گل دیدی؟ 
گفت من هر بار این فیلم را عقب و جلو می‌برم. بازهم 
مانده‌ام که چرا من توپ را پشت خط ديدم و فکر 
کردم گل است. یعنی آدم نمی‌تواند دلیلش را پیدا 
کند که چرا این جوری شد. تنها کاری که ما کردیم 
این که صحبت کردیم و آخرش هم گفتیم که هر 
وقت ادم صددرصد مطمئن نیست. بهتر است که 
تصمیم نگیرد. بهترین کار این است که به‌عنوان 
داورخطی با این پرچمی که در دستش هست. اصلا 
هیچ کاری نکند. حتی در مورد داور هم همین طور 
است. وقتی آدم صددرصد مطمئن نیست. بهتر ین 
کار این است که بگذارد بازی ادامه داشته باشد و 
بازی را قطع نکند. چون بیشتر اشتباه‌ها هميشه با 
این اتفاق می‌افتد که آدم بازی را قطع می کند. چه 
به‌عنوان داور که سوت می‌زند چه به‌عنوان داور 
خطی موقعی که پرچم را بالا می‌برد. 

# به عقیده‌ی شما فصلی که به پایان رسیده. 
تاچه مقدار تحت‌الشعاع اشتباهات داوری در جام 
جهانی ۲۰۱۰ افریقای جنوبی قرار داشت؟ 

نمی‌شود اینطور به قضیه نگاه کرد. چون همانطور 
که گفتم اشتباه همیشه در بازی هست و نمی‌توان 
گفت که چون در جام جهانی این همه اشتباه شد. 
پس ما هم در بوندس لیگای آلمان اشتباه کردیم. 
به نظر من این دو ربطی به یکدیگر ندارند. زمانی 
شما می‌بینید که مثلاً ممکن است از نظر داوری در 
جام جهانی خیلی خیلی خوب باشد. اما در بوندس 
区‏ بد باشد. تنها چیزی که بايد به آن توجه کرد و 
من هميشه می‌گویم. این است که ما به‌عنوان داور 
باید واقعً از اشتباهات خود بیاموزیم تا در دفعات 
د تکار توق ولی کت اها که فد ایت 
که اتفاق بیافتد. شما حتی فوتبالیست‌ها را ببینید؛ 
مربی‌شان قبلاً برای آنها تاکتیک را تعیین می کند 
که این کار را بکنید یا نکنید. اما در نهایت شاید در 
پی اشتباهی کوچک گلی به ثمر برسد. 

# در همین راستا و در زمینه‌ی کاهش اشتباهات 
داوری. سالیان سال است که درباره‌ی استفاده از 
ابزاری مانند توپ هوشمند یا اثبات ویدئویی صحبت 
می‌شود. نظر شخصی شما در مورد استفاده کردن از 
این ابزار کمکی برای کاهش اشتباهات چیست؟ 

در اصل می‌توان گفت که همه‌ی کسانی که در 
فوتبال هستند. اعم از فوتبالیست‌ها. مربی‌ها و حتی 
داورهاء هميشه گفته‌اند که خواهان توپی هوشمند 
هستند که اگر خورد به تیر و آمد روی زمین» در 
رابطه با این که توپ پشت خط است یا جلوی خط 
است. بتواند به ما کمک کند و به ساعت داور سیگنال 
بدهد که این توپ پشت خط بود يا جلوی خط. 
همه واقعاً در فوتبال چنین چیزی را می‌خواهند. تنها 
چیزی که هست این که تا به‌حال هنوز سیستمی که 
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ورزشی 


گپی بابابک رفعتی داو رایرانی بوندس لیگا 


تولف مزا 


بااتمام فصل ۲۰۱۰/۲۰۱۱ بوندس لیگا سراغ بابک رفعتی داور ایرانی این رقابت ها رفتیم و گفتگویی 
با او داشتیم.به عقیده‌ی فوتبال‌دوستان آلمان. این فصل, فصل عجیبی بود. چون تیم‌هایی مانند بوروسیا 
دور تموند. هانوفر و ماینس جزو پنج تیم نخست جدول قرار گر فتند و اتفاقات دور از انتظار زیادی رخ داد. 


کمک داور م به من‌گفت: هر بار این فیلم را 
عقب و جلومیبرم بازهم‌ماندهمکه چرامن 
توب راپشت خط ید وگ کرد ت 
یعن یا دم‌نمی‌توانددلیلش را پیداکندکه چرا 
این جوری شد 


کرد. خب اسم آدم در تلویزیون و روزنامه‌ها مطرح 
می‌شود و همه می‌گویند چه جوری می‌شود که آدم 
چنین صحنه‌ای را گل ببیند؟ ولی بايد بگویم که داور 
هم انسان است و با چشم تگاه می کند و ممکن است 
که اشتباه ببیند. در این صحنه هم داور خطی اشتباه 
دید. اما مسؤولیت نهایی با داور وسط است که در 
این مورد. من بودم. و چون من هم یک هفته‌ی قبل 
در بازی نورنب رگ اشتباه کردم. 

# همان طور که اشاره کردید داورها هم در 
یک تیم باید باهم کار کنند و به یکدیگر اطمینان 
و اعتماد کامل داشته باشند. شما به کمک داورتان 
اطمینان داشتید و سرانجام چنین مشکلی به‌وجود 
آمد کنار آمدید؟ 

ما هميشه بعد از بازی. هم با داور خط و هم با 
ان کسی که می اید به ما شماره می‌دهد. درباره‌ی 


۳4 


# نظر شخصی شما در مورد این فصل چیست؟ 

البته مردم این صحبت را می کنند» چون امسال 
تیمی قهرمان شد که چندین و چند سال بود که اول 
نشده بود. تا به‌حال همیشه در طی این چندسال بایرن 
مونیخ یا برمن اول می‌شدند. از این نظر باید بگویم 
که برای تماشاچیان خیلی هیجان داشت و همان 
طور که گفتم. امسال تیمی برد که هیچ کس فکرش 
را نمی‌کرد. بنابراین فکر می‌کنم که امسال واقعً با 
سال‌های پیش خیلی فرق داشت. البته من به‌عنوان 
داور بیطرف هستم. به خاطر این به نظر من هر تیمی 
اگر بهترین تیم باشد. باید نهایتا اول شود. 

# ارزیابی تان از دید گاه داوری به چه صورت 
است؟ 

اگر بخواهم از خودم صحبت کنم. باید بگویم که 
امسال سال چندان خوبی برای من نبود. نیم فصل 
اول همه چیز معمولی بود. در نیم فصل دوم. دو بازی 
داشتم که در یک بازی دو اشتباه کردم که دیدار 
میان نورنبر گ و مونشن گلادباخ بود. بازی دوم هم 
خیلی بدشانسی آوردم و آن این که داور خطی توپی 
را که هنوز جلوی خط بود و در تصاویر تلویزیونی 
هم معلوم بود که اصلا پشت خط نیست, کل اعلام 
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کړ دن است 


گفت وگو با شاه رخ بیانی د رباره ناصر حجازی 


«خستگی ناپذیر وصریح» 


مملکت‌اش را خیلی دوست داشت. یکی 
از عاشقان مملکت‌اش بود. ناصر خان هیچ 
موقع کمرش رابرای بعضی آقایان خم نکرد. 
هميشه استوار بود. حتی با این که در زندگی 
Ml‏ 
این مشکلات مبارزه کرد. شما می‌پرسید 
چراناصر حجازی محبوب است؟ مردم ما 
خیلی باشعورند. مردم ما می‌فهمند. ناصر 
حجازی را پر سپولیسی ها دوست داشتند. 
استقلالی‌ها دوستش داشتند. به جز این 
دوتیم هم دوستش داشتند. همه‌ی مردم 
دوستش داشتند. چرا؟ ناصر حجازی ادمی 
بود که واقعاً حرفش را می‌زد و از هیچ کسی 
ترس و واهمه نداشت. 

# شمادر تیم تاج و تیم ملی فوتبال‌ایران 
نیز هم تیمی ناصر حجازی در زمین فوتبال 
بو چه عاط اب وال تحار 
در ذهن دارید؟ 

ناصر حجازی کاپیتان خود من بود. 
۵ سال ماباهم بودیم. در تیم ما بود؛ با 
شخصیت بود. تحصیل کرده بود و همه 
او راالگو کرده بودند. از آن بازیکن جوان 
گرفته, بازیکنی که تازه آمده بود به این تیم تا 
کسانی که می آمدند... چون شخصیت اش را 
همه دوست داشتند. شیک‌پوش بود. خوب 
صحبت می کرد. بی‌خود حرف نمی‌زد. کسی 
ار ی ای ری 
و همیشه حرفش را می‌زد. 

این مبارزه‌ای که ناصر حجازی از خود 
نشان داد. چه نقشی در مرگ او داشت؟ 
دست شالت ول فر ار الط 
آخر حرفش رازد و با بیماریش مبارزه 
کرد. ماه. من خودم بودم و می‌دیدم که 
اور 5د اا ای رامد 
چون تعهد داشت. 

او آدمی بود که حتی در آن حال 
بیماری. چون رئیس کمیته‌ی فنی استقلال 
بود می‌آمد سر تمرین و به باشگاه می‌آمد. 
می آمد و صحبت می کرد. با وضع پایش... 
خیلی سخت راه می‌رفت. ولی می آمد. خیلی 
مقید تعهد بود. اصلاً توصیف کردنی نیست. 
گفتم حالا ما همه ناراحت هستیم. اما بعدها 
متوجه می‌شویم که چه کسی را در جامعه‌ی 
ورزشی‌مان از دست دادیم. 


# چه خاطراتی از ناصر حجازی همیشه 
در ذهن‌تان زنده خواهد ماند؟ 

ناصر حجازی آدمی بود که زیر بار 
حرف زور نمی‌رفت. او کسی بود که تا 
آخرین لحظه‌های زند گیش سرش را خم 
نکرد. در برابر کسانی که در این مملکت 
مشکل داشتند. یعنی قدر این ورزشکارها 
را کسانی می‌دانند که خودشان کمی عرق 
ريخته باشند. 

متأسفانه وقتی ناصر خان مریض شد. 
دوستانی که احساس دوستی می کر دند. تازه 
آمدند با او عکس گرفتند و ملاقاتش کردند. 
در صورتی که زمانی که زنده بود. زمانی که 
سرپا بود. اصلا از این خبرها نبود. من یکشنبه 
۱ خرداد سر بالینش بودم. این چند وقت هم 
از اول فصل همه‌اش باهم بودیم. من با ماشین 
می‌رفتم دنبالش و او را می‌آوردم سر تمرین 
و می‌رفتیم سر مسابقه. آدم خاصی بود. من 
فکر نمی کنم ناصر حجازی فوت کرده. ناصر 
حجازی هنوزهم زنده است. دیروز هم وقتی 
پایش رابوسیدم. گفتم که می‌دانم. ناصر 
حجازی برای طر فدارانش همیشه زنده است. 
برای مردم ماءآن‌هایی که آدمهای خوب 
همیشه در قلب‌شان هست. ناصر حجازی 
هم جزو همان آدم‌ها ا 

# چه چیز باعث شد که در طول این 
سال‌ها ناصر حجازی به‌عن_وان یک نماد و 
چهره‌ی ملی مورد احترام تمامی جامعه‌ی 
ارات قرار گیرد؟ 

ببینید. کمتر کسی در جامعه‌ی ما 
خصوصیات اخلاقی ناصر حجازی را 
دارد. او کسی بود که خیلی مبارزه کرد. 
هم در زمین فوتبال و هم بیرون از زمین. 


صددرصد کار کند. ابداع نشده است. البته توپ‌هایی 
را تست کردند. مثلا در جام جهانی جوانان اما 
صددرصد کمک نکرده است. 

# یکی از خاطرات به‌یادماندنی شما در فصل 
اخیر La‏ حضورتان در دیدار نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان باشگاه‌های اروپا بین تیم‌های رئال مادرید 
و بارسلونا در شهر مادرید بود. شما در این بازی 
نقش داور خط دروازه را بررعهده داشتید. نقشی که 
در سایر لیگ‌های آلمان و اروپا عرف نیست. لطفا در 
مورد خاطره‌تان از این بازی برایمان تعریف کنید. 

در بازی‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا یا 
لیگ اروپا؛ اکنون یک سال و نیم است که داور پشت 
دروازه را دارند تست می کنند. یعنی دو داور می روند 
پشت یک گل می‌ایستند و مواظب هستند که اگر 
در محوطه‌ی جریمه. بازیکنی بازیکن دیگری را نگه 
دارد یا موقعی که ضربه‌ی کرنر ارسال می‌شود در 
اصل می گویند دو چشم پشت دروازه می‌توانند کمک 


کنند که این قدر بازیکنان همدیگر را در محوطه‌ی . 


جریمه نگه ندارند. این یک دلیلش است. دلیل دوم 


این است که یک موقعی اگر توپ برود توی گل. . 


آدم بتواند از نزدیک. جون کنار دروازه ایستاده: بهتر 
ببیند که توپ واقعا درون دروازه است ۳ نه. همان 
طور که گفتم البته اين هنوز در مرحله‌ی آزمایشی 
است که این کاو را می‌خواهند ال :گر در جا 
اروپایی در لهستان واو کراین انجام دهند. البته من در 
این بازی پشت دروازه بودم با داور ولفگانگ اشتار ک 
که در المان شماره یک است. من تا به‌حال در جند 
بازی لیگ قهرمانان داور پشت دروازه بودم. اما خب 
این بازی خیلی بازی جالبی بود. 

# از دیگر ویژگی‌ها و فضای حاکم در این دیدار 
برایمان بگویید! 

می‌شود گفت که بازی خیلی سختی بود. کلاً 
برای همه و برای هر شش داور. چون صحنه‌ها 
خیلی حساس بودند و کم اتفاق می‌افتد که دو تیم 
از یک کشور مقابل یکدیگر در لیگ قهرمانان بازی 
کنند. سه روز پیش از آن هم همین دو تیم در 
فینال جام حذفی روبروی هم قرار گرفتند که با 
پیروزی و قهرمانی مادرید پایان گرفت. از این نظر 


ما می‌بایست خیلی مواظب بودیم تا صحنه‌هایی که 


در بازی فینال جام حذفی بود اتفاق نیفتد و در گیری 
میان بازیکنان دو تیم پیش نیاید. می‌توانم بگویم که 
واقعا خیلی بازی جالبی بود و خیلی هم سخت بود 
برای هر شش داور. چون در نیمه‌ی اول. دروازه‌بان 
ذخیره‌ی مادرید که بیرون نشسته بود. حتی کسی 
را کتک زد و داور چهارم که بیرون می‌ایستد و 
مواظب مربی‌ها هست. این صحنه را دید و بنابراین 
داور به این بازیکن کارت قرمز داد. می‌شود گفت 
که بازی واقعاً خیلی خیلی خشن بود. اما به نظر من 
می‌توان با آنالیز دیدار دید که داوران کنترل بازی 
را خوب در دست داشتند. به هر حال تجربه‌ای 


فراموش‌نشدنی بود. ۹ 


دلال‌های بش المللی وباز کان د رجه سه 
فوننال ابران 


پدیده شوم دلالی و واسطه گری در فوتبال ایران بعد از اقدام شجاعانه و 
به‌موقع نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در چند سال گذشته به حداقل رسید. بساط 
دلال‌هایی که در برخی روزنامه‌ها رسوخ کر ده بود ند واز قدرت کاذبی در رسانه‌ها 
نیز برخوردار بودند برچیده شد. 

اکنون نیز اقدام‌های موثر 
مسوولان فوتبال این پدیده 
شوم را که موجب گران شدن 
بی‌مورد و بی‌دلیل فوتبال بود 
به حداقل رسانده است ودیگر 
فلان دلال نمی‌تواند ادعا کند 
که با پرداخت چند میلیون 
تومان تمامی ,رسانه‌های 
ورزشی بنده وزرخریدش هستند وبساط آن افراد ناسالم در روزنامه‌های ورزشی 
برچیده شده‌است: تا دیگر شاهد این نباشیم که یک بازیکن درجه دوم با تبلیغات 
برخی روزنامه‌ها به قیمت یک بازیکن ملی و درجه اول قرارداد ببندد. 

اما اکنون اتفاقی دیگر از این دست و از نوع بین المللی آن در حال رخ دادن 
و ريشه دواندن است. برخی از بازیکنان خارجی که در گذشته در فوتبال ایران 
فعال بوده‌اند اکنون به عنوان دلال بین المللی فعالیت می کنند و بازیکنان جوان 
رااز لیگ‌های دسته یک, دو و سه ایران به کشورهای شرق آسیا مانند اندونزی: 
سنگاپور و مالزی می‌برند. آن هم بدون آنکه تشریفات قانونی نقل وانتقال بازیکن 
راانجام‌دهند. آنهابازیکنان ایرانی رابدون صد ور مجوز قانونی(1167)به لیگ‌های 
غیر معتبر شرق آسیا می‌بر ند و از آنها سوء استفاده می کنند. 

ک.الف. یکی از این بازیکنانی است که از سوی یک دلال به اند ونزی بر ده‌شد. 
این بازیکن که به تاز گی از اندونزی به کشور باز گشته به خبر گزاری فارس گفت: 
«در آن کشور دو لیگ وجود دارد که از سوی دو برادر اداره می‌شود. یکی سوپر 
لیگ و دیگری «تری‌میا لیگ», سوپر لیگ از سوی منابع دولتی تغذیه می‌شود و 
تری‌میا لیگ از سوی دومین شخص پولدار اندونزی و هر کدام از این لیگ‌ها نیز 
مدعی هستند از دیگری بهتر هستند و می‌خواهند تیم های شر کت کننده در دیگر 
لیگ رات خود کنند». در چنین شرایطی است که برخی از دلال‌ها با استفاده 
از ارتباطاتی که با برخی از باشگاه‌های لیگ بر تری ایران دارند. بازیکنان درجه 
سوم ایران رابه عنوان بازیکن مطرح به اندونزی می‌بر ند و آنها رابه عنوان بازیکن 
درجه یک معرفی می کنند وازاین تجارت نامتعارف در فوتبال سود خوبی می بر ند 
و بر اعتبار فوتبال ایران چوب حراج می‌زنند. 

ک.الف. در مورد شگرد این دلال‌ها به فارس گفت: این دلال‌ها با مسوولان 
برخی باشگاه‌های لیگ برتری ارتباط دارند و نام بازیکنان درجه سوم را در 
سایت خارجی تیم‌های لیگ برتری وارد می‌کنند و آن سایت را به مسوّولان 
باشگاه‌های اندونزی نشان می‌دهند و آنها را مجاب می کنند که رقم‌های خوبی 
به این بازیکن درجه سه که به عنوان بازیکن ممتاز لیگ بر تری به اندونزی برده 
شده بیر دازند. 

ک.الف. در این زمینه به فارس گفت:لیگ فوتبال اندونزی تازه تأسیس است 
ومدیرانش تجربه لازم راندارند. آنها به یک بازیکن مبلغی در حدود ۴میلیون و 
پانصد هزار تومان به پول ایران حقوق ماهیانه می‌دهند که رقم قابل توجهی برای 
یک بازیکن درجه سوم است. اما مسئله اصلی این است که وقتی بازیکنان درجه 
سهایرانی بازیکن مطرح معرفی می‌شونداعتبرفوتبال ایراننزداهالی شرق آسیا 
و به ویژه کشور اندونزی خدشه‌دار می‌شود. اکنون چهار پنج بازیکن ایرانی در 
اندونزی بازی می کنند بدون آنکه مراحل قانونی انتقال راانجام داده باشند وبهتر 
است مسوّولان مر بوطه در این زمینه تا دیر نشده اقدام کنند. 


عذرخواهی باشگاه جوبیلوایواتا و واکنش فد راسیون فوتبال ژاپن 


اقدام سیاسی تماشاگران ژاپنی در بربرقطبی 


mp A‏ سسه ف 


فوتبال ژاپن به شدت در برابر این اقدام غیر ورزشی تماشاگران جوبیلوایواتا 
جبهه گیری کرد و این باشگاه را به جریمه سنگین و تحریم تهدید کرد. 

قبل از شروع بازی دو نفر از تماشاگران جوبیلو ایواتا اقدام به بالا بردن 
پلاکاردی کردند که در آن از افشین قطبی خواسته شده بود که کشورش 
| 
تماشاگران شیمیزو را به دنبال داشت و منجر به در گیری ميان آن‌ها شد و دو 
نفری را که آن پلاکارد را بلند کرده بودند را از ورزشگاه بیرون کردند. 

به دنبال پایان بازی» رییس باشگاه جوبیلوایواتا این اقدام تماشاگران تیمش 
را به شدت محکوم کرد و از افشین قطبی و تیمش عذرخواهی کرد و وعده داد 
که دیگر چنین رویدادهایی تکرار نخواهد شد. 

وا را وت با از ای را در 
وا سای ویر ور تی اھ کا ری اب اعام 
کردند که ناظر بازی دو تیم بعد از پایان بازی گزارشی را به فدراسیون فوتبال 
ژاپن نوشت که در آن از حر کت نژاد پرستانه تماشاگران جوبیلوایواتا سخن 
به میان آمده بود. 


پیشنهاد پوران در خشنده به ناصر حجازی 

پوران درخشنده با اشاره به پیشنهادش به زنده‌یاد 
ناصر حجازی برای ایفای نقش در یک فیلم سینمایی ‏ 
در سال ۳ گفت: صرف نظر از محبوبیت؛ ایفای این 
نقش را با توجه به شخصیت حقیقی ایشان بسیار مناسب 
می‌دانستم و دوست داشتم که وی در فیلمم بازی کند. 

پوران در خشنده در خصوص پیشنهاد ۱۷ سال پیش 
خود به مرحوم حجازی برای ایفای نقش در یک فیلم 
سینمایی. خاطر نشان کرد: به خاطر دارم در سال ۱۳۷۳ 
به اقای حجازی پیشنهاد بازی در یک فیلم سینمایی را دادم ما تمرین‌های‌مان 
را نیز شروع کردیم اما با توجه به شرایط کاری خاص ایشان در آن دوران و 
مسائل موجود در تولید. نتوانستیم برای ایفای این نقش با ایشان به توافق بر سیم. 
بنده ایشان را برای ایفای نقش پدری فداکارانتخاب کردم. این شخصیت 
قراربود با تمام تلاش خود حتی با مسابقه دادن. فرزندش را که از او دور کرده 
بودند. بازپس گیرد. صرف نظر از محبوبیت. ایفای این نقش را با توجه به 
شخصیت حقیقی ایشان بسیار مناسب می‌دانستم و دوست داشتم که زنده‌یاد 
ناصر حجازی در فیلمم بازی کند و حالا از این که وی دیگر درجمع ما نیست. 


ی ۱ 


نايت نا 


لأعند 
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الان وقت اين حرف‌ها نیست. وقتی هم از فرود گاه 
به محل اردوی تیم ملی بر گشتیم. او وسایل خود را 
جمع کرد و رفت و دیگر حرفی نزد.» 

بهرام افشارزاده دبیر این فدراسیون هم ابراز 
امیدواری کرده که محمد بنابه کار خود بر گردد. با 
اف ماد ایا انس 
بنا با تایید خبر استعفای او گفته است؛ «او تصمیم 
خود رااز قبل گرفته و به ما گفته بود که این آخرین 
ها و 
تا کشتی گیران به‌هیچ عنوان متوجه نشوند.» 

به گفته این مربی. حقوق اند ک ماهیانه مربیان 
و کشتی گیران تیم ملی سه ماه عقب افتاده است. 
همچنین وقتی مراسم اهدای جام قهرمانی در 
ازبکستان آغاز شد. محمد بنا مشغول مصاحبه بود. 
اما مصاحبه را قطع کرد تا روی سکو برود که دید 
آقای صنعتکاران این کار را انجام داده است! 

فر هاداسماعیل‌نزاد همچنین گفته است:«محمد 
بنانیمی از حقوق خود رادر اردوخرج می کند تا کفش 
یا ساعت به کشتی گیران جوان جایزه بدهد. بهتر 
است مسوولان ورزش بگویند چراحقوق موفق‌ترین 
مربی ورزش ایران در سال کمتر از ۱۵ میلیون تومان 
است؟!» در اين رابطه علی اکبر دودانگه مربی تیم 
ملی جوانان گفت؛ حقوق ما مربیان تیم ملی فقط در 
روزهایی که در اردو باشیم محاسبه می شود و مبلغ 
آن نیز ۲۷ هزار تومان است!جالب آن که حتی همین 
حقوق اند ک نیز مدت‌هاست پرداخت نشده و به 
تعویق افتاده است. مبلغ اعلام شده توسط دودانگه 
رو 

علیرضا رضایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
جوانان نیز در گزارشی. حقوق دریافتی مربیان 
زحمتکش و سازنده کشتی all‏ در استان های 
مختلف را خجالت آور دانست و گفت: «به جای ۴۰ 
هزار تومان در ماه اگر فقط یک شاخه گل به آن ها 
بدهند آبرومندانه‌تر است.» 


شر کت جودو کاران ارتش در آزمون کمربند 
برابر اعلام سازمان تربیت بدنی ارتش تعدادی از جودو کاران و مربیان آجا 
در آزمون ار تقاء کمربند که توسط فد راسیون مر بوطه اجرا گر دید شر کت وچهار 
نفر از مربیان این رشته موفق به اخذ کمربند سیاه دان ۴ گردیدند. 
جودویکی از ورزشهای کاربردی در نیروهای مسلح وا رتش بوده‌وهم 
ا و ام اتید و و 
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استعفای سر مر بی تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
محمد بناسر مربی موفق تیم ملی کشتی فر نگی ایران از سمت خود کناره گیری کر ده‌است.استعفای بنا 
در اعتراض به بی توجهی مسؤولان ورزش, بلافاصله پس از قهر مانی مقتد رانه‌این تیم در رقابت های آسیایی 


کر را ارت 
از اهالی کشتی برای آینده این رشته در رقابت های 
و ی 
اردونشین و تعطیلی تمرینات آنان سل واست 

وا کنش ها به استعفای بنا 

ترا رانا ان 
گفته که به‌هیچ عنوان وبه‌هیچ قیمتی نباید محمد بنارا 
که از بزر گترین مربیان جهان است. از دست داد. وی 
از یزدانی خرم خواستار باز گر داندن محمد بنا شده و 
افزوده است: «سایه بنا بر روی تیم ملی غنیمت بسیار 
بزر گی است. زیرااو می تواند کشتی فرنگی رابه ساحل 
مقصود در المپیک لندن بر ساند.» 

افشارزاده‌همچنین گفته که کمیته المییک. محمد 
بنا و رضا مهماندوست سرمربی تکواندو را استثنا 
قلمداد می کند و قصد دارد بودجه ویزه ای برای این 
دو رشته ورزشی در نظر بگیرد. 

اما اس کش میرن ۱ 
صد ور اطلاعیه‌ای. از استعفای سر مربی تیم ملی کشتی 
رک ای ی کو 

محمدعلی صنعتکاران نایب رییس فدراسیون 
کشتی کے است: سنا قبل از مسایتات آسیای 
گلایه هایش رابامن در میان گذاشته بود که به او گفتم 


می کرک 


اسای مربیانی که موفی اعد لا 
دان ۴ شده اند: 
۱. سرهنگ غلامرضا سنجابی - 
رئیس هیئت جودو آجا 
۲.سرهنگ مرتضی فرج خدا - 
پداجا 
۳. ستواندوم محمد خواجه 
بافقی -پداجا 
۴ استوار امین ابراهیمی - 
نیروی هوایی 


به میزبانی ازبکستان صورت گرفت. 


همزمان با استعفای محمد بنا. على سعیدلو 
رئیس سازمان تربیت بدنی با صدور پیام تبریک 
برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران, در متن 
پیام خود مدعی شده است؛فرنگی کاران ایران بافراغ 
بال و آسودگی خاطر بر قله آسیا ایستاده‌اند و این 
اتفاق, نتیجه بر نامه‌ریزی مسوّولان بوده است. 

امابه نظر می رسد بر خلاف آن چه در پیام معاون 


محمود احمدی نژاد آمده؛ این تیم از «آسودگی 
خاطر و فراغ بال» برخوردار نبوده است. 
تعطیلی اردوی تیم ملی 

در پی با زگشت تیم ملی کشتی فرنگی به ایران. 
محمد بنا در فرود گاه‌از ملی پوشان خداحافظی کرده 
و به شاگردان خود گفته است: «از قبل گفته بودم 
که نمی توانم به کارم ادامه دهم واین آخرین حضور 
من کنار تیم ملی بود. شر منده هستم که نتوانستم از 
حق و حقوق‌تان دفاع کنم.اين همه افتخار می‌آورید. 
اما حق شما داده نمی‌شود. وضعیت ورزش اجازه 
نمی‌دهد که بدانیم مسایل را چطور حل کنیم!» 

او در ادامه تا کید کرده که دیگر نمی‌تواند به 
همکاری با فدراسیون کشتی ادامه دهد و برای 
جانشین خود نیز آرزوی موفقیت کرده است. 

ار 
ایران تعطیل شده و فرنگی کارانی که مهیای حضور 
در جام گر جستان می‌شدند. همگی به خانه‌های خود 
باز گشته‌اند و مربیان تیم ملی نیز به شهرستان‌های 
خود رفته‌اند. بنا عنوان کرده دیوانگی که از حد 
بگذرد. کار به حماقت می کشد ومن نمی خواهم بیش 


خود کشی باز یکن کره جنوبی به خاطر تبانی 
جیونگ جونگ کوان ساله که 
پیشتر در تیم «چونب وک موتورز» کره 
جنوبی بازی می کرد و مظنون به تبانی در 
فوتبال بود خود کشی کرد ودریادداشتی 
که از خود به جا گذاشت. نوشت: از این 
که بخشی از رسوایی تبانی در فوتبال کره 
جنوبی هستم, احس‌اس تنفر و بیزاری 
می کنم. کمیته‌ای حقیقت یاب در شهر 
۰ کیلومتری سئول: 
تحقیق وبررسی رادرزمینه تبانی در 
فوتبال کره جنوبی شروع کرد که در نتیجه آن پنج نفر بازداشت شدند که چهار 


شانگوون دز 


نفر از آن‌ها از باشگاه دایجون سیتیزن هستند. 


اتهام جیونگ کوان این بوده است که از طریق یک واسطه مبلغی را به عنوان 


رشوه به بازیکنان داده است. 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


تعبیرخواب 


باهمسرتان روز گار رابه خوشی می گذراندید. آن 
آقاحواس شمارا چنان به خودش جلب می کند که 
شماهمه چیز رافراموش می کنید. یعنی احساسات و 
عواطفی که با مرگ همسرتان در شما سر کوب شده 
است. چنان قوی هستند که اگر سر باز کنند. همه جیز 
رااز یاد خواهید بر د. این خواب معنی بدی ندارد و فقط 
دارداز درون شمابه ما خبرهایی می‌دهد. خبرهایی 
که نیاز همه انسان‌های طبیعی است و آفرید گار برای 
سلامتی و بقای انسان‌ها در وجود ما گذاشته است. 
پسیارند خانم هایی که شرایط شمارا دارند وشاید 
فرزندان‌شان نتوانند نیازهای انان رادرک کنند.و 
البته خانم‌های ایرانی مخصوصاً اگر به سن شما باشند. 
این نیازها را تابو می‌دانند و خودشان هم در سر کوبی 
آنها کوشش‌هایی می‌کنند. روانشناسان چنین 
سر کوبی‌هایی راتأأیی د نمی کنند ولی این که نیازهای 
خود راچگونه به آرامش برسانیم. سخنی دراز است 
خواب‌های خوشی ببینید. 


توجه به این که نگران ازدواج دخترهایم هستم. این 
خواب مرا آشفته کرده. لطفاً زودتر تعبیرش کنید. 


سر 
این خواب هیچ ربطی به بخت د خترهای شما ندارد 
و نگران آنها نباشید. خواب شما درباره خودتان حرف 
می‌زند. شما جوان بوده‌اید که همسر تان مر حوم شد. از 
آن روز تاامروز کاستی‌هایی در زند گی شماایجاد شده 
است که طبیعی است. سبزه‌هایی که گره زده بودید. 

نماد یکی از این کاستی‌هاست. 
ناخودآ گاه‌شماداردمی گوی دنیازی که به 
شوهر تان داشته‌اید. سر کوب شده و دارد می گوید چرا 
در جوانی بی همسر شد م؟ انار نماد عشق و عاطفه است 
وناخود آگاه‌دارد می گوی د به این عاطفه نیاز دارید و 
آن هم سر کوب شده‌است. انجیر نماد زناشویی و شرم 
است. دختر تان دارد گر ه‌سبزه‌ها را باز می کند. یعنی 
مادر جان به فکر ازدواج من‌باش!روز گار توسپری‌شده 
است. ان آقای سورمه‌ای پوش, نماد همسر شماست. 
اگر دقت کنید. تقر یبا همان سن و سالی رادارد که 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


هفت‌سین و همه چیز را فراموش کردم 


مینو صبوری. ۵۶ ساله, بیوه, خانه‌دار. تهران 


خواب دیدم عید نوروز است. هفت سین چیدیم. 
یه ظرف بزرگ سبزه گره زده بودم و گذاشته بودم 
وسط سفره. به حياط رفتم. درخت انار و انجیر داشت. 
یک ظرف بز رگ انجیر و یک دانه انار چیدم و آوردم 
گذاشتم وسط سفره‌هفت سین. دید م دختر بز رگم دارد 
سبزه‌هایی را که گره زده بودم. باز می کند. پررسیدم: 
چرا بازشون می کنی؟ گفت: همین جوری! سرم 
سورمه‌ای و خوش تیپ که تقریباً چهل ساله بود. وسط 
اتاق ایستاده. من مثل کسی که سال‌هاست همدیگر را 
می‌شناسیم. با او حرف زدم و سفره هفت‌سین و همه 


است که لامپ روشن نمی‌شود. اینجا هم با خودتان 
صداقت ندار ید و وانمود می کنید که می‌خواهید لامپ 
ارک و ره 
تا به خودتان بگویید برایم مهم نیست که دیگران 
مرایبینند. 

از سویی لامپ روشن نمی‌شود زیرا از رویارویی 
با حقیقت وحشت دارید. شما کنجکاوید تا بفهمید آن 
دس آهوست ا ودالوا گرب و عشی خواب مسا در 
این بخش می‌خواهد بگوید تضاد زیادی با دخترها 
دارید همچنین آنها را نمی‌شناسید. ترس شما هم فقط 
به دلیل کمبود اعتماد به نفس شماست. این خواب 
افزون بر این که دید گاه کلی شما را به ازدواج نشان 
می‌دهد. به دختری هم که قرار بوده فردای ان شب 
او را ببینید تا شاید با او ازدواج کنید. بی‌ربط نیست. 
پیشنهاد می‌کنم به توانایی‌های خودتان بیشتر فکر 
کنید. اگر همین طور پیش بروید به وسواس هم دچار 
خواهید شد. 


و گربه وحشی باشد. کلید رازدم تا چراغ روشن شود 
ولی نشد. چند بار امتحان کر دم ولی باز هم روشن نشد. 
شاکی شدم که چرالامپ روشن نمی‌شود. ترسیدم و 
قرار بود دختری راببینم که شاید بااو ازدواج کنم. 
تعبیر 

خواب شمانشان می دهد که باجنس دختر مشکل 
دارید می رسد که مادابه‌شما ای زد تست 
و 
کنجکاوید و دوست دارید به آ نها نزدیک شوید. ضمنا 
بااحساسات خودتان صادق نیستید و حتی به خودتان 
هم از نیازهای خودتان با صداقت حرف نمی‌زنید. این 
| 

صحنه خواب شما از خیابان به خانه منتقل می شود 
تا کسی شما را نبیند و به دختری که در کیسه خواب 
است. نزد یک شوید وببینید چگونه موجودی است. در 
خانه هم مضطربید که مبادا دیده شوید به همین دلیل 


آهو بود با بوفالو 


محمد عظیم‌زاده. ۳۱ ساله, مجرد. شاغل, قائم شهر 

خواب دیدم در خیابان هستم. یک پراید مشکی 
کنار خیابان بود. کسی را در چیزی مثل کیسه خواب 
گذاشته بودند. شاید هم گونی بود. جلوتر رفتم. انگار 
دختری بود. با خودم گفتم چرا این دختر را که مثل 
آهوست در این گونی کرده‌اند. بعد حس کردم اهو 
نیست و بوفالوست. تر سید م وعقب رفتم و گفتم حقش 
بوده که او را در گونی کرده‌اند. کنجکاو شدم بدانم 
آهوست يا بوفالو. یادم امد دامادمان چنین پرایدی 
دارد.رفتم وسویچش را آوردمودر ماشین راباز کردم. 
همه جا تاریک بود و خودم رادر خانه دیدم. آن دختر 
با همان کیسه سرش را از پنجره ماشین بیرون آورد. 
خواستم چراغ راروشن کنم تا ببینم او کیست. ولی از 
خیر ش گذ شتم چون اگر چراغ راروشن می کردم همه 
بیدار می‌شدند. باز ترسیدم که مبادا اين آهو نباشد 


نثار کنید. آنجایی که او شرمنده است. به ما می گوید 
کاری کر ده‌و یاحتی کاری نکر ده که شما رادلگیر کر ده 
است. (منظورم از کاری نکرده. چنین جیزی است: 
برای استحکام رابطه کوششی نکر ده است). این خواب 
ضمناً می‌گوید شما به او بسیار بها می‌داده‌اید. شاید 
همین موضوع باعث جدایی شما شده است. دخترها 
باید یاد بگیر ند که‌اگر ناز دخترانه واستقلال شخصیتی 
نداشته باشند و سهل الوصول باشند. برای هر پسری 
خسته کننده خواهند شد. جنس مرد طوری آفریده 
شده که اگر برای به دست آوردن جفتش کوشش 
نکند. زود سیر می‌شود. 


خواب بوده. ازتون خواهش می کنم خوابم رو تعبیر 


ور ِ 

پیش زاین نیز گفته‌ام که یکی از وظایف ناخود آگاہم 
دادن آرامش به ماست. درست مانند همین خوابی 
که ناخودآ گاه شما آن را طراحی کرده است تا مدت 
که پیوسته به او فکر می کنید و دوست دارید به هم 
پرسید. 

احساسات دخترانه شما پاک است و به همین 
قانعید که کنار هم بنشینید و قدم بزنید و به هم لبخند 


ارو ۳۶۹ 


تعبیر خوایبای ایمیلی 
ای وای! همه ش خواب بود 


yahoo.com @ ۱۲۶۶۶۶3108 نویسنده:‎ 


جمعه ۲٩‏ مرداد ۱۳۸۹ ساعت: ۱۵:۱۵ 


۲ ساله و مجردم. دوستی دارم که به دلایلی از هم 
جداهستیم. دیشب خواب دیدم دست راستش رو باند 
بسته بود. انگار زخمی بود یا شاید شکسته بود. کنار هم 
نشسته بودیم. دستشو گرفتم و بهش لبخند زدم اونم 
دستمو گرفت اما انگار احساس شرمندگی می کرد. 
بعدش دست در دست هم. قدم زدیم. احساس خیلی 
خوبی داشتیم. 


۶۲ مر تن 


تسه 


کے 


مه 
t0‏ 1 


کسانی کهمه فق شده‌اند کمت تر بف 


يده 


اند 


یل زو لا 


مهر 
روشنفکر هستید و معمولاً شاد و سر خوش‌اید. افکار ونگرش شمابر ای دیگران جالب 
است واین افکار مثبت است که شما رااز دیگران متمایز می کند و قدرت وصف‌ناپذیری 
دراجرای‌نقشه‌هایتان می دهد. وشاید هم همین‌هاباعث شده که این چنین پرج رآت 
ظاهر شوید. ودر این روزهالازم است که از انجام کارهای پر هزینه ومحاسبه نشده‌دوری 
کنید.هر چند که برایتان هزینه‌هایی رابه همراه‌داشته باشد و امیدوارم زند گی‌تان رامثل 
همیشه مدیریت کر دهو همراه‌لحظه‌های شیرینتان جاری شوید و محیط اطر افتان را به 
گونه‌ای سیراب کنید که خود هم احساس راحتی کنید و تمر کز و فعالیت‌تان رابالا ببرید 
و مهمترین وظیفه خود را که آن راخیلی خوب هم می‌شناسید انجام دهید. 
بان 


احتی اج به تغییر و تحول عجیب رااحساس می کنید که باید آن راجدی بگیرید. در 
حال حاضر هم با توجه به مشکلات ایجاد شدهبهتر است دلخوری‌هایتان رارهاسازید 
وبه سمت حضرت عشق بر وید و روابط معنوی خود راقویتر کنید واز یک بعدی‌بودن 
بی رون بيایی د ووقت‌تان رابی‌دلیل تلف نکنید. در ضمن اگر تحت فشار قرار گرفتید و 
خواستید حر کتی تدافعی‌انجام د هید توصیه می کنم از نتیجه کاری که می خواهید انجام 
دهید مطمئن شوید. بنابراين امید وارم درست و به موقع تصمیم بگیر ید وبدانید که انجام 
فعالیت‌هایلذت بخش, فشارهای ر وحی رااز شما دور می‌سازد پس بر ر وی رو حیه وامید 
درونی‌تان سرمایه گذاری کنید و بدانید که روزهای خوبی را پیش رو دارید. 

قرو 

شاید باورش برای شماسخت باشد اما به خوبی احساس می کنم که فشار روحی 
زیادی را تحمل می کنید. گذ شته از اینکه زحمت زیادی کشیده‌اید و خاطرات تلخ و 
شیرین بسیاری دارید و گاه که در دهاغیر قابل تحمل می‌شوند دنیارابه بی عدالتی متهم 
می کنید ونقش مهم خود تان رادر این قضایانادیده‌می گیرید. دوست خوبم | تحت هیچ 
شر ایطی نباید از خو د غافل شوید وامیدوارم بااین حقیقت زند گی کنید که بعضی از چیزها 
تغییر ناپذیرن د و آن راقبول کنید وبه جای‌انکار واقعیت‌ها به شکل پذیرش مثبت انها 
فکر کنید وعادتهای مضر و بیهوده راز خود سازید وقدرت ریسک زند گیتان رابالا ببرید 
که‌اینها همانند شمشیر تیزی برای موفقیت شماعمل خواهند کرد البته اگر بدانید که آن 
رابه چه شکل سنجیده و مورد استفاده قرار دهید. 

دی 

ایمان واراده‌شما محکم و استوار است اگر بتوانید خودتان را شاد و سرحال نگه دارید و 
روابط اجتماعی تان رآمورد تجدید نظر قرار دهید. به کنجکاوی‌تان جهت منطقی ببخشید و 
شرایط ناخوشایند روزمر گی رااز خود دور سازید واجازه ند هید هر چیز بی ارزشی روح بلند 
شماراتحت تأثیر خود قرار دهد پس به راه‌حل‌هایی فکر کنید که تا کنون در مورد شماموفق 
بوده‌اند والبته اگر از حق نگذریم ذوق واستعدادشماهم کم نیست وتنها کافیست دست 
به کار شوید و گام بز رگ دیگری بر دار ید. در ضمن توصیه می کنم مثل همیشه محبت و 


بهعمین 
درست است که تمر ینات ورزشی ذهن و بازوی شما راتقویت می کند اما تا خودتان 
نخواهید هیچ چیز آرام نمی شود مگر اینکه در بر خورد با مشکلات قاطع عمل کنید و 
بدانید که هر مشکلی راه حل‌های متعد دی دارد وشماباید بهترین راانتخاب کنیدیس 
منتظر فرصت نباشید وقتی می توانید فرصت رابیافر ینید وبا زبان معجزه گر خود حرف 
بزنید تا زوایای پنهان مسئله رادریابید و در عین حال برای دیگران روشن سازید. دراین 


عشق الهی در بر گیر نده شما مربوط می شود و پا کی نوع تفکر و سر شتتان, موفق باشید. 


اسفنه 

مغرور و کله شق‌اید و هیچ پیدانیست, در این روزها از چه چیز پشیمان‌اید که وجدانتان 
این گونه به درد آمده‌است.ولی نگر ان نباشید و بدانید که امکان خلق شر ایط جدید همچنان 
برای شما وجود دارد اگر قبول داشته باشید که می‌توانید خود را آرام کنید و یادتان باشد که 
مرورزمان گاهی چون مر حمی برای تمامی زخم‌ها عمل می کند وشمابه آن چه که می خواهد 
رخ دهد عالم نیستید. پس آرامش‌ تان ر احفظ کنید وبا اطر افیان ساز گاری داشته باشید وبه 
دنبال مقصر مشکلات نگردید واز قضاوت وانتقاد ناشناخته دوری جویید و به دقت از خود 
درونی‌تان مراقبت کنید که هیچ فردی بهتر از شما از عهده‌اين کار برنمی آید. 


رار س 
۸اد ه۹ رگا ص کے ۶۲ 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
به راستی که کمال گرایید واین خود باعث می‌شود که شادی‌هایتان کمتر شود و 
خودتان هم این موضوع رامی دانیدولی قصد ندار ید که برایش فکری کنید. چون دراین 
تصور هستید که وقتی به‌این خوبی از عهده کار هاب ر آمدید دیگر چه‌نیازی به تغییر دارید در 
حالیکه تمامی اینها هم از استعداد شگر ف شمانشأت می گیرد واگر به‌این مشکلات ناچیز 
پایان دهید به آسودگی و رضایت بی‌نهایت می‌ر سید البته اگر درست انجام اش دهید! 
دوست خوبم!شرایط خود رامو رد بازبینی قرار دهید وانرژی‌تان رابیهوده تلف نکنید 
تابتوانید ضمن اطاعت حق از آنها در جهت رفاه و آسایش خود واطرافیان استفاده کنید و 
امیدوارم در این مسیر به خواسته‌های خود تعادل ببخشید تابتوانید میزان خطارا کاهش 
داده و وجدانتان را آسوده‌نگه دارید. 
ارد یبهشت 
دراین هیچ شکی نیست که خوش قلب و خوش فک راید واز عدالت لذت می‌برید و 
سعی می کنید به جای خشونت به مهربانی تکیه کنید. چون خوب می دانید که قانون عدل 
الهی هیچ عملی رابدون پاسخ نمی گذاردا دوست خوبم اشتباهات شما کمتر از اندوهتان 
نیست. پس عزمتان راجزم کنید تاقوه‌ابتکار خود رابه کار گیرید وخودتان رامتعهد کنید 
که دست از تلاش برندارید تا به اندازه سهمتان بگیرید و این مسیر می‌طلبد که بیشتر 
مطالعه کنید وبه روز باشید تابتوانید بعد از بر قراری آرامش در بخش کاری فضای‌شادی 


از:د کتر نوید خدادوست 


در منزل وحتی در دلتان ایجاد کنید وبه حسن نیت خود ببالید چرا که صداقت گوهر 
گرانبهاییست که نمی توانید برایش بهایی تعیین کنید. 


خر داد 
هم کنجکاوید وهم مهار تهای بسیاری دارید والبته در کنار اینهاایده‌های خوبی را 
در سر می‌پرورانید.ارزیابی خوبی از کارهایتان انجام می دهید وخوب می‌دانید که جای 
کنار بگذارید و منصفانه به ماجر اهای پیر امونتان بنگرید ودر این توهم نباشید که همیشه 
می توانید گذ شته راجبران کنید و به شرایط دلخواهتان برسید. پس اختلاف نظرها را 
پررنگ نکنید تا آرامش بر روح زند گیتان حکم فر ما شود ویقین بدانید که نمی‌توانید آن 
راباهیچ ثروتی معاوضه کنید. 


یر 

ارتباط خود راباخالق تان عمیق‌تر کنید تابتوانید به جزییات تلخ و شیرین زند گیتان 
پی ببر ید واین در شرایطی است که روحتان رابیشتر صیقل دهید و قابلیت‌های پنهان خود 
راآشکار س ازید تابتوانید آنگونه عمل کنید که‌در شان شماست‌واین گونه‌عمل کردن 
عامل مهمی برای تثبیت آشفتگی‌های روحی‌تان می‌شود. دوست خویم! احساساتتان را 
سر کوب نکنید بلکه با توجه به قدرت درونی‌تان که می‌توانید منطقی و عاقلانه درباره 
موضوعات بياندیشید وحتی عمل کنید نسبت به این موضوع برخورد نمایید. در ضمن 
این روزها موضوعی باعث شگفتی شما خواهد شد که انرژی مثبت زیادی را برای شمابه 
همراه‌دارد و شما را تاامدت‌ها شارژ نگه می‌دارد. 

مرداد 

صداقت.سخاوت,استقلال فکری از ارزش‌های کهنی محسوب می‌شود که شمابه 
شکل باور نکر دنی‌بر روی آنها تسلط دارید و آ نها رفتار تان راتغذیه‌می کنند.شاید به‌همین 
دلیل است که آرام و منطقی به نظر می‌ر سید در حالیکه هیجان و التهاب درون‌تان کم 
نیست واتفاقا انرژی زیادی‌هم از شمامی گیرد..دوست خویم!اشماسرعت پاسخگویی و 
یاد گیری‌بالایی‌دارید وفقط باید قد رت تصمیم گیری خود رابا آ نهاهماهنگ کنید ومراقب 
خطاهای کوچک ناشی از وسوسه غرورتان باشید تا باعث شر مند گی خودتان نشوید. 

شهر یور 

باهوش. فعال و ریزبین هستید.ایمان و صداقت برای شما حرف اول را می‌زند و انجام 
وظایف تان باعث می شود که به رضایت بیشتری بر سید. والبته که حافظه خوب و دقت 
نظر خاص تان نیز شمارادراین کار همراهی می کنداماامید وارم خودتان‌را گم نکنید 
واتفاق خیلی خوب هم می دانید که در مورد چه موضوعی حرف می‌زنم پس خشم تان 
را کنترل کنید وباخودتان بیشتردوستی کنید وهر گز دلسردنش وید و خود تان‌رابه 
خاطر گذشته سر زنش نکنید که هیچ نتیجه‌ایی رادر بر ندارد وامیدوارم برای شروع 
تصمیم‌های عاقلانه‌تان تعلل نکنید و مطمئن باشید که زند گی به ساز شما خواهد رقصید. 
وشماهم در کمال شگفتی از موانع عبور کنید وبر مشکلات غالب شوید. 


با توجه به استقبال شما عزیزان و عنایت ویژه مسوولان مجله اطلاعات هفتگی. 
برآن شدیم تابخش ارتباط مردمی شما عزیزان باسفره‌رنگین را آغاز کردهو از 
نظرات سازنده شما برای بهتر شدن این سفره استفاده کنیم 

شمامی‌توانید غذاهای دلخواه خودرااعلام کر ده‌وما اموزش این‌غذاهارادر 
دستور کار خود قرارمی‌دهیم و سپس شماطبق دستور غذارا | ماده کرده‌واعلام 
می کنید که دستور آشپزی‌مابه همان ساد گی وخوشمز گی بوده است با خیر. خانمهای 
خانه‌دار و کدبانوهایی که دستی در طبخ غذا دار ند می‌توانند با کارشناس ومربی 
آشپزی سفره‌رنگین همکاری کنند.دستورهای غذایی ار سالی بعداز کارشناسی در صورت تمایل شمابه نام 
خودتان چاپ خواهد شد. این نويد هم به کود کان خوش ذوق داده می‌شود که غذاهای مورد علاقه خود را به ما 


۳ 
سے 


#۶ به عقیده کارشناسان»توت فرنگی برای دستگاه 
قلبی -عروقی مفید است و احتمالاً از بروز سرطان 
جلو گیری می کند. کلستر ول خون را کاهش می‌دهد. 
از سفت شدن رگ‌ها(تصلب شرائین) جلو گیری 
می‌نماید. سرشار از ویتامین بوده و بی اندازه‌مقوی, 
خنک و تصفیه کننده خون است. به سبب داشتن آهن 
و ویتامین «ث» در خونسازی بدن بسیار موّثر است. 

#۶ مواد غذایی موجود در خامه. همانند شیر است. 
ژلاتین به آسانی جذب می‌شود. پروتئین بالا دارد و از 
وی ایی کد 

از مهم ترین تر کیبات موجود در شیر کلسیم 
است که نقش اساسی در شکل گیری و استحکام 
۱ ارد. فسفرویتامین 
دی,ویتامین آ. ویتامین‌های گر وه‌ب و پتاسیم از جمله 
مواد با ارزش موجود در شیر است. 

نکته‌ها : 

ور نگ وه طبقه است 
باید در ۳نوبت آماده شود. 

نباید کل پودر ژله توت فرنگی را در مر حله اول با 
آب مخلوط کرد. چون ژله به صورت طبقه‌ای بايد 
آماده شسود وبین لایه اول ژله توت فرنگی ولایه سوم 
تقریبا ۵ ساعت فاصله می‌افتد در این زمان ژله ای که 

می‌توانید از ژله در طعم و رنگهای دیگر برای آماده 
کردن این دسر استفاده و آن راچند رنگ تهیه نمود. 

در صورتی که تمایل به شیرینی بیشتر دارید 
می‌توانی د در مخلوط ی ودرژله وهمچنین خامه‌و 
شیر مقدار بیشتری شکر اضافه کنید. 

اگر بخواهید که ژله سفتی بیشتری داشته باشد 
می‌توانید ۱ قاشق چایخوری از مقدار پودر ژلا تین به پودر 
ژله اضافه کنید.معمولاپودر ژله‌هاسفتی کاملی ندارند و 
نوع ژلاتین‌ها هم از نظر چسبند گی متفاوت است. 

اگّرهنگام ب رگرداندن‌قالب, دسر به طور کامل 
برنگشت.روی آن‌راباتکه‌های ژله جسبیده به کف 
قالب تزئین کنید. 

توصیه سر آشپز:اینجوری دسریه چیز 
دیگه س! 


تالا در کاسه بلوری دک میران بودر زله را دا 
در نصف پیمانه آب‌جوش حل کر ده سپس نصف 
پیمانه آب سرد به آن اضافه کنید؛ پس از اینکه 
پودر به طور کامل در آب حل شد. نیمی‌از توت 
ٹر کے را در 
مايه ژله بريزید و سپس کل مايه رابه قالب 
قالب رابه‌مسدت ۲ تا ۲ساعت در 
یخچال قرار دهید تاژله ببندد. نیم‌ساعت 
قبل از پایان‌این‌مدت.شروع به درست 
کردن مايه خامه‌ای کنید. 
برای‌اين منظور شیر و خامه رادر ظرفی 
فلزی بر یزید وروی حرارت ملایم قرار دهید تا 
باهم مخلوط شوند. شکر رانیز به ان اضافه کنید و 
آن قدر هم بزنید تاشکر در مواد حل شود ولی مراقب 
باشید مایه نجوشد.پودر ژلا تین رادر کمی اب مخلوط 
کرده‌ودرروی‌حرارت غیر مستقیم مانند حرارت بخار 
کتر ی قرار دهید تا کاملا در اب حل وشفاف شود. 
یں وه مال اغاق کد 
بعد وانیل رابه آنها افزوده و دوباره‌مخلوط کنید. 
حالامایه رااز یک صافی فلزی عبور دهید تادانه‌های 
ژلاتینی که حل نشده.روی صافی باقی مانده‌و مایه‌ای 
صاف و یکنواخت به دست آید. 
مایه‌را کناربگذارید تاسر دشود.پس از آن,ژله رااز 
یخچال بیرون آورید ومایه خامه‌ای راروی آن بریزید 
ودوباره‌به یخچال بر گر دانید ومدت ۲ساعت در 
یخچال قرار دهید تاخامه سفت شود. ۰ ۲دقیقه‌مانده 
به‌پایان ۳ساعت دوم بابقیه پودر ژله.مایه زله‌ ای آماده 
کنی د وباقیمان_ده‌توت فرنگی‌هارابه آن‌اضافه کنید. 
了‏ 
در یخچال قرار دهید تاژله رویی نیز بسته شود. 
بعد از آماده‌شدن. قالب رادر ظرف مورد نظر 
بر گردانی د.ب رای این منظور ظر ف ژله رادر داخل 
ظر فی بز رگتر حاوی آب ولرم قرار داده بعد انگشت 
دست‌تان رابا اب سرد خیس کنید از داخل به 
دور دیواره‌قالب بکشید و قالب رادر ظرف مناسب 
بر گردانی د. روی ژله راباهر میوه‌ای که خواستید 


ارو ۳۶۹۹ 


امامنوی آموزشی امروز دسری خوشمزه‌است که 
به صورت لایه لایه از خامه و ژله درست می‌شود و در 
هر فصل از سال می‌توان از ژله و میوه‌های مربوط به 
همان فصل در آن استفاده کرد. 

در نتیجه حالا که در فصل بهار هستیم. بهترین 
انتخاب ژله توت فرنگی و همچنین میوه آن اسست. به 
این صورت. دسر هم ظاهری خوش رنگ ولعاب و هم 
طعم و مزه‌ای دلپذیر خواهد داشت. 

مواد لازم برای 7نفر: 

۶ پودر ژله توت فرنگی :یک بسته 

٭ توت فرنگی ۰ ۰ ۲۰ گرم 

خامه :۰۰ ۲ گرم 

۶+ شیر: | لیوان 

6 شکر: ۵۰ گرم یا یک چهارم پیمانه 

۶« پودر ژلاتین: ۱/۵ قاشق غذاخوری 

۶ وانیل:یک چهارم قاشق چای‌خوری 

طرز تهییه: 

بتدا کف ود یواره‌های قالب مناسب دسر ۲۱۳۰۱۱ 
کمی روغن مایع چرب کنید.اگر میزان روغن برای 
چرب کردن قالب زیاد بود.اضافی آن‌راباادستمال 
کاغذی‌یاک کنید (اين کار برای بر گرداندن دسر به 

۴ 


تیم 
مات ی 


ا سس ass‏ 


آن 


۰ 


حاست 


که نتوان قو اڼین داباپول خورد 


۵ د ناد شاو 


آل علی جان.اوجود توهدیه گرانبهایی بود که خداوند مرالایق آن دانست وقلب من 
همیشه برای تو می‌تید. تولدت مبار ک. همسرت فرشته محبت‌نژاد -مشهد 
و حسن خو ب۶۱ سال در ذره ذره وجودم لانه کردی و غم بی کسی و تنهایی را 
جایگزین عشق و محبّت کردی» ۸ خرداد پیوند دلهایمان مبا ر ک. 
همسرت پوران چکینی -تهران 
轩‏ فاطمه عر در جادوست‌داشتن خوبان همیشه گفتنی نیست گاه سکوت است. گاه 
نگاه و گاه یک پیام روز ۱۳ خر داد روز تولدت مبار ک. 
همسرت حمید کتابی و دخترت تینا کرج 
8 محمد آقاهمسر مپر دانج۹۱ ۱ خرداد هفتمین سالروز پیوندمان رابا یک شاخه گل که 
همسرت زیبا محبی لوشان 
۴ سسنرن جان!قدم نورسیده‌تان «سولمازجان» مبار ک» خداوند با شکفتن این 
شاخه گل خیر و بر کت زند گیتان راافزون کند. ‏ برادرت علیرضا صمیمی زنجان 
8 در گس چان؛حقارت واژه‌ها را وقتی ديدم که نتوانستم مهربانی‌هایت را توجیه 
کنم به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبارک. 
خواهرت نسرین» اطهر و برادرت بوسف صابر -شیراز 
شعبان خو ب ۲۵ خرداد بیست و پنجمین سالروز تولدت مبارک. خداوند 
همیشه یاورت باشد دوستت دارم. علیر ضا محمدی -مارلیک 
پر و انه عرز یراتو زیباترین هدیه خداوند به زند گی من هستی. از تمام مهربانیها و 
فدا کاریهایت نسبت به همسر و فرزندانت کمال تشکر را دارم دوستت دارم تا ابد. 
همسرت بخشعلی راضی -منجیل 
آل سانا( جال گل قشنگ خاله, الهی که صد سال زنده‌و پاینده‌باشی, چهار ده خر داد 
تولذت مبار ک: خاله‌ات پربا آزاد-شهرستان میانه 
6 همسر عر یز ج دحتو ب جان اباعشق تقدیم می کنم به صاحب قلبی که آ رامش قلب 
من و صدایش دلنشین‌ترین رویای من است بدان اولین و آخرین عشقم تویی؛ ۱۷ 
خرداد تولدت مبارک. همسرت مهری و پسرت سینا شبرعلیزاده - تبریز 
8 وری عریز دختر خوبم! بیست و چهارم خرداد هجدهمین سالروز تولدت 
مبار ک» خداوند نگهدارت باشد آمین. 
پدر و مادرت-مارکو و نیکا تیموریان -تهران 
8 پدر ج علیر ضای مهر بان ۷۱ خرداد. روز زیبایی روز شکفتن گل وجود بهترین پدر 
دنیا است. مهربانم تولدت مبارک. دخترت آندیا احدزاده-تهران 
۴ عمو ی خو شگلم حمیدجان.اوج زیبایی فصل بهار خر داد است وبس, پس بهترین 
روز هم برایم هشت خر داد است و بس, تولدت مبار ک» عمو جان. 
برادرزاده ات آندیا 
8 همسر مر دان حمیدجان !۸ خر داد رادوست دارم با بهترین خاطرات هر ساله ام 
که خداوند بهترین هدیه اش را تقدیم من کرد. تولدت مبارک. 
همسرت نگار کرمی پور - کرمانشاه 
8 علی جان یسر گلجابر روی لطیف ترین گل سال.برای توبهترین پسرم می نویسم. 
تولدت مبارک. پدر و مادرت-محسن ضرابی و راضیه احمدی -لنگرود 


شکلهای پنهان در تصویر فیلها ۱۳۳ 
مشغول آب‌بازی‌اند | 


هشت اختلاف در تصویر خانواده 7:24 


زیرنظر:سروش 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


۶ هر یج جاناتولد نر گس خوشگلم رو به تو و همسرت تبریک می‌گویم. دوستتان 
دارم. برادرت علیرضا شامی -تهران 
ق جو ادجان:دنیا را شاد شاد و شادی را دنیا دنیا برایت ارزومندم ۱۴ خرداد 
سالروز تولات مبار ک. همسرت مهسا شاهسوند-ورامین 
۴ سر کار خانم میر او ابی !همکار گرامی, با هدیه صدها گل رز سرخ که شما 
لايق ترین‌ها هستید می‌خواهیم بگوییم هميشه در زند گی شاد و خرم و موفق باشید. 
همکارانتان در دبیرستان دختر انه فرزانگان - زاهدان 
ل سجادجان یک سبد گلهای رز و میخک. یک قلب عاشق, با یک حس بی‌قرار 
کوچک می‌خواهم به شما بگویم عزیزم تولدت مبار ک. فاطمه شاد -رشت 
8 فاطمه جان !سوم خرداد سالروز شکفتن توست هزاران شاخه گل مریم تقدیم 
پدر و مادرت-غلامرضا و لیلی افشار هشتگرد 
ق مامان کلم؛ایثار و مهربانی دعا خیرتان همواره راه‌گشای زند گیم خواهد بود و 
حالا می‌خواهیم بگوییم دوستت داریم ۵ خرداد سالروز تولدت مبارک. 
دخترانت هنگامه-هدیه و همسرت ابراهیم قبادی -کرج 
۳3 میناکو چو لو اچه خوب شد که در ۱۲ خرداد به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که 
دنیای ماشدی -تولدت مبارک. 
# هنگامه عزیزج خوشبختی یعنی آنقدر عزیز باشی که وجودت آرام‌بخش 
دیگران باشد و تو خوشبخت‌ترینی, چرا که عزیز لحظه‌های زند گی ما هستی. 
بابا ابراهیم و مامان منیژه مسکوت -کرج 
۴ همسر ع ریز م سمیه چان اسوم خر داد سالروز تولدت و روز فتح خرمشهر و روز 
زن رابه شما تبریک عرض می کنم. همسرت مهدی خاوربران-همدان 
مامان مهر بانج انام تواگر چه بهترین سرود زند گی است من تورابه خلوت خدایی 
خیال خویش بهترین و بهترین من خطاب می کنم. بهترین من دوستت دارم. 
دختر کوچکت عاطفه سماواتی 
ل دوست من شعله‌ان؛ آرزو می کنم فروافتادن هر برگی. آمینی باشد برای 
آرزوهای قشنگت ۱۷ خرداد تولدت مبار ک. دوستت عاطفه سماواتی -کرج 
# دار بو ش عزیوجخودنویس محبتم را از سیاهی شب پر می کنم و بر سپیدی 
صبح می‌نویسم دوستت دارم. ۴ خرداد روز تولدت مبارک. 
همسرت ناهید فرهادی و دخترت باسمین شهبازی-فر دیس کرج 
مریم عراینج۲۸۱ خرداد را با ۲۸ سبد گل مریم تقدیم به تو می کنم و سالروز 
تولدت را جشن می گیرم. تولدت مبار ک عزیزم. همسرت صابر افسر طلا-تهران 
۴ همتای ر ندگی اج جبار جان۱ ۱۰ خرداد روز میلادت رابا تقدیم یک دنیا شاخه 
گل رز به اتفاق نوگل باغ زند گیمان درسا جان جشن می گیریم. سالروز میلادت 
مبارک. همسفر زندگیت - آسیه رفیعی -گچساران 
ق شیر اجان شکفتن شاخه گل زیبایت. زهراجان را به شما و همسر گرامیت 
نجمه جان که نور چشم ماست تبریک می گویم. 
۳ خواهرت و دامادت- آسیه و جبار -گچساران 
۳3 محمد جال اتولد تورادر قشنگ ترین ماه بهار خر داد ماه تبریک می گویم و ۱۳۵۹ 
شاخه گل رز آبی تقدیمت می کنم. خواهرت سمیه صالحی و مهدی خاوریران-همدان 
cvs ۶‏ خرداد تولدت رابا یک سبد گل نسترن تبریک می گوییم. 
دوستت داریم. همسرت سمیه خرمشاهی و سارا قنادان -مشهد 
۴ مر تضی جان اروز تولد تو میلاد عشق پاک,برای شکر این روز پيشانيم به خا که, 
تولدت مبارک. همسرت میناو دخترت صوفیا پوسفی تهران 
سمیه خو بماصدای به هم خوردن بال معصوم فرشته‌ها می آید انگار آمدن تو 
نزدیک است ۱۲ خرداد سالروز تولدت مبارک. 
همسرت علی و مادرشوهرت رویارضایی-تهران 


وجود نازنینت. تولدت مبار ک. 


عمه منیژه و هد یه و هنگامه قبادی 


A, A 
۳۷/۳/۳ ۷۱ 


ساله 
پارسافرجی ۷ 


شحف 
امیر 
کدخداپور 

۵ساله-دالاهو 


شایداین تصویر بتواند شماراقانع کند که چرا 
مدتهاست که پر وازهای کشورهای ایسلند. آلمان,انگلستان وسایر نقاط شمال غرب 
اروپالغو شده و فر ود گاه‌هاعملا بسته شده‌اند. بله تصویر آشتفشان گر یمسوتن در ایسلند 
رانشان می‌دهد که دود و خاکسترهای آشتفشانی اش آسمان ایسلند راسیاه کر ده‌است. 
سال قبل نیز آتشفشان دیگری در ایسلند فوران کرد و مشکلات مشابهی برای تر دد 
مردم بوجود آورد. اما شدت انفجار آن به اندازه آتشفشان گریمسوتن نبود. 
7 نس 


شاید تعجب کنید اما تصویری که 
می‌بینید مربوط به محل جمع آوری زباله‌های شهر نیست. بلکه تنها در عرض چند 
ساعت به‌این شکل در آمده‌است!در کشوری که همواره شاهد ظهور طوفانهای 
بز رگ و پر قد رت بوده‌است.ر کوردشکنی کار سختی است! اما این بار گر دبادی وارد 
طوفان است.اين گر دباد همچنین به دلیل میزان خسارات و تلفاتی که به بار آورده 
است. لقب مر گبارترین گردباد رانیز از آن خود کرد. 


د ۲۳ 


is RN 


دختر بچه‌ای در دشت گل شهر بریسن آلمان گلهای 


مورد علاقه خود را می‌چیند. این منطقه تنها دشت گل آلمان است که جاذبه جهانگردی دارد. 


۶۷ 


3 
موس تس 


۱۸ 


ازنگاه‌دیگر سیراب‌سنادار 


«استیون ارنست» معلم 
مدرسه موسیقی مایل کریک رامی‌بینید که در حال اجرای قطعه‌ای در مر اسم یادبود 
ات مات ۰س ال است که او و جمعی از هنر مندان د راین روز به‌یاد سر بازانی 
که د ر جنگهای قرن ۱۸ شر کت داشتند. قطعه‌ای می‌نواز ند و معمولاً شاگردانشان 
هم برای دیدن مهارت استادانشان به این مراسم که نوعی رقابت بین استادان نیز 
محسوب می‌شود. می آیند. 


3 


یکی از بازدید کنند گان در کنار 
یکی‌از آثار هنر مند آمریکایی«جان بالدساری» دیده‌می شود که‌نام آن را«ترومپت 
بتهوون» گذاشته است.اونام این مجموعه آثار خود را«شکل ندیدنی‌ها» گذاشته 
است وسعی کر ده تصویری از لحظاتی را که نمی‌بينیم. تر سیم کند.اين اثر او طرح 
امواجی که به گوش می‌رسند را تداعی می کند. 


هفتمین دوربین 
تولید شده از سری صفر دوربین‌های «لیکا» رامی‌بینید که به فروش 
گذان هن درا ننها ۲۵عددا زاین دوربین در سال ٩۲۳‏ ۱ تولید 
شدند. این دوربین به قیمت ۱/۱ میلیون يورو به فروش رسید که البته 
فقط برای جمع آوری کلکسیون مناسب است. 
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شهرستانهای قاقد تمایندگی . نماینده فعال پذیرفته می شود 
چ اصفهان : آقای علی صدری ۲۲۳۲۵۲۰ - ۰۳۱۱ 
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کس 
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